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 بسم الله الرحمن الرحیم

 (/ شنبه 1437ذیحجه  15/  1395.6.27( )1) 186جلسه 

اثیری در سال گذشته بحث نفس اماره را مطرح کردیم. که سعی کردیم نشان دهیم عرفان در وادی عمل چه ت

 فهم متن دینی دارد.

 روند بحث در ادامه

 چند جلسه ای بیشتر توضیح دهیم. سال گذشته در حد یک جلسه اشاره کردیم ولی الان می خواهیم

توضیح  بعد از این بحث می خواهیم در حد چند جلسه می خواهیم زیارت مطلقه دوم سیدالشهداء را -

م و ایام دهیم شبیه آن چیزی که در خصوص زیارت امین الله بیان داشتیم. چون مناسبت با ماه محر

 پیش رو دارد.

ین و دیی در المیزان مطرح کرده است: راه هایی که بعد وارد بحثی می شویم که  علامه طباطبا -

 شریعت خود برای ارتباط با خداوند متعال مطرح کرده است. 

گوییم که خداوند بما خیلی از چیزهایی را داریم و متوجه نیستیم که چه سرمایه ای داشتیم. اتفاقا می خواهیم 

 متعال خودش این راه ها را معرفی کرده است.

 ماره گذشتآنچه در نفس ا

ره کلیاتی را گفتیم. این که نسبتش با فطرت چیست، هویتش چیست، چه چیزی سبب شکل گیری نفس اما

 می شود؟

 سه شعبه کلان داریم: اشتهایی، تنفری، شیطانی. 

 در میل شیطانی، به عنوان نمونه، أنانیت و آن چه بسان آن است همچون عجب. 

... به صورت ولسعادات این ها مطرح شده است. که میل های اشتهایی اگر خواستید به عنوان نمونه به جامع ا

 د.کلان مطرح شده است که به روش ارسطویی مطرح شده است و در آخر سر از این بحث ها در می آور

ل، استهزاء در میل تنفری: بدخواهی را کلان دانستیم، همچنین غضب، و.. ترس، جزع و بی صبری، مراء و جد

 ت.مبارزه را هم گفتیم و اشاره کردیم که شریعت چقدر به این ها توجه داشته اس راه های و ...

 در میل اشتهایی هم مباحث کلانش را گفتیم  و راه های مبارزه اش را گفتیم.

 حب به دنیا و جاه طلبی و... را گفتیم که ذیل این میل قرار می گیرد.



 حث تمدنی سوق دهیم.بعد از این ها گفتیم بحث نفس اماره را به سمت مبا

 ابعاد تمدنی نفس اماره و فطرت

 مقدمات این بحث که بحث نفس اماره و فطرت چه آثار تمدنی ای دارد. 

الی حیف است این بحث هایی که آدم می کند امتدادات اجتماعی اش را پی نمی گیرد و به صورت انفع

 برخورد می کند. 

حوه ناست. یعنی در ساحت انسان مطرح است. به خاطر  مساله جامعه، فرهنگ، تمدن یک پدیدار انسانی

بینیم، ولی وجودی شعوری عقلانی ای که وجود دارد. شاید یک جامعه شبیه به جامعه انسانی در مورچه ها ب

 خیلی فاصله وجود دارد.

ری . اقتدااینجا شعور عقلی که وجود دارد اگر بخواهم خوب تعبیر کنم: حالت ارادی شعوری مخصوص انسان.

احت که در انسان هست و تقریبا همه چیز را رنگ می زند. این ها باعث شده که از ساحت فردی به س

 اجتماع، فرهنگ و تمدن کشیده شده است. و همه اش هم انسانی است.

کسان انجام یچه کاری باید بکنم و نکنم و... اما در ساحت حیوانی اینچنین نیست، بلکه به صورت غریزی و 

 نگ ها پدید آید.ما در انسان سبب می گردد که انواع کنش و... و در ادامه اش انواع تمدن ها و فرها می شود.

 در جای خودش باید بحث شود که:

 ما این بحث را در سال اول خارج نهایه، در جلسات آخر گفته ایم:

رفتارهایش  کنش ها و ما تا انسانی که دارای شعور و اراده و روح خداوندی است، باعث می شود که در تمام

ورد به یک خو بروز اراده هایش، معنا موج میزند. یعنی هر کاری انسان بکند، معنا دارد. الان یک سنگی 

ی گوییم سنگی، نمی گوییم که این سنگ حمله کرده است. اما یک انسان اگر مشت بزند به صورت دیگری، م

 رد.ف نیست، بلکه پشت صحنه های فراوان داخواست حمله کند. یعنی بی دلیل و بی غرض نیست، بی هد

ند و تحلیلی کنش انسانی به دلیل این که می نشید تصمیم می گیرد که چه کما می گوییم معنی دار می شود. 

 د در رفتارش. دارد از این موقعیت، لذا افعال انسان معنی دار است. نوع اطلاعی که انسان دارد تاثیر دار

ند و چرا زارش می آورد، در رفتارش چه اثری دارد؟ چرا اینجا اونجور حرف می مثلا کسی که خدا را در ک

 ور می دهد. آنجا این کار را می کند و چرا نماز می خواند و....؟ چون خدا بر زندگی اش حاکم است و دست

 یک عملی که می بینیم، پشتوانه هایش در آن خوابیده است. 



وید این ه است به شکم کسی و شکمش را پاره کرد. هیچ کس نمی گیک چاقویی از بالا افتاده است و خورد

این کار بوده است  نهایتا جستجو می کنند در این که آیا عامل انسانی تاثیرگذار در چاقو را باید محاکمه کرد.

 یا خیر؟

 این بر اساس بیان نازل و ابتدایی است. 

 شت.اتفاقات معناهای ویژه ای خواهد دا ما اگر شعور عالم را به دست خدا بدهیم، این رفتارها و

 افاعیل انسان معنی دار است. کنش انسانی معنی دار است. 

اگر  م.کسی که داد می زند می گوییم: خیلی خشمگین است. خشمگینی را هم در فضای ارادی معنا می کنی

 کسی در خواب داد بزند، ما آن را حمل بر فعل ارادی نمی کنیم.

و..... هر  دی شعوری انسان به میان می آید و چه کنم و چه نکنم و چه تصمیمی بگیریمتا سخن از فعل ارا

 کنشی در آن یک معنایی خوابیده است.

یدا کند می پتا بحث معنا را کردید، این معناداری در ساحت انسانی و در فضای اجتماعی می خواهد امتداد 

 شود فرهنگ.

 فرهنگ آن معنای مورد پذیرش همگانی است.

یند، چه آمثلا در ایام عید بروبیا است. چه جوری رفتار می کنند؟ یا در روز عاشورا که دسته جات می 

 برخوردی می کنند؟ 

 لام.در جواب می گویند: یک دلیل و مبنا ومعنایی دارد. مثلا اقامه عزا بر اباعبدالله علیه الس

ساس آن اهنگی که همه پذیرفته اند و بر تمام این ها در یک فعل اجتماعی خودش را نشان داده است. فر

 عمل می کنند.

 نگ است.با این فضا، تقریبا ساحت فردی به سختی پیدا می شود و حتی ساحت های فردی هم متاثر از فره

 تعریف فرهنگ

 فرهنگ انباشت معنا به شکل عمومی در فاهمه عمومی در فاهمه اجتماعی و در کنش اجتماعی است.

 پذیرش همگان، را فرهنگ می گویند.معنای عمومی مورد 

 این ها بُعد اجتماعی معنا شد که تبدیل به فرهنگ شد.



 تعریف تمدن

سط دهد بفرهنگی که خودش را بسط دهد. اما گاه فرهنگ حقیر است. اما اگر فرهنگ هویتش را در همه جا 

، در سینما و در همه جوانب خودش را نشان دهد. مثلا اندیشه توحید در ورزش برود به چه شکلی در می آید

 چگونه و در مسجد چگونه خواهد بود؟ 

  فرهنگ بسط یافته بگیرد، بعد عینیت پیدا کند.تمدن تقریبا تمام جوانب زندگی را یک 

 در فضای امنیتی و قضایی و بهداشتی و ... خودش را نشان دهد.

ن را فرهنگ پس باید گفت: تمدن همان فرهنگ است، اما معنای اجتماعی که بسط پیدا کند و عینیت یابد، ای

 می گویند.

 

 «زندگی واقعی.برون داد و عینیت یافتگی فرهنگ بسط یافته ناظر به »

 عینیت یافتن فرهنگ عمومی، می شود تمدن.

 تا اینجا از تمدن، فرهنگ و جامعه اندیشه ای پیدا کردیم.

 این ها امتدادات معناست که از روح خداوندی در انسان ناشی شده است.

 

 ابعاد تمدن و فرهنگ

 ابعاد فرهنگ

 د.م برای خودش لایه هایی دارباورها و اعتقادات و احساسات مشترک. حتی جامعه بت پرست ه .1

حساسات احتی نوع نگاه به انسان و هستی و معرفت و روش دستیابی و... همه جزء اینجاست. و حتی 

 ویژه بر اساس باورها هم این گونه هستند.

رد  تا ابراز امور ابرازی فرهنگ. هر چه که این معنای عمومی را بشود ابراز کرد و به صحنه واقع آو .2

جع )مثل ابرازی فرهنگ: هنر، متون فلسفی پذیرفته شده جامعه، متون اخلاقی، متون مرشود. امور 

 قانون اساسی که یک نوع متن ابرازی است و دستورالعمل کنشهایش است.(

دن و خداحافظی آداب و رسوم. به معنایی بسیار وسیع. کل رویه ها و آرا رابطه اجتماعی. مثلا سلام کر .3

 هر قومی این گونه کند؟ آداب و رسوم هر منطقه ای مشخص است.  کردن. ولی آیا قرار است



 منظور من از آداب و رسوم تمام این رویه هاست.

ار بدی کمثلا بعضی از رویه ها در غرب این است که اگر کسی پایش را دراز کند روی دوش پدر بگذارد، 

 نیست ولی در فرهنگ ما بی احترامی بتمامه است.

 ما این آداب و رسوم را همه جزء فرهنگ می دانیم. 

 به نظرم این باب بسیار واسعی است اگر آداب و رسوم را خوب بررسی کند.

. حافظه تاریخ. گاهی منظور کتاب تاریخ و گذشته نیست. بلکه منظور آنی که گذشته و حافظه ماست .4

جتماع امثلا  اجتماعی هم داریم. همان طور که ما یک حافظه شخصی داریم، یک حافظهاجتماع است. 

ین در روز عاشورا، بدون هیچ حافظه تاریخی است؟ بلکه یک حافظه تاریخی است که پشتوانه ا

 حتی گاه اشعار حافظ، حافظه تاریخی کشور ما شده است.حرکت شده است. 

ت های موقعیامور جعلی و اعتباری. تمام بازیها، نمادها، زبان، نظام های اجتماعی، نقش ها و  .5

 که مورد پذیرش عمومی است.  اجتماعی، همه این ها در فرهنگ می آید.

 نمادها مثل: پرچم سیاه. این ها جزء نمادهاست. مجسمه ها، غیر مجسمه ها و... 

رتقا هم اخود زبان یک امر قراردادی است. عملا با این زبان داریم فرهنگ می فهمیم و فرهنگ را 

 ساده ای نیست بلکه در آن پیچیدگی های بسیاری وجود دارد.می دهیم. زبان یک امر 

نید، مردم کساختارهای کلان اجتماعی. یک نظام دموکراسی و.... که تا یک نظام مقابل آن ارائه می 

 برخورد می کنند.

ک جامعه ینقش ها و موقعیت های اجتماعی. مثلا در پاکستان نظامی بودن خیلی اهمیت دارد. یا در 

های دیگر  دن خیلی اهمیت دارد. گاه در برخی از نظام ها جایگاهی وجود دارد که در نظاممهندس بو

 نیست. مثل مرجعیت شیعه. که شاید شبیه به آن را بتوان در پاپ مسیحی جستجو کرد.

که با  این ها تقسیم بندی های اجتماعی است گاه طبقه اول و طبقه دوم جامعه معنادار می شود.

 می شود.  فرهنگ ها انجام

 اسلام تا آمد، برخی از سنت های فرهنگی سابق را بر هم زده است.

 این ها ابعاد یک فرهنگ است و پشتش یک معنا و اندیشه خوابیده است. 

 نظام ها، انواع نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که وجود دارد.

 برخی از ابعاد فرهنگ رفته است در خود کُنش. .6



نی ها دارد نخورده طبیعت جزء فرهنگ قرار می گیرد. مثلا کوه دماوند برای ایرا بلکه برخی از امور دست

 مثلا نماد عزت و سربلندی ایران شده است.  معنادار می شود.

 

 کمی در این زمینه می خواهیم صحبت کنیم تا ابعاد اجتماعی و تمدنی نفس اماره روشن شود.

 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ذیحجه / یکشنبه( 16/  1395.6.28)( 2) 187جلسه 

رزه را هم در بحث نفس اماره شاکله اصلی کار گفته شد ولی همه خرده ریزها گفته نشد. اما روش های مبا

طلبی با  گفتیم. مباحث کلانی همچون انانیت با شعبه هایش، بدخواهی با شعبه هایش، منفعت طلبی و لذت

 شعبه هایش را همه مطرح کردیم. 

 خواهیم بحث های امتدادی و تمدنی نفس اماره داشته باشیم. حال می 

 واقعش بحث ها بیش از این است. 

شما می توانید در قرآن یک دور تمام صحنه های اجتماعی را با توجه به فطرت و نفس اماره تحلیل کرد. 

رت موسی ... قران تمام تمام آن چه از انبیا و مقابل انبیائ است. فرعون و انا ربکم الاعلی را در مقابل حض

قران که ازبعثت هست تا هجرت و رحلت رسول  ابعاد نفس اماره را در صحنه اجتماعی دارد نشان می دهد.

الله، در تمام این موارد می توانید ابعاد اجتماعی نفس اماره را پیدا کنید. گاه قرآن خود به صراحت می گوید 

 د.و گاه صریح نمی گوید و در ضمن اشاره می کن



مه زیر در صحنه های اجتماعی وقتی تبدیل شده است به استخفاف قوم بنی اسراییل در دوره فرعون که ه

 سر انا ربکم الاعلی است. 

سق و فجور فمثلا شما در برابر حرکت انبیا، مترفین که می رسیدند چگونه برخورد می کردند؟ به چه خاطر 

 هاف د م رْنا الْق ولُْ ع ل یْه ا ف ح ق   فیها س قوُاف ف   متُْر فیها أ م رنْا ق رْی ة   نُهْلكِ   أ نْ  أ ر دْنا إذِا و  »در جامعه زیاد می شد. 

 «(16اسراء،) ت دْمیرا 

 حضرت امام ره می فرمودند که تمام این ها زیر سر نفس است. 

 برخی ها می گویند جای این تحلیل ها نیست.

 پدیدار انسانی 

 زیر سر کُنش است. 

ین تحلیلی تماما نفس است و تماما فطرت است. حرفی نداریم، ما این امکان را داریم، درست است چن گاهی

 کنیم؟ بله درست است که همه را با انانیت و نفس انسانی بررسی کنیم. 

ربانی،  نسبت ها برقرار است. تمام آن چه در عرفان به عنوان امر درونی توضیح می دهیم: خاطر ملکی،

ا می توانند هنفسانی یا نفس اماره و فطرت و... کنش انسانی حال و هوای درون اوست. تماما این شیطانی و 

 در صحنه حاضر شوند.

 برخی در تحلیلشان این ها را نمی آورند به این معنا نیست که وجود ندارد.

فس و فطرت نا هم باید توجه کرد: کنش انسانی درگیر با معنی است و آن چه با معنی درگیر می شود. درون م

 است.

وعلی هم گفته بنده اعتقادم بر این است که قبل از این که به این مرحله )صدرا( برسیم، همان مقداری که ب

 است کافی است برای پیشبردن مباحث.

 تا نفس را مطرح کردید، نفس اماره و فطرت در آن هست.

 تمام آن چه در صحنه اجتماع می گذرد برون داد فطرت و نفس اماره است. 

ار گرفته این ها برون داد فطرت و نفس اماره است، اما در بحث فرهنگ این ها مورد پذیرش عمومی هم قر

 است.



 تمام آن چه در صحنه اجتماعی دیده می شود برخاسته از فطرت و نفس اماره است.

شود تمام  قرآن را با بحث نفس اماره و فطرت پیش برد. همان طور که قبلا گفتیم میمی شود تمام مباحث 

 قرآن را از منظر سلوکی پیش برد.

 ذکر چند نمونه از نمودهای اجتماعی

 جریان هیلتر در کشور آلمان

ف باشد( ستخفااوقتی هیلتر جامعه آلمانی را همراه خودش کرد، )چه او را پذیرفته باشند و چه از سر ترس و 

 ج می زند؟ولی یک جامعه با فکر واحد به وجود آمد. به نظرتان در آن دوره چه چیزهایی در آن جامعه مو

ست که البته اندیشه نژاد برتری که گفتند. به نظرتان استکبار در آن نیست؟! این یک نوع استکبار ا .1

ه گفت کدرست مثل شیطان  استکبار تبدیل شد به یک نوع نژاد پرستی ویژه. جهات دیگری هم دارد.

د: علوّ قرآن می گوی من از آتش خلق شدم و او از خاک. ریشه این تحلیل شیطان در انانیت اوست.

 و استکبار. 

 ولع. خوب بسیار خوب. شما اروپا را گرفتی، حال چرا می خواهی تمام جهان را بگیری. .2

دهد که غضب شدیدی وجود غضب. برخی از خشونت هایی که این ها ابراز می کردند نشان می  .3

اجتماعی  یعنی اثر حرکت دارد. من می توانم نشان دهم که آثار ان نفسانیت ها همچنان باقی است.

گونه این چبه هر حال تمام این ملت پذیرا شدند.  که هیتلر شروع کرده است هنوز باقی مانده است.

 همه ملت با او همراه شده اند؟!

ود و تزریق شی گذاشت این واقعه. چند ویژگی که وقتی نهادینه در یک جامعه ببینید که چه اثر سنگین جهان

 شود سر از اینجا در می آورد.

 نمونه دوم: سرمایه داری و لیبرال دموکراسی غرب

 که این ها معتقدند دارند کل دنیا را حکومت می کنند. که سردمدارش آمریکا است.

 استکبار.  .1

بینی و استکبار  ود آورد به نام استکبار جهانی، آیا واقعا یک نوع خودبرتراین ادبیاتی که انقلاب ما به وج

 وجود دارد یا خیر؟

 ستند! هبعضی ها حرفشان این است که نسبت به مردمشان اینجور نیستند ولی نسبت به دیگران این گونه 



 عرض من این است: این فرهنگی است که همه اش دارد اینچنین نیرو تربیت می کند.

ن کار را بکنید. ما در جنگ به ما می گفتند مطلقا نکنید. این یک فرهنگی است که به او اجازه نمی دهد که ای

این فتوا کشانده  چه چیزی است که بهمثلا الان رهبر معظم انقلاب می گوید: ما به بمب هسته ای نیاز نداریم. 

 ست.است؟ برخی فقط سیاسی معنا می کنند، در حالی که اینچنین نی

ا با دیگران هبنده معتقدم که آن کشورها با ملت خودشان اینچنین نیستند ولی بر فرض اینچنین باشد که آن 

جیبی موج عاین طور باشند، ولی همین باعث شده است که در بین مردم آمریکا یک نوع کبر و خودبرتربینی 

 می زند.

 یت است. اگر در استکبار جهانی نگاه کنید، همان هویت علوّ و انان

  .هزار نفر را بکشند100هزار یا 10همین علوّ برایشان فساد هم آورده است. اصلا باکی ندارند 

ده است این برتری جویی باعث ش یک چیزی در این وسط باعث شده است که این همه فساد به وجود بیاید.

 سر از اینجا در آورده است.

قوق می گوید: این حقوقی که الان تصویب می کنند حیکی از دوستان ما استاد حقوق بین الملل است 

 خودشان است و چون حقوق خودشان است ولی سریع آن را بین المللی می کنند.

ن چهره های تقلب فرهنگ و تمدن غربی چه در ساختارهای جهانی و مدیرت های کلان حکومتی را نشا

 دهم. 

هر کاری  هر چه می آید راحت وتو می شود و او ام الفساد که اسراییل است و همه می فهمند، چه است که

 که بخواهد بکند می کند.

اد می یاین تمدن غربی است. ولی این تمدن چرا این طوری پرورش می دهد؟ بالاخره هر کسی از یک کسی 

 گیرد!

یاد د ولی به یک کسی هم با اباعبدالله است همچون مسلم بن عقیل که می توانست عبید الله بن زیاد را بکش

 سخنی از رسول الله افتاد و این کار را نکرد.

 این هم در غرب هستند و همه می فهمند و اذعان می کنند ولی یکبار زیر بار نمی روند.

 د؟نفس اماره یک واقعیت جهانی ماست. سر صحنه این استکبار و علوّ تبدیل به چه چیزهایی می شو



 م به تمدن اسلامی خیلی کار داریم.تمدن اسلامی برای خودش معنا دارد. ما تا برسی

 ما طلبه ایم. تعلیماتی را از دین داریم، مثلا: ..

رکات سیاسی ما الان تمدن نوین باید پدید بیاید، ما خیلی آلوده به اندیشه های غربی هستیم. بسیاری از تح

 آلوده شده است.

 رویه امیرالمومنین چگونه بود در حکومت داری؟ حتی نسبت به خوارج. 

 برای رسیدن به تمدن اسلامی نیاز به یک نوع بسط عمومی است که همه آن را داشته باشند.

 حرص و ولع.  .2

رچه گدر سرمایه داری غربی نکته دوم حرص و ولع است. حتی این ها عدالت را هم زیر پا می گذارند 

 خودشان به اندیشه عدالت هم رسیده اند.

نه ای که این ها می فهمند و مرزی که تنها وجود دارد، به گو در تمدن غربی اساس چیست؟ بنیادهایی که

زرگترین بجامعه بپاشد. و حتی تبدیل به شکاف طبقات شدید هم بشود، منعی ندارد و مشکلی ندارد. بلکه 

 شخصیت های خط دهنده به این ها، سرمایه دارهایشان هستند.

 و فرّ متمولین چشمت را نبندد.نظام سرمایه داری جلوه هایی دارد و به تعبیر قرآن کرّ 

 ... اگر الگو و شاخص جامعه سرمایه دار است، قوانین را جوری میبندیم که سرمایه دار بالا رود،

بقاتی وجود دارد طبله الان در دل لیبرال دموکراسی اندیشه های عدالت گرایانه رسوخ کرده و مبارزه با فاصله 

به این موارد  و... ولی همه این ها نهاد سرمایه داری را خدشه نمی زند. بلکه چون ضایعات بزرگی دیده اند

 تن می دهند.

باید فکری  من معتقدم در نظام تمدن اسلامی این ساختار کار در فضای انتخابات فضای اسلامی نیست. بلکه

 برایش کرد. باید مهندسان فضای تمدن اسلامی برایش ساختاری ارایه دهند. 

 . تحقیقاتولی یک واقعیتی است که در فضای غربی عمدتا سرمایه معیار است و حتی دانشگاه هم می گرداند

 و علم را اینها می گردانند. رسانه را هم این ها می گرداند.

 جامعه نه می کند حرص و ولع را دراین روند جامعه را به سمت مفتون شدن حرص و ولع می برد و نهادی

 سوال: این نوع نگاه نفس اماره به این شکل، آیا در غرب وجود دارد؟



 اصلا تفسیرشان این نیست.

 )غضب( افع.جنگ افروزی بر حسب من .3

ه به صحبت یک نفر و دو نفر و یک کشور و دو کشور نیست. بلک این هم چیز عجیبی است که می بینیم.

ور راحتی یک نوع جنگ افروزی را دارند. آمریکا یک نوع شاخص است برای تمدن غربی. هر رییس جمه

منیت ملی اعنوان دفاع از  آمریکا که آمد هر کدام یک یا چند جنگ را راه انداخته است. و جالب است که

 است. 

 اساس این عالم مادی و تمدن حاکم غربی اساسش این امور است.

ا و هدایت یک چیزی که گرفتاری ایجاد کرده است و من خیلی از آن ناراحتم، تمدن غربی به دلیل رسانه ه

 ش برود.ربی شدن پیفرهیختگان جوامع و مسئولینی که دارد، جوری شده است که تمام جهان دارد به سمت غ

اثیر تمدن در کشور خودمان یکسری مقابله هایی هست، در چین، در کره شمالی، در روسیه و... در هر جا ت

 غربی وجود دارد.

 برای خودم خیلی جالب است: حضرت امام ره هیچ رنگ و بوی غربی به خود نگرفته است. 

یدا کرده پن گفت: هرجا رفتیم رنگ و بوی غربی این برای خودم خیلی ارزشمند است. این را یک غربی به م

 است ولی تنها جایی که هیچ اثری از تمدن غربی نیافتیم، در حضرت امام و سخنانش بود!!! 

 غرب نهادش نفسانیت است.

ی تمدن ما باید در حوزه شخصیت هایی پرورش دهیم که آن ها این اندیشه ها را بفهمند و بعد در لابلا

 شان دهد. اسلامی خودش را ن

در او  من برای شما بازاری ای نشان می دهم که در سنت اسلامی پرورش یافته است که هیچ حرص و ولعی

 نیست. حاکم پرورش می دهد که هیچ انانیت در او نباشد. 

 ما باید در فضای فطرت پرورش پیدا کنیم و کنش اجتماعی بر اساس فطرت داشته باشیم. 

ودش را گوشه وجود دارد نیست، بلکه الان در سطح جهانی وجود دارد که خ ببینید مساله نفس اماره یک

 نشان میدهد.

 ما باید در تمدن اجتماعی در تک تک صحنه ها آموزش داشته باشیم و مرامنامه داشته باشیم.



 بسم الله الرحمن الرحیم

 ذیحجه / شنبه( 22/  1395.7.3( )3) 188جلسه 

نانشان آورده خیلی راحت در سطح جامعه و اجتماع در داستان انبیاء و دشمقران بحث نفس اماره و فطرت  را 

 است و نشان داده است.

اند و از طرفی هم روشن شود که مباحثی که شریعت مطرح کرده است نه فقط در حد نفس انسانی باقی بم

 نهایت یک بروز فردی داشته باشد و بروز اجتماعی و تمدنی پیدا نمی کند.

نش فردی و کین که: معنا ندارد بحث فطرت و نفس، بروز عینی پیدا نکند و این معنا در ساحت رسیدیم به ا

لیبراد  اجتماعی نیاید. همه کنش های اجتماعی در ساحت فردی هم هست. که در قالب نظام آلمان نازی و

 دموکرات مطرح کردیم.

 بحث های کلان نفس اماره در ساحت اجتماع

 در ابعاد متعدد فرهنگ و تمدن چند بعد را مطرح کردیم: 

یدا کند. اگر پحتی می توان نشان داد که در دستگاه کلان  اسلامی نشان داد که چگونه فطرت و نفس باید جا 

 بخواهد این ها بیاید در مدل تمدن اسلامی، باید خیلی ایستاد و سخن گفت.

 باورها و اعتقادات .1

فرهنگ را  جود فرهنگ توضیح دادیم که: باورها و اعتقادات و مبانی بنیادین، مغزما در بحث های نحوه و

 شکل می دهد.

عتقادات اما در نحوه وجود فرهنگ سه ساحت درست کردیم، لایه های فرهنگ، لایه های بنیادین باورها و 

 است. که اگر کسی این سه را بداند نوع تلقی اش تغییر می کند. 

 لایه های بنیادین فرهنگ است.باورها و اعتقادات 

بر نمی تابد، نوع  نوع نگاه و اعتقاد، لایه های بنیادین تمدن و فرهنگ است. مثلا: نوع نگاهی که اصلا خدا را

ایه های کلان پنگاهی که به انسان دارد، به جهان دارد، به خدا دارد، همه این ها تاثیرگذار است. این ها 

راه افسانه و  فی است. نه این که از راه فلسفه جواب می دهند، بلکه گاه ازسنخ این ها سنخ فلس باورهاست.

 اسطوره و گاه از راه عرفان هم می شود جواب داد و حتی می توان از راه دین هم پاسخ داد.

 من کی ام؟ چه حقیقتی دارم؟ و با چه حقایقی روبرو هستم؟



را میزند،  علی و دهریون گذشته. کسی که این حرفاگر کسی کل عالم را منحصر در ماده کند، مثل مادیون ف

ای مافوق  دنیا می تواند برفرض کنید تماما دنیا می فهمد. چنین کسی می تواند چیزی بالاتر از دنیا بفهمد؟ 

 برنامه ریزی کند؟

زندگی  ن آن در کلدانستن این همانا و اثر گذاشت این نگاه آنقدر اثر دارد که تمام زندگی اش را رنگ می زند.

 همان. 

اتش را اجرا مثلا اگر من بدانم که باید پاسخگوی خدا باشم و موضعم کرنش باشد و نسبت به او تمام دستور

 قرار می دهد. کنم. باید بپذیرم و همراهی کنم. آنقدر اهمیت دارد که نوع تعامل ما با هستی را تحت تاثیر

هد؟ رشی، وجهه همت شخص را در چی قرار می دبرخی می گویند: انسان بین مرگ و تولد است. چنین نگ

جا زندگی این نگاه تمام زندگی اش را معطوف به همین دنیا می کند. اساس همینجاست و من باید در همین

 برای خودم فراهم کنم و...

 باورها و اعتقادات نوع نگاه انسان به هستی.

 دو اندیشه:

حور شود و دا از محور بودن در بیاید و انسان مکسی قایل شود به اصالت انسان و امانیسم. یعنی خ -1

 ست.قایل به اصالت لذت شود. دیدگاه های دیگری هم می تواند باشد ولی این هم یک دیدگاه ا

ی کند. ولی مکسی که این دو را قایل می شود، دارد یک تحلیل عقلانیمجاز بودن نفس اماره را ارایه 

ذا گاه اصطکاکی با لذت های دیگران پیش می آید، لچون لذت انسان در سطح جامعه می آید و 

همچون  سعی می کند که لذت های دیگران مخدوش نشود. بله کسانی هستند که بالاتر از این هستند

ت هم شیطان پرستان که هیچ برایشان مهم نیست. چنین اندیشه ای اصالت انسان و لذت است و لذ

 نفس اماره را. مادی است. این اندیشه دارد تئوریزه می کند

واهد خودش خاین اعتقادات بنیادین اگر خودش را در اقتصاد و خانواده و امنیت و بهداشت و.... می 

 را نشان دهد. وقتی خود را نشان دهد چه می شود؟

لذت و  تا این را گفتید، در جای جای فضای تمدن و این فرهنگ و اجتماع، باید به دنبال اصالت

 ردید و تبدیل شود به عینیت.اصالت انسان و ... بگ



ذت است. این مثالی که عرض کردیم از قضا عینیت هم پیدا کرده است. اصلش بر امانیسم و اصالت ل

اری از مسایل باز و لذت را هم صرفا مادی معنا می کنند و وقتی اینگونه معنا کنند، یقینا راه برای بسی

 می شود.

 ون این امور است.خیال نکنید که تئوریزه شدن نفس اماره بد

مبارزه  فرهنگی که تزریق می کند اندیشه اجتماعی و در صحنه اجتماعی، لذا در غرب چیزی به نام

دیگران  با نفس وجود ندارد. تنها محدودیت این است که نباید آن قدر یله و رها باشید که برای

  محدودیت ایجاد کند.

 جتماعی، خانوادگی و.... به صورت هایهمین اندیشه برود در صحنه های آموزشی، پزشکی، ا

 مختلف در می آید.

 نوع نگاهی که تزریق می شود در این جامعه، به این معناست که لذت بیشتری دارد.

 در صحنه سیاسی و اجتماعی و علمی و آموزشی و... خودش را نشان می دهد. 

 این یک نوع تئوریزه کردن نفس اماره است.

های  عنوان یک نوع تمدن هم اجرا شده است، یک نوع حیاء و اندیشهبرخی سنت های شرقی که به  -2

 فطری در کارشان هست که تلفیق نفس اماره و فطرت هم در آن هست.

فت: مثال دیگر: دارندگی و برازندگی که یکی از جملات رایج ماست. ولی یک بنده خدایی می گ

 دارندگی و شرمندگی!

 ه است.این ها یک نوع تئوریزه کردن نفس امار

 طرت است.فبعضی جاها قایل اند که انسان هم باید انسان باشد کنار این لذت ها! اینجا آمیختگی لذت و 

انسانی هم مطرح  تا این را می گوییم، باید نوع نگاه انسان باید تغییر کند. لازمه اش این است که ارزش های

 است، نه فقط لذت. 

 هر وقت نهادینه شود خودش را به صورت توحیدی آموزه های ناب اسلامی که در سنت اسلامی -

مدن متحقق بروز پیدا می کند را عرض می کنم. نه به این معنا که اگر همین الان هم در قالب یک ت

 شده باشد و مصداق پیدا کرده است. گرچه مبانی ناب اسلامی

هادینه می شود. بر اساس سنت اسلامی، فطرت ناب تئوریزه می شود. و نفس اماره در ذیل فطرت ن

فطرت ناب از انبیاء بر می آید که نابترینش در سنت اسلامی  این بعد فرهنگی و تمدنی پیدا می کند.

 است.



عد اصالت بکسی قایل شود به بندگی و خدامحوری. این اندیشه سر از تعامل با خدا و بندگی در می آورد. 

را می  میگنجد. صدرا می گوید: اسلام دنیا ذیل سعادت اخروی سعادت و سعادت معنوی، که سعادت دنیوی

اند و از طرفی دخواهد در ذیل آخرت و توحید. و اسلام دنیا را با عنوان دنیا نمی خواهد و مقدمه توحید می 

ستن است. دنیا هم می خواهد. چون تا بدن هست تعلق به دنیا هم هست. این را در ذیل توحید و آخرت خوا

 امحوری.اصالت بندگی و توحید و خد

اصالت کمال و سعادت معنوی در عین پذیرش سعادت مادی و لذت مادی همه این ها در ذیل سعادت 

ی می معنوی. فطرت اصل است و مابقی در ذیل آن است. شهوت جنسی باید ذیل فطرت باشد که گاه انسان

یندازد و بلکه تمامش قیود پیدا می کند به گونه ای که انسان را از مسیر اصلی ن شود و بلکه الهی می شود.

دش یک نوع عمل در متون دینی به ما یاد دادند که نزدیکی به همسر خو تمام این ها معنای توحیدی پیدا کند.

ه دست ب مستحب و عمل توحیدی می شود. یا می شود انسان به دنبال کسب و کار باشد و لذت ببرد و مال

 بیاورد و این بشود عبادت.

وی اصل خداست و خدامحوری است. در کنارش کمال و سعادت انسان را قایل است و کمال و سعادت معن

واند و مادی در ذیل اوست. در کنارش تئوریزه کردن فطرت است. در جای جای صحنه های اجتماعی می ت

 اینجوری جلوه پیدا کند.

 های خاکی است که باید قبول شود.در طرح اول پذیرش خواسته 

 شود. در طرح دوم خواسته های خاکی مورد پذیرش است ولی به گونه ای که ذیل فطرت و توحید گنجانده

 خدا را که قبول کنید، لازمه اش پذیرش دستور خدا و تعامل با خداست. 

 اشت.دال خودش خواهد این یک نوع شریعت محوری را به دنبال می آورد که اثرات بسیار تمدنی به دنب

ود بازاری خوب است که کسب کند، ولی هرجور کسب و سود کند؟ در روایات آمده است بازاری وقتی س

 روزانه اش را کرد خوب است که جنسش را بدون سود بفروشد.

 امتداد اجتماعی اش بحث فرهنگ پذیری است.

 نکته دیگر -

ولی چیز دیگری است که مباحث معرفت هم جزء این  ما در اینجا نوع نگاه را گفتیم نوع نگاه به هستی،

مباحث است. مثلا در فضای اولی که عرض کردم مثل اصالت لذت و امانیسم، به لحاظ معرفت کسی که 



ماوراء را در کارش نیاورد، به طور طبیعی معطوف به حس و تجربه می شود. عقلانیت نیست؟ چرا هست 

تی عقل را آن قدر حاکمیت می دهد که در ذیل حس و تجربه ولی عقل گشوده به سمت حس می خواهد. ح

 قرار بگیرد. 

  تمام کارهای عقلانی اش را هم معطوف به اینجا کند.

ی نوعا معطوف به لذا چنین افرادی را اگر نگاه کنید، تحلیل های فراوانی می کنند و کار عقلی هم می کنند ول

  حس می شود.

 تجربی و عقل معطوف به تجربه است.تعلیمات در این فضا، حسی و 

ه هم می در تعلیماتشان اصلا این که ماورائی وجود دارد و به آن رسیدن اصلا مطرح نیست و بلکه مسخر

 کنند.

ر هیوم دبعد از شکلگیری مدرنیته که بعضی می گویند از کانت شروع شده است که بنده معتقدم از ریشه 

یلسوفان ایی را می فهمد، این شده است تعارضات درونی که بین فدارد. اما چون فطرت حاضر است و چیزه

ویست ها آن ها وجود داشت و بروز پیدا کرد. مثل ویتکشنتاین که وقتی در حلقه وین سخن می گفت پوزیت

ن دوره لذت می برند ولی می گفتند: در چهره اش یک غمی می دیدیم که سبب شد تبدیل شد به ویتکنشتای

 دوم.

لامیبر اسلامی حس و تجربه و عقل هم ذیل فطرت و فوق فطرت است. لذا تمام آموزه های اس اما در سنت

صول به خدا و تو با خدا در ارتباطی. اوج رسیدن به خدا، و این اساس است که وی را به ماوراء متصل کنند.

 شهود خدا و کمال انقطاع نسبت به خدا. 

 است. آنجا اوج دقت های مضاعف در فضای حس و تجربه

اجتماعی  جالب است همین آموزش ها در تعلیمات علومشان هم پیاده می شود. علوم افزون بر علم، یک بعد

عاملی با آن دارد. یعنی تمام این علوم در غرب چگونه در آمده است؟ حتی علوم غیر انسانی و.... که چه ت

 ند.دارند مشخص است که در طبقه بندی علوم به آن ها چگونه نگاه می کن

 ی شود.در نوع اول، حتی علومشان هم رنگی حسی و تجربی پیدا می کند، لذا آمار برایشان خیلی مهم م



اشت و دهر چند غرب با این فضایی که پیش رفته است اول دین را کنار گذاشت و عرفان و عقل را نگاه 

کیت ها در هستند و سر از شکابعد عرفان را کنار گذاشت و بعد عقل را کنار گذاشت و الان منغمر در حس 

 آورده اند.

می رود که  سال قبل گفته اند که این رویه رو به انهدام تمدن غربی 50برخی که اهل نظر بوده اند حدود 

ند این ها برخی از این مشکلات هنوز در ساحت علمی است و بروز اجتماعی پیدا نکرده است که اگر پیدا ک

 را بیچاره می کند.

اصل اعتقادات  زه های دینی که قرار است ما را به ماوراء متصل کند، اگرچه احکام مهم است ولیبر خلاف آمو

 است. اگرچه احکام بروز اجتماعی هم دارد ولی اعتقادات مهم است.

 ببینید که از یک تمدن با نوع نگاهش چه لوازمی گرفته می شود؟

  طوف است به عقل و فوق عقل.نفس اماره نوعا معطوف است به حس و تجربه. ولی فطرت مع

نسی و حس و تجربه پایه مباحث نفس اماره قرار می گیرد. حتی انانیت که درونی است و نه مثل لذت ج

 کسب مال است، باز در انانیت هم عینیت خارجی مطرح است و به جاه رسیدن را طالب است.

 ولی در فطرت این گونه نیست و

 واسلامی چند بعدی است. چون غربی قرار است در سطح دنیا  توسعه غربی تک بعدی است ولی توسعه

دنیا را هم شامل  لذات مادی بیاستد ولی در سنت اسلامی قرار است انسان را به خدا برساند، لذا دنیا و پس از

 می شود.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ذیحجه / شنبه( 23/  1395.7.4) (4) 189جلسه 

 جتماعی نفس اماره و فطرت بودیم.در صدد تبیین ابعاد تمدنی و ا

 معانی فرهنگ و تمدن را گفتیم.

د اصل در جلسه قبل باورها و اعتقادات را عرض کردیم که این، مغز هر فرهنگی است و اگر این حل شو

 مساله حل شده است.



 امور ابرازی فرهنگ .2

 هنر و رسانه

د نشان میدهد. معنای متفاهم را در کنش خو انسان مسایل و معنای متفاهمَی که دارد که همان فرهنگ است، آن

ولی گاه  مثلا الان روز عاشوراست، این دسته روی خود خبر می دهد که بر اساس کنش دارد نشان می دهد.

م هم دارند با آن بدون این که کنشی صورت بگیرد، ما می توانیم فرهنگ را بیابیم و جریان آن را بیابیم و مرد

 زندگی می کنند.

هنگ یک باب نسان این است که می تواند مافی الضمیر خودش را ابراز کند. لذا امور ابرازی در فرخاصیت ا

 ند.واسعی است که حتی برخی می خواهند فرهنگ را معنا کنند، آن را به امور ابرازی معرفی می کن

لکه جزء بیم و مثلا دیوان حافظ در سنت اسلامی ایرانی ما قبول شده است و آن را یک امر ابرازی میدان

 همانی که از امور متفاهَم ما فهمیده می شود قرار گرفته است.  فرهنگ است.

دم. این کنُش زمثلا من کاری را انجام می دهم و بچه ای که شیطانی کرد با عصبانیت رفتم جلو و به او تشر 

 را کسی می بیند می گوید چون آن مساله پیش آمد، این کار را کرد.

 اما گاه خود انسان می گوید که من چی شد که این کار را کردم. 

را اینجور چما برخی فیلسوفان داریم که فیلسوف فرهنگ هستند یعنی بنیادهای فکری را توضیح می دهند که 

 شده است.

است  وضیح دادهجامعه لیبرال دموکراسی را ت« جامعه باز و تمام دشمنانش»کتابی که کوپر نوشته است به نام 

 و پایه های فهم چنین جامعه ای را توضیح  داده است.

 این می شود امور ابرازی. 

 قانون اساسی یک ملت، یکی از امور ابرازی یک ملت است. 

برازی است. اتمام آن چه برون داد فضای یک فرهنگ است که در جامعه نشان داده شده است، این ها از امور 

 است  که از سنخ گفتار یا نماد و....

فیلم هایی  مثلا مثلا یک فیلم ممکن است امور ابرازی یک ملت را در باب آداب میهمان داری نشان می دهد.

که شوروی سابق می ساخت که فضای مارکسیستی خودش را نشان دهد، جوری است که آدم بستر 

  مارکسیستی را احساس می کند.



لمثل هایی ملت باشد، یا کتاب های مردمی، یا ضرب افیلم، هنر، کتاب فلسفی که در صدد معرفی فرهنگ یک 

 که جاافتاده است.

 با این توضیح از امور ابرازی فرهنگ، هنر و رسانه هاست.

ظ و مولانا و گاه فرهنگ یک ملت را در امور ابرازی آن جستجو می کنند، مثلا فرهنگ ایران را باید در حاف

 امور ابرازی فرهنگی است. صدرا و... جستجو کرد. گاه یک کتاب فلسفی جزء

 نکته دیگر: 

د و زندگی امور ابرازی قرار نیست که فقط به دیگران خبر دهد، بلکه گاه یک ملت دارد با آن نفس می کش

 می کند. مثلا ملت ایران دارد با قرآن نفس می کشد.

 یکی از این موارد در هنر و رسانه است.

رسانه ها  را می شود در همین هنر و رسانه ها جستجو کرد. من معتقدم که تمام مباحث نفس اماره و فطرت

 دارد تکثیر شهوت می کند در غالب عفت زدایی، این یکی از جلوه های ابرازی فرهنگی است.

ی نیست. در در غرب مساله ای به نام سکس چیز بدی نیست، یا مساله ای به نام هنر بد شهوت آمیز، چیز بد

 .ذات این فرهنگ چیز بدی نیست

 د.اما در فرهنگ ما چنین چیزی ضد اخلاق است و با جان ما درگیر می شود و آن را از بین می بر

ده است به چطور برای یک ملت شده است فرهنگ؟ به خاطر باورها و اعتقاداتی که داشتند به مرور تبدیل ش

 این فرهنگ.

 این جزء فرهنگ ملت است.

  فاهیم نفسانی را می تواند راحت در صحنه بیاورد.یک ملتی وقتی فرهنگی را می پذیرد، تمام م

 نگاه کنید به فرهنگ که آن فرهنگ این را پذیرفته است و اشکال نمی داند.

 آن بنیادش پذیرش است.

 گرچه سرمایه دارها می گویند: من در رسانه سکس و خشونت را ببرم، پول بیشتری می برم.

 را پذیرفته است و آن را بد هم نمی داند. ولی عموم مردم در ملت های غربی، این مساله



هنه به بنده خدایی می گفت: در برخی از کشورهای غربی تبلیغ هر چیزی را می خواهند بکنند یک زن بر

 تمام معنا می گذارند.

نیم، ولی ما در فرهنگ خودمان خشونت را نمی پذیریم و آن را یک نوع ظلم و تعدی از سطح انسانی می دا

 غربی پذیرفته شده است و به صورت یک منطق در آمده است.در فرهنگ 

 با هم نگاه کنیم:

 رسانه حالت تکرارپذیری و گسترش حدی دارد که هم درگیرند.

 ینید.هنر و رسانه یکی از اموری است که در آن راحت می توانید نفسانیت ببینید یا در آن فطرت بب

را که گاه  می رود یا به سمت فطرت، حتی مثالهای رکیکی نفسانیتکسی مثنوی مولانا را میخواند، به سمت 

نسی هم دارد جبه کار برده است. حتی حافظ فضایی که دارد و اشعار عاشقانه ای که دارد و گاه تحریک آمیز 

 ولی نوعا از آن فضای معنوی استشمام می شود.

اشعار حافظ  ه تعابیر عاشقانه درآنماری شیمل، می گفت: من نمی دانم که ملت ایران چگونه اند که این هم

 وجود دارد اما از آن ها به عالم معنا منتقل می شوند.

ماره ااین چه هنر و فرهنگی است که همه را ذیل فطرت برد و آن چه فرهنگی است که همه را ذیل نفس 

 برده است.

ه غربی هیچ فضای عاشقاناشعار عاشقانه ما حریم دارد و یکسری پایه های فطری و نفس اماره ای داریم ولی 

 حد و مرز و حریمی ندارد.

عنا مدیوان عطار و مولوی و حافظ همه اش در فضای فطرت معنا دارد و حتی نفس اماره هم ذیل فطرت 

 نموده است.

 . گفته است.این بیان ابرازی فرهنگ ماست. فرهنگ ما این را پذیرفته است نه این که مولانا یا حافظ و..

 از ارزش های اخلاقی نهادینه شده است. در فردوسی چقدر

 رفته اند؟!گما داشتیم شاعرانی که در دوره های قبل مستهجن می نوشتند، ببینید آیا مورد استقبال قرار 

 حتی سعدی در گلستانش در آنجا که بحث عشق و عاشقی را مطرح کرده است، ...



وان امور ران خودش را نشان می دهد، به عناین پالایش فرهنگی که نتیجه فرهنگی اش در هنرمندان و شاع

ابرازی  ابرازی فرهنگ به حساب می آیند. غضب، حیله گری، منفعت طلبی و... را هم می توانید در امور

 فرهنگ اسلامی جستجو کنید.

 افرادی که در بسترهای سکولار و... سیر می کنند، ببینید که با چه چیزهایی سیر می کنند.

 هرکسی می بیند نسبت به حسد و ظلم، غضب دارد. فیلم حضرت یوسف را

رد پذیرش حتی سنتی که دینی هم نباشد، یک دسته از ارزش ها در آن هست و اگر از آن ارزش ها بگذرد مو

 قرار نمی گیرد.

 متون فلسفی

یرد کار اصلی متون فلسفی رسیدن به واقع است. ولی یک متن فلسفی وقتی در درون یک ملت شکل می گ

ست ولی اقبل  عمومی می خورد. حافظه ملت ایران حافظه ایست که در آن فضای فلسفی پذیرفته شده گاه ت

رخی بفضای فلسفی ویژه ای پذیرفته شده است نه هرفلسفه ای، فلسفه غرب برای ما خودی نیست، گرچه 

 روشنفکران ترویج و تزریق می کنند ولی هنوز پذیرفته شده نیست.

ی که خدا و ی و صدرا جزء ماست. چرا؟ چون ما قرار است خدا باور باشیم، فلسفه ادر فلسفه اسلامی، بوعل

 ملائکه و معاد را برایمان تثبیت می کند مورد پذیرشمان قرار می گیرد.

کل یک شببینید بعد از صدرا فرهیختگان چندتا هستند؟ که آقای صدوقی سها انجام داده است که من به 

گاه در یک  ین.خیلی زیادند و اثرگذار. اکثر آن ها هم تاثیرگذارند نه گوشه نششجره نامه در آوردم، دیدم 

ح جامعه شهر، کل شهر مرید آن یک شخص شده اند. تعلق خاطر به خدا و دین و معاد و ملائکه گاه در سط

 نشر پیدا می کند.

شیخ  درا، بوعلی،این ها باعث می شود که بگوییم: فلسفه هم جزء متون ابرازی فرهنگ اسلامی است. ص

 اشراق.

« ان آنجامعه آزاد و دشمن»اما در فضای غرب، متون ابرازیشان چیست؟ یکیش همین پوپر نوشته است که 

وی فرهیختگان و... امور ابرازیشان وجود دارد. کانت را نگاه نکنید که یک کانت است، این تاثیری که بر ر

 دارند و این فرهیختگان جامعه را برهم زده است. 

 الان پراگماتیسم که در آمریکا مطرح است که عملا سر صحنه حاکمیت حاضر است.



لذت را کسی  آن چیزی که دیروز گفتیم: تئوریزه می کند نفس یا فطرت را. اصالت انسان و امانیسم و اصالت

 .بگوید تئوریزه کردن نفس اماره است. اصالت خدا و دین را کسی بگوید تئوریزه کردن فطرت است

 فلسفه ما چه چیزی تئوریزه شده است؟ در

 فطرت. فیلسوف ما مدافع فطرت است به لحاظ فلسفی. 

 متون مرجع

 لت. میعنی متن هایی که تقریبا پایه ساختار حاکمیتی و فرهنگی یک ملت است. مثل قانون اساسی یک 

را نگاه کنید  ن و محرومانقانون اساسی کشور ایران را با قانون اساسی آمریکا مقایسه کنید. مدافع مستضعفی

 و در قانون های اساسی کشورهای دیگر نگاه کنید. 

فع ملی مجاز است در قانون اساسی آمریکا می توانید انانیت و حیله گری و ظلم را ببینید. حیله گری برای منا

 صریحا.

ها ورآزادی بی حد و حصر. البته یقینا حد و حصری خواهد داشت. که در قانون اساسی برخی کش -

ه تمام پذیرفته شده است ولی آیا در جمهوری اسلامی ایران این نوع آزادی پذیرفته می شود؟! ک

 مناشئ نفس اماره در چنین قانونی هست.

 زبان

ست ولی اهر ملتی یک زبان و لغت ویژه ای دارد که با آن صحبت می کند. زبان از یک جهت یک امر جعلی 

 ی گوییم: فلانی شمربن ذی الجوشن است. از یک جهت منشأ ابراز است. مثلا م

 زبان فقط برای ابراز معانی و مقاصد نیست، بلکه قرار است حافظه فرهنگی یک ملت هم باشد. 

یران بیت حافظ جزء ضرب المثل های ا 150بنده خدایی جستجو کرده است و این را یافت که نزدیک به 

 است.

 هنگ به لحاظ زبانی باید پالایش شود.لذا می گویند گاهی اوقات نیاز است که یک فر

 بعضی از ملت ها در زبانشان وقیح اند و برخی از ملت ها در زبانشان عفیف اند.

 غزل عاشقانه سخن از اندام محبوب حدی دارد ولی در برخی فرهنگ ها هیچ حد و مرزی ندارد.

 علوم انسانی



 قوانین عادی

 سوفان باید آن ها را پالایش کنند.گاه نفس اماره و فطرت با هم آمیخته اند وفیل

 آداب و رسوم و علوم جعلی را هم باید بگویم.
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 در مورد نفس اماره مطالب اصلی گفته شد.

 بعد در صدد بررسی نفس اماره در ابعاد تمدنی و اجتماعی پرداختیم.

 طرح کردیم.فرهنگ و تمدن و ابعاد متعدد فرهنگ و تمدن را توضیح دادیم. امور ابرازی فرهنگ را متوضیح 

 یکی از ابعاد دیگر آداب و رسوم است:



 آداب و رسوم .3

 همه رویه های اجتماعی در ساحات مخلتف انسانی را آداب و رسوم می گوییم.

وردن، سلام آداب و رسوم می دانیم. مثلا غذا خحتی امور فردی که بروز اجتماعی پیدا می کند را هم جزء 

 کردن.

فره می در مورد غذا خوردن، مثلا کنار سفره می نشیند، لازم نیست کسی باشد، ولی تنها هم که هست س

 گذارد و می نشیند. دیگری باید میز و صندلی باشد ...

؟ این یک آمدهامان چجور است خیلی از چیزهایی که در کارهای عمومی مان انجام می دهیم، معمولا رفت و

 رویه است.

 می خواهم آن قدر عام بگیرم که همه این ها را شامل شود.

 آداب و رسوم خیلی وسیع است و تمام این امور را شامل می شود.

سوم رچون آداب و رسوم معمولا وقتی مطرح می شود یکسری امور محدود را شامل می شود، مثل آداب و 

 و...ایرانیان در نوروز 

اب و رسوم اجتماعی اما منظور ما از آداب و رسوم تمام اموری که به صورت رویه در بیاید ما از آن تعبیر به آد

 می کنیم.

 .با این ترتیب، می خواهم آداب و رسوم که از نفس اماره برخاسته است را مورد نظر قرار دهیم

 لباس 

ن به آداب و آای خاصی سر این لبار در می آید که از مثلا لباس، یک نیاز انسانی است ولی یک دسته رویه ه

 رسوم خاصی تعبیر می شود.

ر مرد، الان لباس های غربی یک رویه خاصی است. لباس در غرب حالت بدن نمایی دارد.چه در زن و چه د

 گویا اصالت با بدن است.

 عنی دار نیست. عمل در ساحت انسانی معنی دار است، غیر از عمل در ساحت سنگ است مثلا که م

 انسان هر کاری که می کند معنی دار است.



مثل ا نبود.یک دوره ای بود در کشورهای اسلامی و شرقی، نوع لباس پوشیدنشان به گونه ای بود که بدن نم

ایران قبل  مثلا لباس هایی که مردان این که قرار بوده است برجستگی های بدن خیلی خودش را نشان بدهد.

امل تر کدر زن در سنت شرقی حجاب در زن  هنگی پیش بیاید پالتوهای بلندی می پوشیدند.از این وضع فر

ت قرار است. در سنت غربی زن لباسش کاملا بدن نماست، ولی باز برای مرد یک مانع هایی همچون کراوا

 داده اند و در عین حال بدن نماست.

وارد اشاره کرده مایشان در اینجا به این «. معاصر جوان مسلمان در دنیای»کتابی دارد آقای دکتر نصر به نام 

 است.

 «برهنگی فرهنگی و فرهنگ برهنگی»کتابی دارد آقای حداد عادل به نام 

 لباس التذاذ بدن اساس انسان شد، لذت های اینسویی و تفاخر به این سو و لذت بردن به این سو. این لباس،

 . است.و انکشاف و بدن نمایی و برجسته کردن بدن و..

 ت!اما در سنت شرقی مخصوصا در سنت دینی ما، مرد می توانست شلوار تنگ بپوشد؟ اصلا معنا نداش

 ولی الان بعد از رضاخان خیلی ها را متاثر کرد. 

 چرا؟ 

شهوت  چون در سنت اسلامی ما این ها شرعا اشکال ندارد، ولی در سنت اسلامی ما لباس فطرت با لباس

 اسلامی ما این بحث را جلوتر می برد.خیلی فرق دارد و سنت 

ت و چه اشکالی دارد که برجستگی های مرد هم مشخص بشود، چه مشکلی دارد؟ بلکه بهتر و شیک تر اس

 بلکه ذایقه می سازد.

 اندیشه ای که غربی ها دارند اصالت بدن و التذاذ و....

 ولی در فضای فطرت، 

ر آن ت است. عفت و کرامت دو بُعد فطرت ماست. که دلباسی که از فطرت بر می آید لباس کرامت و عف

  عفت خوابیده و در نفس شهوت خوابیده است. فطرت می خواهد عفیف باشد، خیلی سختش است



. انسانی لباسی که در سنت اسلامی مطرح می شود انسان را در ساحت انسان نگاه می کند نه در ساحت بدن

ه شکل خاصی بمی خواهد زندگی کند. این باعث می شود که لباس ها که بدن هم دارد ولی کریمانه و عفیفانه 

 در می آید. چرا لباس ها بلندتر می شود.

ت اما هرجا که البته من می دانم برخی از مراکز اسلامی دور از مرکز اسلام، هنوز برخی از چیزها مانده اس

رما و سرما لباسی که قرار است در گ اندیشه اسلامی شکل پیدا می کند لباس اسلامی یعنی لباس عفت. همین

است و  مثلا لباس گرما دشداشه است و بلندما را همراهی کند مخصوصا لباس گرما، هم لباس عفت است. 

  در عین حال خنک است.

 عرضم این است: این باعث می شود که فطرت خودش را کشانده است به سمت عفت و خودش را به سمت

 اس به این صورت بروز می دهد.اجتماع کشانده است و در لب

نیم، چون کهنوز که هنوز است ما بعضی از لباس های متاثر از فرهنگ غربی را می پوشیم، احساس اذیت می 

 خلاف فطرت است. لذا اگر شلوار تنگ را می پوشیم این لباس اسلامی و فطری نیست.

رتش خواهد القا کند که مرد است قدتنگ بودن لباس بالاتنه مرد هم خلاف فطرت است که همه اش می 

 اینگونه بروز پیدا می کند. یک نوع توجه به بدن را ایجاد می کند. و به آدم خط می دهد.

خودش را  در حالی که جوان باید متواضع باشد، بلکه باید لباس به گونه ای پهن تر دوخته شود که اصلا

 نبیند.

 این که ابرازی کند خیلی خط ها را می دهد.  بدون فرهنگ می گویند: زبان دار بی زبان است.

 اما گاه یک لباس دیگری می پوشد که تا آن را می پوشد احساس عفت و کرامت می کند.

 لباس کرامت را اجازه می دهد شریعت ولی لباس تفاخر را اجازه نمی دهد.

 عفت و کرامت و تواضع همه ابعاد جنود فطرت است.

 ی نشیند، بلکه خودش را حتی در لباس هم نشان می دهد.خیال نکنید که فطرت همانجا م

ست و... یکی از چیزهایی که به نظرم غرب جفا کرده است همین لباس است. خیال می کند که آزاد کرده ا

واده باش در حالی که تا این گونه لباس پوشیده می شود منتظر شهوت باش، منتظر خراب شدن جامعه و خان

 و.... 



می کنم،  لت بین بین داریم که یکی از تعارضات فرهنگی در سنت اسلامی این گونه احساسما چون الان حا

 این که به لحاظ سنت اسلامی یک فهمی دارد و به لحاظ سنت جدیدی که مواجه است جور دیگری می

 فهمد.

 من معتقدم که فقهایی که فقیه فرهنگی می شوند، لازم فرهنگی آن را ببینند.

و اگر لازمه  بر اساس لازمه فرهنگی آن فتوا دهد ر فرهنگ یک فقیه فرهنگی داشته باشیم.من معتقدم باید د

 آن را ببیند فتوا به حرمت میدهد.

 ما در اینجا تشخیص فرهنگ و لوازم فرهنگی می خواهیم.

تا  یدانی کنددسته ای از مباحث فلسفی، جامعه شناختی، مردم شناختی و... می خواهیم بعد از این یک کار م

 بفهمد.

 نوعا سنت گرایان در نقد غرب برخی از این مباحث را متذکر شدند مثل رنه گنون و دکتر نصر.

 ولی توجه داشته باشید همه این ها جزء ابعاد تمدنی است.

 اد.داولین شکست سنگین برای ما در ساحت پذیرش غرب در ایران، همین تغییر لباسی بود که رضاخان 

 یا تمام اعتقادات ما را هم زیر سوال برده است.یک لباس بود، ولی گو

 بعد از این ذایقه ساخته می شود.

 باشد. نوعا وقتی می گویند: شیک هست. زیر سر چیست؟ زیر سر ذایقه است. این نشان می دهد که ذایقه

 اما می شود که لباس فاخر و وزین باشد و در عین حال مطابق با سنت خودمان باشد.

 فت، تواضع و... اشباع گردد.در لباس باید ع

ه تا می آید باید به این سمت رفت. تا این گونه شود، جامعه سالم می شود. جوان ما چه گناهی کرده است ک

 در جامعه دایما می بیند که ذایقه اش پر می شود از این امور.

 تعارضات را خیلی از این ها توضیح داده اند. 

 هایدگر: منتظر باشید که غرب هنر و سیاستش، هنر و سیاست واقعی نباشد. 

 ما باید فیلسوف و جامعه شناس فرهنگ داشته باشیم که بیاید در خدمت فقیه.



و هست لذا ما بعضی از درس ها را در حوزه می خوانیم، تا می خوانیم فقیه در آن مساله مطلبش در ذهن ا

 نظر می دهد. 

 فرهنگ هم باید درس فرهنگ خوانده شود و جزء دروس ما باشد.اما در خصوص 

در این زمینه در  ما فرهنگ و اقتضائات فرهنگی و نظام فرهنگی را نداریم و باید کار کرد و بسیاری از فتواها

 کنار هم قابل جمع نیست.

 این ها اعتراض نیست، بلکه برای تمدن اسلامی به این ها نیاز داریم.

 کنیم و شروع هم شده است. ما باید شروع 

ر سر صحنه فقه فرهنگ را هر کسی نمی تواند بگوید. بلکه برای خودش لوازمی دارد، باید کسی بگوید که د

 خوب بفهمد فرهنگ را.

 کار

 کار هم یک رویه است. نوع اعمال کار.

 اگر در یک جامعه ای بگویند: همه گرگ هستند، تو خودت را نگاه دار.

بگری ک کار کردن چگونه خواهد بود؟! خیلی مو را از ماست بیرون می کشد. همه حسادر این جامعه سب

 خاصی دارند و همه بدبین به دیگری هستند.

ری این تبدیل به یک رویه می شود. همه در نوع حسابرسی جوری و در پول گرفتن و پول دادن یک جو

 هستند.

ارند، اما نگاه، ه کار می کند و امورات خودش را می گذاما اگر جامعه ای کار را خدمت بداند، در عین حالی ک

 نگاه خدمت باشد. رویه چگونه می شود؟ کار می کند ولی با جان و دل این کار را می کند.

ر می کنم که من بسیاری از مومنین را دیده ام که کار می کند این گونه انجام می دهد، می گوید: جوری کا

 ند.اگر کسی آن را برد دعای خیر ک

می کرد هر ده  بنده خدایی کاشی کار بود، اتحادیه اش گفته بود هر ده متری می توان یک متر بشکند. کار که

 که نمی شکست، خود می شکاند.متری 

 این منطق خدمت نیست، بلکه پشت این منطق طمع است.



 در سنت غربی با ضوابط و قانون

ور قانون مع کلان. منطقی که به شخص داده است به زاین ها عقلانیت برای مدیریتشان پابرجاست، برای ط

 است نه منطق خدمت. 

 منطق خدمت در فرهنگ غربی معنا ندارد. 

 خدمت در بحث فطرت معنا ندارد ولی در نفس اماره معنا ندارد. 

 آن فرهنگی موفق است که در منطقش خدمت اعمال شود. هم قانون و عمل به آن باشد و هم خدمت.

نفس  نبل است و به دنبال خوش نشین و خوشباشی است. تنبلی یک بعدی از ابعاد خوشباشینفس انسان ت

 است. که یکی از شعبه های شهوت و میل اشتهایی بوده است. خوشباشی تبدیل می شود به تنبلی. 

ه . در جامعاما در فطرت تنبلی نیست، بلکه منطق خدمت و وظیفه است. با این منطق سبک کار تغییر می کند

ار را نمی گرچه به لحاظ عمل این کما اگرچه شاید منطق خدمت نباشد ولی فهم این منطق جا افتاده است. 

 کنند.

 حضرت امام این منطق را خیلی به ذهن انداخت. 

وظیفه  واین فرهنگ خدمت را در فرهنگ هر جامعه ای اشباع کرد و بعد به آن عینیت بخشید. منطق خدمت 

حقق می باید به آن عمل کرد. که باید در خصوص عینیت بخشی آن بحث کرد که چگونه مرا می فهمیم ولی 

 شود.

 من گاهی مومنان را می بینم می گویم: ای کاش این حالت در کل جامعه رواج پیدا می کرد.

 اما در غرب

 بسم الله الرحمن الرحیم
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 فرهنگ را عرض کردیم. که احصاء استقرائی کردیم. ابعاد متعدد تمدن و

 طبق این مواردی را از مباحث نفس و فطرت بررسی کردیم.

 برخی از آداب و رسوم را داشتیم توضیح می دادیم، از جمله بحث لباس و کار.



 یکی دیگر از رویه های عمومی که می شود به آن اشاره کرد، پس از کار است.

 پس از کار )تفریحات(

بدمستی است.  برخی از کشورها کار تمام می شود همه باید بلافاصله بروند منزل، چون بعد از کار تفریح ها

 تفریح ناسالم یا تفریح سمیّ. 

 تفریح گاه تبدیل میشود به خوشباشی. گاه ذیل فطرت قرار می گیرد و محدوده پیدا می کند.

 ر جایی بکشد.خوشباشی، کیف کردن ها به هر نحوی را گویند که به ه

ای خلیج فارس. یک مستندی را دیدم که تلویزیون نشان میداد ظاهرا از انگلستان بود. رفته بودیکی از کشوره

این ها  دیده بود غروب که می شود خانم ها راحت می روند بیرون. بعد این زن می گفت: چه نعمت بزرگی

 مستی. م. چون تا شب می شود، شب یعنی بددارند که ما نداریم. چون این ها امنیت دارند و ما نداری

 واهم کار کنم.این منطق می گوید: من از صبح تا شب کار کردم و حالا می خواهم آرامش پیدا کنم تا فردا بخ

 این مثالهایی که زده ام برای بد مستی، بروید ببیند که چه کارهایی می کنند برای تفریح.

ا بچه هایش به ردد کنار خانواده اش باشد و آرام بگیرد و نهایت بیک رویه هم این است: که از کار بر می گ

 بیرون و پارک روند.

 الان ایران هم دارد گرفتار می شود و لذت پرستی را تزریق می کنند به جامعه.

 رابطه محرم و نامحرم

معنا ندارد. در  نمونه دیگر، ارتباط محرم و نامحرم. که این ادبیات ماست ولی در برخی از جوامع این ادبیات

ما این اهر جامعه ای یک حریم هایی وجود دارد ولی حریم زن محرم و نامحرم و مرد و زن وجود ندارد. 

 حریم ها را شریعت به ما یاد داده است.

ن خانم اشتون مثلا آقای کری در جلوی دوربی مثلا بوسیدن محرم و نامحرم اصلا در جوامع غربی معنا ندارد.

 شته است.زیر خارجه اسرائیل از امیر قطر چه اعترافاتی گرفت به خاطر رابطه ای که دارا بوسید! یا و

حکیمانه  اگر این روابط زیاد شود، به نظرتان می شود یک حکیم به عنوان حکیمی که می خواهد جامعه ای

گیرد؟ بنیاد بایجاد کند، می تواند این گونه جامعه را پدید آورد؟ اصلا با این فضا می شود خانواده شکل 

 جامعه را همه می گویند خانواده است. استحکام جامعه مبتنی بر استحکام خانواده است. 

 برای محکم کردن بنیاد خانواده یک دسته حریم هایی نیاز است که خانواده نپاشد، 



سگ می شود یک  الان این ها حریم ها را تا کجا برده اند؟ تا جایی حریم ها را دریده اند که انسان بااما 

 خانواده.

 بینادهای خانواده این گونه راحت از هم می پاشد.

می گوید:  الان کار در زندگی غربی به جایی رسیده است: راحت طلاق صورت می گیرد به این دلیل که خانم

 ر....من عکس هایی از این آقا دارم که با چهارنفر یا آقا از خانم عکس هایی دارد که با چهار نف

شسته است نعت توضیح داده است که چه حریم هایی باید وجود داشته باشد. در جایی که زن نامحرم اما شری

 و...

 توضیح داده است شریعت که نه شهوت بیاید و اگر هم میاید چگونه به صورت صحیح ارضاء شود.

گاه کنید این ت، نالان در ایران اسلام ناب نیست، به دلیل این ارتباط جمعی که هست و... ولی همینی که هس

 حریم هایی که به دختر و پسر و جوان یاد می دهیم، همین خیلی اثر دارد.

نم من معتقدم که همین روسری بیخودی که یک بدحجاب روی سرش می گذارد، این را نور شریعت می دا

 و خودش اثر می گذارد.

ند: همین قرد برخی که رفته اند می گفتسال زندگی می کند،  50همین الان داریم کسانی که رفتند در غرب و 

 ست.اساله بلد  7بگویم: آنی که یک خانم هنگام ازدواج در ایران متوجه می شود، این را یک کودک 

 می فهمد که این خلاف عفت و فطرت است.

 من ارتباط محرم و نامحرم را گفتم.

 ارتباط پدر و مادر

 رامات ویژه ای داریم، نسبت به پدر و مادر ما یک رویه داریم و یک احت

ان بیندازد. این اما در غرب قانون آنجا اجازه می دهد که فرزند می تواند از پدر شکایت کند و او را به زند

 نشان می دهد که فطرت و حکمت پشت قانون نیست.

 شریعت می گوید: هل جزاء الاحسان الا الاحسان.

 سال در دوران شیردهی، 2بارداری و تا  ماه در دوران9در شریعت در مورد مادر آمده است که 

 نفس می گوید: چه کار داری به این کارها، آزاد باش و راحت باش.



 روابط با همسر

 الان ما در شریعت چگونه با همسر برخورد می کنیم و در غرب چگونه برخورد می کنند؟

 می توانم نشان دهم که در غرب همسر به چه معناست؟

 ما همین الان روابط با اطرافیان در شریعت داریم. 

 روابط با همسایه و با مردم.

 این رویه هایی که داریم، رویه های فراوانی است که به آن ها التفات نداریم.

جا تئوریزه البته لزومی ندارد هر چه در غرب باشد بر اساس هوای نفس باشد، ولی مهم این است که نفس آن

 ساس آن برنامه ریزی شده است.شده است و بر ا

 احترام به عالم و علم

ن ها را به به ظاهر در غرب، علم خیلی موقعیت دارد و عالم محترم است. بنده معتقدم: نفس عقلانی شان آ

 اینجا کشانده است نه فطرتشان. 

هر علمی که  ند.این ها احترام به علم می گذارند چون می توانند به وسیله آن ثروت یا قدرت به دست بیاور

 به دردشان نخورد پست ترین چیزهاست. این ها را صراحتا هم می گویند.

 ...این سبک، لبشّ نه به خاطر علم و شرافت ذاتی علم است، بلکه 

 انسان کُنشش معنادار است و آنچه در معنا

حمایت  م؟ برایرهبر: ما علم را برای ثروت و قدرت می خواهیم ولی ثروت و قدرت را برای چه می خواهی

 از مظلومان.

 تند.اما در غرب ثروت و قدرت هدف است و چون لذت دارد و کیف دارد، از این جهت به دنبال علم هس

اشد بمحور ثروت اندوزی و لذت از آن باشد، به یک سبک عمل می کند و اگر محور حمایت از مظلومان 

 چقدر فرق می کند.

ی گوید به می گویند: آدم باید یک موقعیت اجتماعی پیدا کند؟ م یک کسی درس می خواند برای خدا. به او

تماعی من چه، اگر خدا خواست می دهد. اما یک کسی علم کسب می کند و معتقد است که باید موقعیت اج

 هم پیدا کرد.



علم  ند.علم غربی در خدمت سرمایه داری و اقتدار است. بمب درست می کنند و بر سر مردم هم می انداز

 رند با علمشان تارومار می کنند برای قدرت و ثروت.دا

ان عمامه به شبالاخره عالِم درس می خواند برای چه؟ در سنت اسلامی ما و دانشگاه های اسلامی ما که همه 

 ا ببینید؟!سر بودند، این ها درس می خواندند و علمشان در خدمت جامعه بود و سبک کارشان برای جامعه ر

 ..مثل شیخ بهاء و..

د دنبال رشته نوع درسی که می خوانند و نوع القائاتی که می شود. چرا وقتی کنکور می شود خیلی ها می رون

 ای که بهترین درآمد را دارد.

 اما در گذشته اینچنین نبود، بلکه به حسب نیازها درس می خواندند.

 ماعی. منطق هایی که پشت صحنه است رنگ می زند به کار که من از آن تعبیر می کنم به رویه های اجت

 منطق ناب

ه گونه بیکی از سروران هست، خیلی خوش فکر است. در رشته خودش دید ایران نیاز به این کارها دارد. 

ست. این پول الان را به دست آورده ای که الان بهترین موسسات دانش بنیان را پدید آورده است، پول های ک

ارهای دیگری که کها را داده است به این آقایانی که دارند کار می کنند، بعد می گوید: من می روم به دنبال 

 نیاز هست.

 این شخص افسانه نیست و الان هم حضور دارد.

 اگر در علم فطرت بیاید این نوع حرکت ها را می بینیم. 

 د.به آن صورت در می آید که در خدمت قدرت طلبی و لذت طلبی در خواهد آماگر در آن نفس بیاید 

 مصرف

 در جامعه با مصرف خیلی درگیریم. 

 مصرف می تواند ذیل نفس و ذیل فطرت قرار بگیرد.

به از ذیل نفس بحث طمع و حرص و ولع و.... را بحث کردیم که در برابرش قناعت قرار داشت که یک شع

 فطرت بود.

 اید در صحنه مصرف، چگونه ظاهر می شود؟فطرت بی



فته اندیشه اسراف که در شریعت نهی شده است یک نوع خوشباشی و راحت طلبی و تنوع طلبی در آن نه

 است.

 اندازه.  قناعت بهینه استفاده می کند. که زهد ذیل فطرت این گونه معنا می شود. استفاده بهینه و به

لانی ر غرب را ببینید، چون در غرب نفسانیت هست و نفسانیت عقشما دچرا باید هرجوری مصرف کنیم؟ 

که بر اسا است و به تعبیر یکی از اساتید: باغ وحش منظم. محدوده هایش را بر اساس فطرت نمی بندد، بل

در آنجا  نفس می بندد. در مصرف باکی نیست واگر جامعه شان مشکلی پیش نیاید، هیچ منعی از مصرف زیاد

 وجود ندارد.

 مصرف گرایی در غرب رواج دارد و به کل دنیا دارد تزریق می شود و رواج پیدا می کند.

 نه مصرف کرد.اصلا در منطق اسلامی معنا ندارد که من مدل به مدل جدید وسیله ام را عوض کنم. باید عادلا

 در فطرت: قناعت هست، و میل اشتهایی و طمع محدود می شود در فضای فطرت.

 عزا داریم و... عروسی داریم،  -

ه پیدا کرده الان در مملکت ما دارد به سمت غرب می روند و متاسفانه با فضای در تمدن اسلامی خیلی فاصل

 ایم. 

 حتی فیلم هایی که در تلویزیون ما نشان دادیم، خیلی چیزها را به ذایقه مردم انداختیم. 

 فرهنگ غرب را گرفت. می شود ساختارهای فرهنگی بست که جلوی این انفعال جامعه از

 یک نکته در مورد لباس روحانیت

لباس  در لباس ها یک دسته لباس های اجتماعی داریم. لباس روحانیت جزء لباس های اجتماعی است مثل

باس عفاف و لپلیس. در هر لباس اجتماعی باید متناسب باید با شان اجتماعی او باشد. لباس روحانیت باید 

 وزانت و روحانیت باشد.

 یک لباس اجتماعی با کارکردی ویژه.

 بسم الله الرحمن الرحیم



 محرم / یکشنبه( 28/  1395.8.9( )7) 192جلسه 

ا در چند جنبه ردر مورد بررسی ابعاد تمدنی و اجتماعی نفس اماره و فطرت، رسیدیم به این که: ابعاد فرهنگ 

 می توانیم بررسی کنیم.

 امور جعلی و اعتباری .4

 اعتبارات را جعلی می داند مثل ملکیت و...علامه تمام 

ر ملکیت من در بحث خارج نهایه توضیح دادم که حتی ملکیت چگونه حقیقت نفس الامری دارد و حتی اعتبا

 از دل دسته ای از احکام عقل به دست می آید.

ه قواعدش را ما کست ما انواع بازی هایی که داریم، این ها را ما قرار می دهیم. مثلا بازی فوتبال یک چیزی ا

 گذاشته ایم. 

 ما به دلایلی نیاز داریم که این امور را جعل کنیم و قرار دهیم. 

 برای ما واضح است نمادهایی که داریم،  مثلا نمادهای محرم، برای خودش نمادهای ویژه ایست.

 زبان، همچنین مربوط به ساختارهای اجتماعی است.

 نظام های اجتماعی سیاسی، اقتصادی

 نقش ها و موقعیت هایی که در جامعه وجود دارد. همه به معنای امور جعلی و قرار دادی است.

 علامه هم می گوید: این امور جعلی اثر واقعی دارد.

 استاد: علاوه بر این که اثر واقعی دارد، خودش هم بنیاد واقعی دارد.

 نقش ها، قراردادهایی است که انسان ها قرار می دهند.

 ر جعلی را می خواهم به عنوان نفس اماره را به عنوان نمونه ذکر کنم.من از امو

 نفس اماره در ورزش

رهنگ شد آدم فمثل فوتبال یا ورزش باستانی. که امور جعلی جاافتاده ای که در فرهنگ قرار می گیرد. وقتی 

 با آن زندگی می کند و با آن نفس می کشد. 

ی خودش فوتبال جزء منضبط ترین ورزش ها شده است و اصلا براما دو نمونه واضح و جلوی صحنه داریم. 

 تبدیل به علم شده است.



 ه:در فوتبال یک ورزشی است که انجام می شود، اما چه چیزهایی در آن اشباع شده است. چند نمون

حتی ممکن  کسی که می خواهد گل بزند، مربی یا دفاع چه می گوید؟ بزنم پایش را و او را بیندازم. .1

 ت؟ مربی او را تشویق کن! چه می شود که به اینجا می کشد؟ روح حاکم بر این ورزش چیس است

ت و روح حاکم بر این ورزش این است که از دل این ورزش جوان خوب در نمی آید و از آن کرام

 اخلاق در بیاید، چنین چیزی در نمی آید.

در ورزش  مثلا لوان و جوانمرد در می آید.در مقابل ورزش باستانی آن قدر اشباعاتی دارد که از دلش په

که پشت  باستانی سید و غیر سید یک سبکی است. استاد و شاگرد، جوان و پیر یک سبکی است. آن پهلوانی

زت، رقیبش را به خاک زده است، یک چیزی است. در ورزش باستانی چه می گذرد که اشباعات کرامت، ع

 جوانمردی فراوان است.

 قابت نه به صورت جوانمردانه، بلکه رقابتی که نفسانیت می آورد،اما در فوتبال، ر

  اما یک رقابت هم هست که پس از پیروزی خضوع می آورد.

 شادی هایی که پس از فوتبال حاصل می شود را ببینید.

ن ورزش، روح حاکم و ساختار حاکم بر فوتبال. سبکی که در این ورزش قرار گرفته است، روح حاکم بر ای

 وع نفسانیت و انانیت های ویژه ای القاء می شود.یک ن

 اما در ورزش باستانی رقیب را زمین می زند، اما در همانجا خضوع می آورد.

شباع الان روح حاکم بر ورزش فوتبال به سمت یک نوع نفسانیت هست. گرچه می شود فوتبال را جوری ا

و نفسانیت او منظورم این نیست که هر که وارد این ورزش می شود در  کرد که نفسانیت وجود نداشته باشد.

 و انانیت وجود دارد.

ا ببینید، مثلا ورزش باستانی ما یک دسته خلقیات را القا می کند، مثل کرامت و جوانمردی و... سنتگرایان ر

 دکتر نصر، در خصوص ورزش باستانی چه می گویند.

که افرادی  ست که از دل آن فطرت در می آید. از دل همین ورزش باستانیقراردادهای این ورزش به گونه ای

فتند در این ورزش، می رفتند که در مظانّ ادعا هستند مثل بازوهای ستبر و قد بلند و... اما این ها وقتی می ر

 جوانمرد بیرون می آید.



ات ما بعضی اوق نه خود بینی و ...در تمدن اسلامی، ورزش باید به گونه ای باشد که از دلش فطرت در بیاید، 

اشد و به بمتوجه نیستیم، ما به ورزش نیاز داریم و نمی شود حذف کرد، ولی در سنت اسلامی چگونه باید 

 کجا باید رسید.

 ما در تمدن اسلامی نباید هر ورزشی را راه انداخت.

ب است. زبان ها مود حتی این را در زبان هم می شود نشان داد. برخی زبان ها وقیح است و برخی -

 برخی زبان ها به لحاظ محتوا خشن است و برخی از زبان ها ادب دارد و انس می آورد. 

 همه این ها به این خاطر است که 

گر بشود ما در سنت اسلامی امام جماعت و نماز جماعت داریم. در مورد جای امام جماعت آمده است که ا

ا چه رسد به تمامومین باشد. چرا؟ جلو قرار گرفتن در مظان انانیت است، جایگاه امام جماعت پایین تر از 

 این که بخواهد بالا قرار بگیرد.

 نظام اقتصادی

طرت باشد. حتی در به عنوان یک نمونه از نظام ها. نظام ها می تواند نماینده نفس باشد و می تواند نماینده ف

ظام ها خود به تعبیری برخی از این نپابرجا می گذارد. نظامی که نفسانیت محض است، یک نوع عقلانیت را 

 تربیت می کند.

یک کنش  معانی اشباع شده در نظام های اقتصادی. نظام اقتصادی تبدیل می شود به یک کنش اجتماعی. در

ست، ااقتصادی چه معانی ای نهفته است؟ سوسیالسیت یک نوع نظام است، کاپیتالیست هم یک نوع نظام 

 ی هم یک نوع نظام است.نظام اسلام

 هویت فرهنگ است. ،معنا

 نظام اقتصادی اسلامی

 البته در نظام ما همه این ها به صورت کامل پیاده نشده است.

 در این نظام چنین اشباع شده است که:



 نظام عدالت محور.  .1

چه برخی از گر «لیقوم الناس بالقسط»یعنی عدالت در آن موج می زند و ذاتی اش است. در مورد انبیا هست: 

رفته است بلکه به فقیهان ما با این که در این زمینه پیشرفت کرده است ولی این مساله را نه به عنوان ذاتی گ

 صورت معین و معیَّن گرفته است. 

می  در ساحت حاکمیت، در فضای اقتصادی، بنایش عدالت است. به تعبیر دیگر روند خودش را طی -

اکمیتی حدر آنجا باید یک بحث جدی کرد که رویکرد فقه  اید بکند؟کند، ولی حاکمیت اسلامی چه ب

 به این صورت باشد که فقه عدالت محور است. پایه اش عدالت محور است. 

ید یزدی سحضرت استاد جوادی آملی: ما با نهج البلاغه قیام کردیم، می خواهیم با عروة الوثقای  -

اری گرفته است؟ که آمد فرمود: خداوند از علماء چه اقرانقلاب را پیش ببریم. امیرالمومنین همان اول 

 این که اگر ظالمی در حق مظلومی ظلم مرتکب شد، آن عالم در مقابل او بایستد.

 بحث عدالت در فقه حکومتی باید به عنوان ذاتی لحاظ شود نه به شکل معین. -

الم و هم ظهم مبارزه با  در همین انقلاب حضرت امام از ابتدا بحث دفاع از مظلوم و محروم دارد.

 مبارزه با فقر در نظام اقتصادی اسلام نهفته است.

محروم  عدالت ریشه دارد در فطرت. جنود عقل و جهل را نگاه کنید. عدالت یک نوع حامی مظلوم و -

من  بودن است. به معنای یک نوع رسیدگی به محرومین است. ولی در نظام اقتصادی غرب بروید،

ت اصل روح حاکیمم، برخی از کشورها عدالت را سر صحنه انجام می دهند. می توانم نشان ده

در ت. اندیشه و تمدن غربی، یک نوع آزادی اقتصادی دارد و فی حد ذاته در آن عدالت محور نیس

ی نمی آنجا اصلا چیزی به این شکل وجود ندارد، بلکه روح کار آزادی است. یعنی خود نظام حام

شی و ی رایج است که اگر من بخواهم عنوان دهم، یک نوع اقتصاد خوشباشود، بلکه یک نوع آزاد

ست این خاصیت های نفس اماره است. خوشباشی و بیدردی از حالات نفس اماره ابی دردی است. 

حور مو این اصل روح حاکم بر اندیشه غربی است، ولی آهسته آهسته یک دسته رویکردهای عدالت 

ه معنایی به عنوان مقصود ذاتی. حتی در برخی از این کشورها عدالت را روی کار آوردند، اما نه ب

که به سنگین پیاده می شود، ولی روح حاکم در آنجا به خاطر این که عدالت ارزش است نیست، بل

یش برود و این خاطر است که جامعه اداره شود. یعنی معتقدند که هرجا می شود اقتصاد آزاد باید پ

 عدالت محور پیش رفت.هرجا نشد، آنجا باید 

این یک بعد است که اگر بخواهد نفس اماره در نظام اقتصادی بیاید، تبدیل می شود به یک نظام آزاد 

 محور و... که ما در نظام های آمریکا و انگلیس و فرانسه و.. می بینیم.



 

المونین ما یک دروه ای این ها را تمرین کرده ایم و بخش های کوچکی از آن ها اجرا شده است. و امیر

 احساس راحتی می کند که الحمدلله در دوره حکومت من کسی نیست که محتاج به نان باشد. 

ر اندیشه های دبسیاری از این ها را دارد جامعه علمی ما بر جامعه تحمیل می کند و بسیاری از آن ها ریشه 

 غربی دارد.

ریم. این اقتصاد اسلامی شکل گرفته است و در پنچ شش حوزه جا افتاده است. ولی عملا این بانکی که دا

یست، از طرفی دستگاه های اقتصادی که وجود دارد و نظریه پردازهایی که وجود دارند، این نظام، ناب ناب ن

 هم مردم روح کار اسلامی را درک نکرده اند.

 رسانی و سودرسانیخدمت .2

ک یدر نظام اقتصادی اسلامی یک امر مهم است خدمت رسانی و سودرساندن به دیگران. اندیشه خدمت 

 محتوای خاصی دارد، گویا انانیت و منیتّ دارد حذف می شود و دیگری دارد مقدم می شود.

 اما در غرب چنین گفته می شود: این مشکل تو است و مشکل من نیست که!

شد. مثلا حالی که نه، مشکل همه است و این ننگ جامعه اسلامی است که فقر و احتیاج وجود داشته بادر 

ا حضرت امام یدر روایات هست: الخلق عیال الله. و برترین مردم کسی است که نفع بیشتری به مردم برساند. 

 ره می فرمود: مردم ولی نعمت ما هستند.

 اره است. نفس خود را می بیند و فطرت دیگران را.این هم فضای فطرت در برابر نفس ام

 رأفت و رحمت .3

 علاوه بر خدمت رسانی، رافت و رحمت است. 

اید به بفضای انفاق را برخی جوری بسته اند که با رافت و رحمت گره خورده است. باید رسیدگی شود و 

 بسوزانیم. به این معنا که دلشکل حاکمیتی این مساله حل شود. ادبیات انفاق و رافت و رحمت به دیگران 

ایی که خیلی من در نظام اقتصادی غرب نمی توانم رافت و رحمت را بفهمم. اما این فهمیده می شود: این آق

 سرمایه دار شد، چندجا سرمایه گذاری کرد، مالیاتش را کم می کنند.

بیشتر در  واساس سود است  اقتصاد خرد و کلان را نگاه کنید، گاه این اقتصاد خرد جوری بسته می شود که

 آوردن است. برخی می گویند: از جهت اقتصادی هیچ تحلیل دیگری نمی شود کرد.



یلی از توصیه ها شکل بگویید، بار معنایی خاص دارد و تبدیل به خاستاد: به نظرم اگر اقتصاد خرد را به این 

 شده است.

واهد سا که جایگاه حاکمیتی ندارد که بخمن در غرب نمی فهمم که اساسش رافت و رحمت است. چون کلی

 به سمت محرومین دلایل دیگری دارد و جنبه های حاکمیتی ندارد.توصیه داشته باشد. فقط رفتن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم
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تصادی به عنوان نمونه اقتصادی و... وارد نظام اقاز میان نظام های اجتماعی، که نظام امنیتی، نظام سیاسی، نظام 

 شدیم.

است  در مغز نظام اقتصادی اسلامی، عدالت محوری مغز کار است. توضیح دادیم که عدالت عنصری .1

 ی و... است. در فطرت و چه اقتضائاتی دارد. اما در مقابل اقتصاد آزاد بر محور خوشباشی و لذت طلب

ر از خیلی متاثر شدیم از اندیشه های غربی و فرهیختگان متاثخدمت رسانی. عرض کردیم که ما  .2

 سلامی.غرب که سازندگان اقتصاد ما شده اند. و ما خیلی زمان داریم تا برسیم به تمدن نوین ا

رافت و رحمت. ما در اسلام یک انفاق عمومی داریم و یک انفاق خاص داریم. بنیاد و معنای انباشته  .3

مت نیست، بلکه منطق پشت صحنه کار است که مشخص می کند که در کار غربی ها رافت و رح



این کار برای چیست؟! ما در بحث های قبلی توضیح دادیم که از علم و عالم در غرب تمجید می 

شود، ولی منطق پشت صحنه اش تمجید علم نیست، بلکه چون در خدمت ثروت و قدرت است این 

 ین مسیر نباشد را منکوب می کنند.گونه حمایت می کنند. و اصلا علمی که در ا

 وعدالت، خدمت و رافت ورحمت در فطرت ریشه دارد. و در مقابل ظلم و خدمت نرساندن و خوشباشی 

 بی رافتی در نفس اماره ریشه دارد.

 عزت و کرامت .4

  یست.نما در شریعت داریم که کلَّ بر مردم بودن و به لحاظ اقتصادی وابسته به دیگران بودن، خوب 

رت هر لا جوانی که از جهت جسمی سالم بود و سه بار آمد خدمت پیغمبر که از او کمک بخواهد و حضمث

ا روی پای سه بار در جوابش فرمودند: ما خاندانی هستیم که از ما بخواهید می دهیم ولی خوب است که شم

 کرد.از هیزم فروشی شروع کرد و کارش رونق خوبی پیدا خود بایستید. و آن جوان رفت و 

ید در در غرب هم خیلی کار می کنند، ولی منطق در غرب عزت و کرامت نیست، که اگر عزت و کرامت بیا

 فروعات و قانون ها شکل خاصی پیدا می کنند.

یا مثلا  ایستد.بما الان کمیته امداد داریم، برای چه؟ برای این که تا جایی برسد که شخص بتواند روی پایش 

ند، ولی می ه در کجای این کشور چه کاری نیاز است و متکفلینش نمی توانند کار کنموسسه برکت می بیند ک

 رود با آنها شریک می شود تا او راه بیفتد و بعد کار را خودش ادامه دهد.

کند که او  و باید پول خود را بگیرم و تلاش هم می اما منطق غربی می گوید: من سود خودم را می خواهم،

 ل نرسد که پایش باز شود.هیچ وقت به استقلا

  اما عزت و کرامت این گونه نیست.

ی برسند و چیزی چه باید کرد؟ باید به اینجا کشاند که مردم به عزت برسند. ما دوست نداریم که مردم به جای

 صاد اسلامی است.به آنها داده شود، بلکه باید به جایی برسند که عزت و کرامت پیدا کنند. چون این پایه اقت

  اما اقتصاد لذت و طمع، کاری ندارد که او به کجا می رسد، بلکه من باید به سود خود برسم.

 شد.در جمهوری اسلامی برخی از طرح ها این گونه است، اما جوری نشده است که همه فراگیر شده با

  این طرح عزت و کرامت را می شود در هر محله ای پیاده کرد.



قط به فر سوال می رود همین است ک رباخوار فقط طمع دارد و می خواهد یکی از فلسفه هایی که ربا زی

 سود خودش برسد.

 فلسفه های اقتصادی خاص به خودش هم دارد.حرمت ربا البته 

 عدم اسراف و قناعت و زهد در مصرف گرایی .5

 ما مسال قناعت در برابر طمع را توضیح دادیم. قناعت و زهد در برابر طمع است. 

ر برابر سلامی چیز دیگری تعریف شده است به نام قناعت و عدم اسراف و زهد در مصرف که ددر اقتصاد ا

 طمع و حرص است.

نق اقتصاد و برخی از آقایان را دیده ام که می گویند: برای رو اما فرهنگ غربی، فرهنگ مصرف گرایی است.

 د، باید مصرف گرایی را رواج دهیم!تولی

 خودش راه دارد و اصلا نیاز به رواج مصرفگرایی ندارد!در حالی که رونق توحید برای 

اسلام اصلا  منطق دین ما منطق مصرف گرایی فراوان نیست. بله باید استفاده کنیم، خوب هم استفاده کنیم.

 اسراف را نمی پذیرد بلکه قناعت را مطرح می کند.

، خیلی ولی کفشی که می پوشید در مورد دکتر قریب، با این که از نظر اقتصادی خیلی وضع خوبی داشت،

  کفش ساده ای بود.

 اسلام یک نوع رفاه را اجازه می دهد ولی تجمل و اوج رفاه طلبی را اصلا اجازه نمی دهد.

د: کم در بازاری های قدیم تهران بودند کسانی که کمتر مصرف می کردند و می پرسیدند چرا؟ می گفتن

 ا خمس بیشتری به حوزه بدهم!تمصرف می کنم تا پول بیشتری باقی بماند 

 .یکی از اساتید مامیفرمود: این سرمایه دارها بلد نیستند که از پولشان چگونه استفاده کنند

 یکی از جنود عقل در روایت، قناعت است. -

ولید می جوری جنس را ت غرب اقتدار اقتصادی اش را از مصرف گرایی به دست می آورد و باکی هم ندارد.

 شته باشد تا بعد از مدتی زود نیاز به آن داشته باشند.کند که زمان دا

 بین این دو خیلی فرق است که ما می گوییم منطق فطرت و منطق نفس اماره. 

 اصلا رسانه هایشان در خدمت مصرف زدگی است.



 .ما هنوز به این فرهنگ نوین تمدن اسلامی نرسیده ایم که هرچیزی را هرجور نباید تبلیغ کنیم

 برکت طلب رزق و

کت می که از دلش جوشش و حرکت در می آید و تنبلی را می گذارد کنار و طلب رزق می کند و دنبال بر

ری بیاورد. تولید و خدمات افزوده ای که برای ما روزی بیشترود، از تو حرکت و از خدا برکت. که دنبال 

 برکت را قبول می کند ولی طمع را قبول نمی کند.

 اقتصاد اسلامی نهادینه شده است. نظام ترتبیدر نهاد این آموزه 

ست. هبا این اندیشه تنبلی پذیرفتنی نیست، ولی در عین حال حرکت به سمت روزی و طلب برکت در آن 

ه به جایی این می شود عزت و کرامت. ولی در عین حال در این چیزی به این نام که من طمع داشته باشم ک

 ده اندک.برسم، نیست. تلاش فراوان و استفا

 

 نظام سیاسی

 این نظام هم یکی از چیزهایی است که در فرهنگ تعبیه شده است و در جامعه وجود دارد.

 بنیاد های نظام سیاسی

 کسب قدرت یا هدایت .1

می  انگیزه از رسیدن به قدرت چیست؟ کسب قدرت یا هدایت؟ من حکومت را برای چه می خواهم؟ اسلام

 گوید: دستگیری از مردم و هدایت مردم. 

ا مطرح رآورده است و می داند تا سعادت و کمال برای مردم )جامعه( وپر در کتابش این همان است که پ

 ا به سعادت برسانند.کردید، حاکم برای این آمده است که مردم ر

 تا انسان را شناختید، جامعه باز و درست جامعه ای است که انسان را به سعادت برساند.

 کسی برای کسب قدرت به حکومت برسد، این فطرت نیست، بلکه نفس اماره است. 

ینقدر به زحمت ا ارهبر معظم انقلاب در صحبتی فرمودند: ما اگر به دنبال ارزش ها نباشیم، اصلا چرا ما خود ر

 انداختیم. والا به اصل قدرت رسیدن چه معنا دارد؟! در اندیشه دینی ما قدرت اصالت ندارد.

امیر المومنین وقتی به حکومت رسید و پذیرفت: اگر خدا از علماء تعهد نگرفته بود که به فکر گرسنگان باشد 

 بی ارزش تر است. و... من اصلا قبول نمی کردم. و حکومت نزد او از آب عطسه بز هم



ظیفه دارم که من و در حاکمیت دینی می گویند: ما باید کاری کنیم که مردم را بیشتر با معنویت آشنا کنیم.

 افشاء واجبات واخفای محرمات کنم.

 دین این را گفته است.

د. مثلا ا کندر مباحث فقه حکومتی باید گفته شود که دین چه چیزهایی را باید افشا و چه چیزهایی را اخف

 عدالت باید افشا شود.

د بگویم، مثلا چرا ما الان می رویم در روستا، چه شانی برای خودمان قایلیم؟! من تا ببینم خلافی می شود، بای

 بی حجابی و بدحجابی؟!

 این شان حاکم هم هست.

 کسب قدرت ریشه دارد در نفس الامر ولی هدایت ریشه دارد در فطرت.

 

یگر را دام چیزهایش را با منافع ملی خودش می بندد ولو شده است که یک کشور یک کشور مثل آمریکا تم

 به آتش بکشاند.

 اما در کشور اسلامی ما صرف منافع ملی نیست، بلکه منافع ملی به اضافه ارزشها.

 «کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا»

نفعت همراه ماما در اندیشه اسلامی  آنی که منافع ملی می گوید، ریشه در منفعت طلبی و نفس پرستی دارد،

 با ارزشها مطلوب است.

 عزت و شرافت در برابر إنانیت .2

 در نظام ساسی ما عزت و شرافت معیار است.

 بحث نفس اماره به خاتمه رسید.

 

 بسم الله الرحمن الرحیم



 صفر / یکشنبه( 6/  1395.8.16( )9) 194جلسه 

ضم می شود و هگمان نشود که این ها صرفا در فرد است و در فرد این ابعاد اجتماعی را گفتیم برای این که 

ا چنین گم می شود، بلکه نفس اماره در واقع بروزهای اجتماعی هم دارد، این که عارف می گوید، واقع

 بروزهایی هم دارد.

 خیال نشود که امتداد اجتماعی ندارد، بلکه امتداد اجتماعی فراوان دارد.

 را در جایی دارم می گویم. بحثهای مفصل امین الله

 شرح زیارت مطلقه دوم اباعبدالله الحسین علیه السلام

 ا.رچه خوب است که این برنامه را هر روز تا آخر عمر داشته باشیم. همین طور زیارت امین الله 

 برخی به هر بهانه ای و هر وقتی که پیدا می کند این ها را در روز چندبار تکرار می کنند!

 مقدمه

 عمل به وظیفه، ذکر عملی. .1

ی خداست. ما در طلبگی، باید درس بخوانیم و وظیفه است و نفس این وظیفه ذکر عملی است و کارکردن برا

 این واقعیتی است.

فرمودی  من دیده ام: برخی می گویند: من می خواهم فقط با تو بنشینم، ولی تو فرمودی درس بخوان، تو

 درس بده، درس می دهم.

و آن ها را  دارد، و آن هم درس خواندن و خدمت به دین و مردم و.... معارف و حقایق را بداند طلبه شغل 

 به مردم منتقل کند.

ا طلبه جدی معمولا کسانی که درس نمی خوانند و دنبال کار معنوی می روند، لزومی ندارد که بگویید اینه

درست می  از موارد یک ساده لوحی مشکلاتیهستند، بلکه این ها یک انسان معنوی هستند، و الا در برخی 

 کند.

ف کامل اگر می بینید مرحوم قاضی اینقدر اثرگذار است، چون فقیه کامل است، فیلسوف کامل است و عار

 هم هست.

 آقای کشمیری خودش فقیه است و فلسفه هم در می داده است.

 علامه طباطبایی هم همین طور.



 و بعد شروع به کار روحی می کنند!  فضل است!برخی می گویند: این درس خواندن ها 

 این شکل، برای طلبه روال درستی نیست.

 بله، فضل هست، ولی کار ما و وظیفه ماست. زندگی ماست.

 کسانی که می خواهند محور شوند، باید در تمام علوم اجتهاد پیدا کنند.

 مرحوم قاضی: سنت ما فقهای عرفای علما هستند.

  از خوابش و استراحتش می زند تا بفهمد، این ذکر عملی است.کسی هست نمی فهمد، 

 ذکر عملی برای توصیه به همه برای اولین کار است.

ر کسبت! اول باید گفت: طبق دستورات شرع و وظیفه ای که خدا مقرر کرده است، تو کاسبی، باید بروی س

 نه این که بنشینی. 

یست، من نکه همه چیز را رها کرد، فرمود: این سنت من  حضرت رسول الله در برخورد با عثمان بن مظعون

 این کار را نمی کنم!

 . هر کسی باید طبق وظیفه اش عمل کند، کارمند است، کارمند، خانه دار است، خانه داری کند و.

 هر عمل به وظیفه ای ذکر عملی است.

 .عمل می کنمخدایا چون تو خواستی من این گونه آموزه ای که باید بدان توجه کنیم: 

فصیلی همه به شکل ت سروران در هر کاری که هستند، این آموزه را به صورت تفصیلی به خودشان القا کنند.

  اش ذکر عملی است.

 هر کاری می کنم، خدایا تو شاهد باش، من برای تو این کار را می کنم.

 معارف است.نفس درس خواندن ما هم خودش ذکر است. یعنی همه اش صحبت از حقایق و  .2

 عملی است. هر روز هر درسی که می خوانیم و قال الباقر و قال الصادق که می گوییم، این ها همه اش ذکر

 سعی در حرکت به سوی باطن.  .3

هر کاری که انجام می دهیم، ذکر عملی است و نوعی دست به کار شدن است ولی در  اید دست به کار شد.ب

کنار این ها که با همسر و فرزند و پدر و مادر و استاد و همبحث و ... ارتباط داریم، ولی در کنارش یک 



دست به م. دست به کار شدن های ویژه هم باید داشته باشیم. مثلا سعی کنیم یک نمازمان را در روز آباد کنی

کار شویم و این لطف را بچشیم. خیلی از دستورات ذکری که گفته شده است، مثلا تسبیح فاطمه زهرا سلام 

الله علیها. یک دسته دستورات اینچنینی را آدم باید هر روز برای خودش داشته باشد و به عنوان یک برنامه 

 توجه باطنی برای خودش قرار دهد.

بق آن عمل کنیم، سعی کنیم که برنامه داشته باشیم، و ط به شکل باطنی داشته باشد. مثلا زیارت امین الله را

بلکه دلش  ولی بنا این باشد که سمت و سوی باطنی به آن برنامه هم بدهیم. حرکت رو به جلو آغاز کند و

 حقایقی را ادراک کند.

ل برنامه های ا مرتبطیم و چه به شکاین دست به کار شدن، نور علی نور است. چه به شکل افرادی که با آن ه

 سلوکی.

ند، چه کمثلا زیارت امین الله را آدم هر روز بخواند و سعی کند که یک حال معنوی برای خودش ایجاد 

 اشکالی دارد.

 این زیارت مطلقه دوم را با همین حال می توان خواند. 

د که سمت و ی با این ترتیب اعمال کنیدر عین کوتاهی بسیار نکته دارد. ول این زیارت خیلی کوتاه است و

د که اگر حال حتی اگر حال نداشتید ولی بخوانید، یکبار در روز، گرچه برخی هستن سوی باطنی به آن بدهید.

 نداشتند، برای آن برنامه ترمیمی دارند.

کرد ن آمده است. که این روایت چهار سند دارد که می شود گما 577، ص 4این زیارت در اصول کافی ج 

 که همه به یک نفر برسد که او هم از امام هادی علیه السلام نقل کرده است. 

وجه و استفاده هر چه که از امام هادی علیه السلام می بینید در مورد زیارت و دستورات، خیلی قابل ت -

 است.

]که همان است که قمی ها ورَمَةَ دِ بْنِ أُدَّةٌ مِنْ أصَْحَابنِاَ عنَْ سهَلِْ بنِْ زِیَادٍ ]مجموعا ثقه است.[ عنَْ مُحمََّعِ -3»

روزی است[ عَنْ أَبیِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابنَِا ]احتمالا سلیمان حفص م او را به عنوان غلو از قم بیرون کردند[

 الْحَسنَِ صاَحبِِ الْعَسکَْرِ علیه السلام ]امام هادی علیه السلام[ 

 رماید:همین را جناب کلینی در آخر روایت چنین می ف



خیلی ثقه است.[ عمََّنْ ذکََرَهُ ]احتمالا  نُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ الکُْوفیِ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ بنِْ عُبَیْدٍ ]انصافامُحمََّدُ بْ -»

 «مِثْلَهُ. سلیمان حفص مروزی است[ عَنْ أَبیِ الْحَسَنِ ع

مال داد همان شد، ولی قراینی هست که می توان احتاحتمال دارد که امام علیه السلام برای دو شخص گفته با

 یک نفر است.

 به همان سند اول آورده است. 114، ص 6تهذیب )طوسی( ج 

 210و  209کامل الزیارت، ص 

نِ حَفصٍْ نِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أصَحَْابهِِ عَنْ سُلَیمَْانَ بْعَنْ سَلمََةَ بْنِ الخْطََّابِ عَنْ علَیِِّ بْ دَاوُدَ بْنُ حَکِیمُحَدَّثَنیِ  -7»

 «عَنِ الرَّجُل المْرَْوَزِیِ

 معمولا که او از امام هادی علیه السلام نقل می کند: عن الرجل، عن الرجل العسکری، 

 ا انهم دارد.ست بدون این که تغییری باشد فقط انکم در کافی در اینجدر نسخه کامل الزیارات عینا همان ا

 210ص 

لمْرَْوَزِیِّ احُسَینِْ بنِْ زَکَریَِّا عَنْ سُلیَمَْانَ بنِْ حَفصٍْ حَدَّثَنیِ حَکِیمُ بْنُ دَاودَُ بْنِ حکَِیمٍ عَنْ سلَمََةَ بْنِ الخْطََّابِ عنَِ الْ»

 «عَنِ الْمُبَارَکِ

ه در که نوعا سندش قوی نیست، به سلیمان بن حفص مروزی ختم می شود، در کافی هم ک کامل الزیارات

 هر دو نقل راتعبیر کرده است به عمن ذکره

 جالب است که از این سلیمان بن حفص مروزی، محمد بن عیس، خیلی از او نقل می کند.

که  مشاهده در کتب روایی هستنقل محمد بن عیسی بن عبید، کثیرا از سلیمان بن حفص مروزی، قابل 

 خیلی زیاد نقل کرده است.

ست، به در مورد سلیمان حفص مروزی، توثیق خاصی نشده است ولی به لحاظ روایاتی که از او نقل شده ا

 لحاظ محتوایی در صلاة مسافر، محتوای منزهّی نقل کرده است.

 بررسی سندی و محتوایی زیارت مطلقه دوم

م در آن هاین زیارت، زیارت بسیار منزه و پاکی است، هیچ امر غیر منقحی به لحاظ قراین درونی،  .1

 نیست. 



وع کتب نهمچنین این روایت در کافی، تهذیب، مصباح کفعمی و بلد الامین هم آمده است. یعنی در  .2

 مزار هم به آن توجه شده است.

ت دیگر بسنجید، در ادعیه و روایا برخی از آقایان این طرح را دارند که بروید تک تک فرازهای این روایت را

دا جاستاد مددی در خصوص زیارت جامعه تک تک فرازها را د که اگر آمده است، پس صحیح است. ببینی

وایات رفراز هست. که بعد پیشنهادشان این بود که بروید تک تک فرازهایش را در  500کردند که حدود 

 دیگر پیدا کنید.

 قه نزد خود کلینی هم مقبوله است.به نظر من روایت این زیارت مطل

علی بن  ما همین مشکل را در مورد مناجات شعبانیه هم داریم که سید بن طاوس به نحو وجاده در کتاب

که مثل مفاتیح در آن زمان بوده است. که در مورد عمل شعبان و رمضان و رجب و.. کتاب داشته  خالویه

ا بوده است و من کتاب های او را خریدم. در حالی که که نجاشی گفته است او صاحب این کتاب ه است.

 1سید بن طاوس او را بر یک ادیب تطبیق می دهد.

 

ر شیخ عباس توضیح عرضم این است: این بیانات امام هادی علیه السلام به جدّ عالی است. من تعبی نبا ای

 قمی چنین فرموده است: در غایت اعتبار است که منظورش صرفا سندی نیست.

 آورده است و تک تک سندها را آورده است. 172ص  98حار ج ب

 «لسَّلاَمُ علَیَکْا -تَقُولُ عِنْدَ رَأسِْ الْحُسَیْنِ ع قَالَ:

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 صفر / شنبه( 12/  1395.8.22( )10) 195جلسه 

امه زندگیمان باشد و بنا داشتیم که به همان روالی که در مورد زیارت امین الله توضیح دادیم که گفتیم باید برن

ه سیدالشهدا هر روز بخوانیم و ذره ذره آن زیارت در ذهنمان باشد، یکی دیگر از زیارات، زیارت دوم مطلق

 علیه السلام است، که منظور مطلقه از نظر زمانی است. 

                                                
 الحدیث سمع ثقة، أصحابنا، من شیخ ،خالویه بابن المعروف: الفارسی الحسن أبو مهجور بن یوسف بن محمد بن علی699 »: 268رجال نجاشی، ص  - 1

 «.أصحابنا من عدة عنه أخبرنا .رمضان شهر عمل کتاب و شعبان، عمل کتاب و رجب، عمل کتاب له .کتبه أکثر ابتعت فأکثر،



 زمانی زیارت دوم اطلاق

 آیا این زیارت به زمان خاصی محدود است؟ خیر، مطلقه زمانی است.

 اطلاق مکانی زیارت دوم

فقهی  اما ایشان از جهت مکانی را مطرح نکرده است، یک بحثی است که هم به لحاظ اصولی هم به لحاظ

ا سر را زیارت را بخوان، یدارای اهمیت است، که مثلا گفته است: وقتی در راس الحسین حاضر شدی این 

 بر مضجع سید الشهداء بگزار و بخوان. که در خصوص زیارت امین الله هم آمده است.

 اینجا باید چه کرد؟

 برخی برداشتشان این است که این زیارت می شود زیارت عن قریب، نه عن بُعد.

ثل ممستحبی را می شود ولی واقعیت این است: تعدد مطلوب است. درست مثل نماز مستحبی است، نماز 

جود دارد که نماز واجب خواند، ولی آیا می شود نماز مستحبی را در راه خواند؟ بله، اینجا تعدد مطلوب و

 .یکی رو به قبله بودن است. اما در نماز واجب وحدت مطلوب است و حتما باید رو به قبله باشد

 زیارت امین اللهاما در مستحبات معمولا تعدد مطلوب هست، معمولا در مورد 

ه ایم و در این زیارت هم گرچه زیارت راس الحسین است و بلکه برخی می گویند: ما همینجا هم که نشست

 ود.باین زیارت را می خوانیم و حتی سر را بر قبر سید الشهداء هم می گذاریم.حتی عن قرب خواهد 

 که ما عرض خواهیم کرد.

لوب است، شود از راه دور خواند، مبنای اصولی اش که تعدد مطپس این طور نیست که این زیارات را نمی 

 جنبه فقهی اش هم تا حدودی عرض کردیم.

 بهترین زیارت را اجرا کنید که این زیارت را هرجا و هر زمان می شود اجرا کرد.

 اگر یک بحث فقهی بود ما دو هفته می ایستادیم و همه این ها را بحث می کردیم.

 اختیار دوستان قرار بگیرداز این به بعد در 

لقه زمانی زیارت مطلقه دوم از زیارت های عالی است که از امام هادی علیه السلام رسیده است که هم مط

 است و هم مطلقه مکانی است. این بهترین زیارت است که باید اجرا کرد.

اباعبدالله علیه السلام  که به عنوان تحفه ای برای عرض ادب به حضرت خیلی مختصر و متحوا هم عالی است.

 عرض می کنیم.



 . نمود این زیارت را در چهار فراز می شود جمع

 فراز اول: ذکر اوصاف سید الشهداء علیه السلام

ضایل فیک جوری اوصاف امام و ولی خدا را بر می شمارد و مقام اهلبیت گفته می شود و بعد از گفتن 

 درخواست ها را مطرح می کند.

 الس ل امُ ی ا أ ب ا ع بْدِ الل هِ  الس ل امُ ع ل یكْ -ع الْحُسَینِْ  عِنْدَ رَأسِْ عَنْ أَبیِ الْحَسَنِ صَاحبِِ العْسَکَْرِ ع قَالَ: تَقُولُ»

ابنْ  ع لیٍِّ  لل هِ الس ل امُ ع ل یكْ  ی ایْك  ی ا ابنْ  ر سُولِ اع ل یْك  ی ا حُج ة  الل هِ فیِ أ رْضهِِ و  ش اهِد هُ ع ل ى خ لْقهِِ الس ل امُ ع ل 

 باِلمْ عْرُوفِ دْ أ ق متْ  الصَّ ل اةَ  و  آت یْت  الز كَ اةَ  و  أ م رتَْ  الْمُرتْ ض ى الس ل امُ ع ل یكْ  ی ا ابنْ  ف اطمِ ة  الز هْر اءِ أ شْه دُ أ ن ك  ق 

 «.ینُ ف صَّ ل ى الل هُ ع ل یْك  ح یاّ  و  م یِّتا  الل هِ ح ت ى أ ت اك  الْی قِو  ن ه یْت  ع نِ الْمُنْك رِ و  ج اه دتَْ  فیِ س بِیلِ 

 تا اینجا فراز اول است.

 چند نکته: 

 سلام خود نوعی تشرف است. .1

مام و حجت خدا ما از دور یا نزدیک وقتی سلام به امام می دهیم، این را تشرف می دانیم، چون معتقدیم که ا

نشسته  درست مثل این که امام معصوم علیه السلام مطرح نیست.امام که حاضر است،برایش دور و نزدیک 

 دن است.است و ما به محضرش می رسیم و سلام می دهیم، این خود تشرف است نزد امام رسیدن و با او بو

 دستورالعمل آیت الله میلانی به یک جوان

و دستوری  ، رفت پیش آیت الله عظمای میلانیمثل این که: یک جوانی قبل از انقلاب می خواست برود خارج

م بده. بعد خواست که محفوظ بماند، ایشان فرمود: هر شب قبل از خواب یک سلامی به امام زمان علیه السلا

 او می گفت: همان یک سلام مرا حفظ کرد به گونه ای شد که من حضور حضرت را احساس می کردم و

 حتی اشک میریخت و بعد می خوابید

کی از یک کلیدی است در زیارات که ما این زیارات را تشرف حساب کنیم. مخصوصا در این زیارت ی این

 خصوصیات حضرت را شاهده علی خلقه می داند.

ین دو فراز که دو ]ای ا أ ب ا ع بْدِ الل هِ الس ل امُ ع ل یْك  ی ا حُج ة  الل هِ فیِ أ رْضِهِ و  ش اهِد هُ ع ل ى خ لقْهِِ  الس ل امُ ع ل یكْ»

الس ل امُ ع ل یْك  ی ا ابنْ  ر سُولِ الل هِ الس ل امُ ع ل یكْ  ی ا ابنْ  ع لیٍِّ ویژگی برای حضرت است، خیلی اهمیت دارد.[ 



ت  الز كَ اةَ  و  أ م رْتَ  بِالْم عرْوُفِ الْمُرتْ ض ى الس ل امُ ع ل یْك  ی ا ابنْ  ف اطِم ة  الز هْر اءِ أ شْه دُ أ ن ك  ق دْ أ ق مْت  الصَّ ل اةَ  و  آت یْ

 «.یِّتا  و  ن ه یْت  ع نِ الْمُنْك رِ و  ج اه دتَْ  فیِ س بِیلِ الل هِ ح ت ى أ ت اك  الْی قیِنُ ف صَّ ل ى الل هُ ع ل یْك  ح یاّ  و  م 

 «ا حجُ ة  الل هِ فیِ أ رْضِهِالس ل امُ ع ل یكْ  ی » .2

 که خدا به او احتجاج می کند. حجه الله یعنی ذوات مقدسی 

 حجت باطنه عقل. مگر تو با این عقل متوجه نشدی که این کار خلاف است، چرا کردی؟

 ار را نکردی؟حجت ظاهره: انبیاء و اولیاء. مگر امیر المومنین برایت این معنا را نشان نداد؟ چرا این ک

لام وقتی زندیق آمد وسوال می ادق علیه السدر باب اثبات نبوت که در حکمت متعالیه خواندیم، از امام ص

  2کند.

 لق کیست؟هر کسی حجة الله نمی شود، مومن هم حجه الله است، عالم هم حجه الله است، اما حجه الله مط

هلبیت ایشان ارترین شخصیت معنوی و مصلح اجتماعی درعالم. در مورد اباعبدالله هم و دَحجه الله یعنی: قَ

 می دانیم. را ما حجه الله مطلق

 .«و شاهده علی خلقه، یعنی: شاهد الله علی خلقه» .3

گاه اهلبیتیم. چون در فرهنگ قرآنی شهید و شاهد و... شاهد الله یعنی: گواه اعمال ما. یعنی ما زیر ذره بین ن

 چشم خدا هستند و اعمال ما رای می بینند.

 ی بیند.محتی بهتر از ما جان ما را  تمام اعمال و نیات و دقایق و ظرایف جان ما نزد اهلبیت هست. و

لله چشم اشاهد الله یعنی: هیچ چیزی از دست اهلبیت در نرفته است. برایشان مثل روز روشن است. شاهد 

 خداست بر زمین که می شود شهید و شهداء و صدیقین.

 در این فراز اول دو وصف است و یک لقب.

                                                
نِ بْنُ إِبْراَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُمَرَ الْفُقَیْمِیِّ عَنْ هِشَامِ بْ ی الَ أبَُو جَعفَْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلیَنِْی  مُصَنِّفُ هَذاَ الْکتَِابِ رحَِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا عَلِقَ -1» - 2

مُتَعَالیِاً عَنَّا وَ عَنْ جَمیِعِ مَا خَلَقَ وَ  نَا أَنَّ لنََا خَالِقاً صَانعِاًیَاءَ وَ الر سُلَ قَالَ إِنَّا لَمَّا أَثْبَتْأَنَّهُ قَالَ لِلزِّندِْیقِ الَّذِی سَأَلهَُ مِنْ أَیْنَ أثَْبَتَّ الْأَنْبِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عبَدِْ اللَّهِ ع

 عنَهُْ یعُبَِّرُونَءَ فِی خَلْقِهِ  أَنَّ لَهُ سفَُرَارَهُمْ وَ یبَُاشِروُهُ وَ یُحَاجَّهُمْ وَ یُحَاج وهُ ثَبَتَکَانَ ذلَِکَ الصَّانِعُ حَکِیماً مُتَعَالِیاً لَمْ یَجُزْ أَنْ یُشَاهدَِهُ خَلْقهُُ وَ لَا یُلَامِسُوهُ فیَبَُاشِ

 فِی خَلْقهِِ وَ الْمُعَبِّرُونَ آمِروُنَ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْحَکِیمِ العَْلِیمِفثََبَتَ الْ -تَرْکهِِ فنََاؤهُُمْ عَلَى مَصَالِحِهِمْ وَ منََافِعِهِمْ وَ مَا بهِِ بَقَاؤهُُمْ وَ فِی یدَُل ونهَُمْ وَإِلَى خَلْقهِِ وَ عبَِادِهِ 

ی  لهَُمْ فِی الْخَلْقِ وَ التَّرْکِیبِ فِمبَعُْوثِینَ بِهَا غَیْرَ مُشَارِکیِنَ لِلنَّاسِ عَلَى مُشَارَکتَِهِمْ 2عنَهُْ جَلَّ وَ عَزَّ وَ هُمُ الْأَنْبیَِاءُ ع وَ صَفْوَتهُُ مِنْ خَلْقهِِ حُکَمَاءَ مُؤَدَّبِینَ بِالْحِکْمَةِ 

لِکیَْلَا تَخْلُوَ بَرَاهِینِ مَّا أتَتَْ بِهِ الر سلُُ وَ الْأَنْبیَِاءُ مِنَ الدَّلَائِلِ وَ الْمِنْ عنِدِْ الْحَکیِمِ العَْلِیمِ بِالْحِکْمَةِ ثُمَّ ثَبَتَ ذلَِکَ فِی کلُِّ دهَْرٍ وَ زمََانٍ مِ 2ءٍ مِنْ أحَْواَلِهِمْ مُؤَیَّدِینَشَیْ

 «.مِنْ حُجَّةٍ یَکُونُ مَعَهُ عِلْمٌ یدَُل  عَلَى صدِْقِ مَقَالَتهِِ وَ جَواَزِ عَدَالَتهِِ أَرْضُ اللَّهِ



 لمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهم دارد.بعد در ادامه به انتساب به رسول الله و امیر ا

 «هْر اءِالْمرُْت ض ى الس ل امُ ع ل یكْ  ی ا ابنْ  ف اطمِ ة  الز   الس ل امُ ع ل یكْ  ی ا ابْن  ر سُولِ الل هِ الس ل امُ ع ل یكْ  ی ا ابنْ  ع لیٍِّ»

 این انتساب برای خودش معنای بسیاری دارد:

 اولا: نفس پسر پیغمبر بودن، برای خودش حرمت می آورد. 

هست که این  ثانیا: کسی که پسر پیغمبر است، افزون بر حرمت، نور وراثتی دارد. که در مورد سکینه خاتون

 کودک استغراق مع الله دارد.

 این نور وراثتی در اهلبیت باعث شده است که ما در ایشان چیزهای عجیب و غریب ببینیم. 

 ثالثا: به ویژه این که خود اباعبدالله جزء پنج تن آل عباست.

شان باعث حضرت فرمود: آن دامنی که مرا پرورش داد، ابا دارد که من چنین کنم. هم روش هم منش هم نور

 این شده است.

یلِ و  ن ه یتْ  ع نِ الْمُنْك رِ و  ج اه دتَْ  فیِ س بِعرْوُفِ أ شْه دُ أ ن ك  ق دْ أ ق مْت  الصَّ ل اةَ  و  آت یْت  الز كَ اةَ  و  أ م رتَْ  بِالمْ »

 «الل هِ ح ت ى أ ت اك  الْی قیِنُ 

لام و برخی این فراز ناظر است به جنبه اجتماعی اهلبیت علیهم السلام که در خصوص سیدالشهداء علیه الس

 از اهلبیت این نکته زیاد در زیاراتشان آمده است.

 حج: 41کریمه قران آیه  این فراز ناظر است به این

 «الْمنُْك ر ع نِ ن ه وْا و  بِالْم عْروُفِ م رُواأ  و  الز كَاةَ  آت وُا و  الصَّ لاةَ  أ قاموُا الْأ رضِْ فیِ م ك ن اهُمْ إِنْ ال ذین »

 این فراز ناظر است به این آیه. این آیه می خواهد چه کند؟ 

معروف و  مومن حقیقی کسی است که تا تمکن پیدا می کند اقامه نماز می خواند و زکات می دهد و امر به

 نهی از منکر می کند. 

 بحث های اجتماعی اش را المیزان انجام داده است.

 یعنی صحنه اجتماع می شود صحنه توحید. این خاصیت جامعه دینی و مومنین برتر است.

 ی شود این کار را می کند.کسی که تا دستش باز م

 اباعبدالله بعد از مرگ معاویه دستش بازشد، لذا شروع به انجام وظیفه اجتماعی خودش کرد. 



دت های کسی که این را می خواند هم شان اجتماعی اهلبیت را می فهمد و در ضمن این فراز، تمام مجاه

 حضرت را در آن کارزار به یاد آورد، 

 تمام حالات حضرت تا شهادت را در یاد بیاوریم.که « حتی اتاک الیقین»

 «ف صَّ ل ى الل هُ ع ل یْك  ح یاّ  و  م یِّتا »

و تولی و  همیشه در متون دینی برای تولا و تبری از سلام استفاده میشود. تمام سلام ها یک نوع حمایت

 جبهه بندی در آن خوابیده است.

 این را در آن فراخنای دل باید در نظر گرفت.
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 م هست.حجه الله وتد ارض است و اوست که حرف خدا را می فهمد و به خلق منتقل می کند. شاهد الله ه

 .اشهد انک قد اقمت الصلاه در دوره تقیه، تعریض است و در غیر حالت تقیه هم که بیان حق است

د تمام آن چه سبیل الله تا زمانی که مرگ به سراغت آمد. آدم وقتی این را می خواندباید سعی کن جاهدت فی

 که بر حضرت گذشته است را مرور کند.

  مثلا شما الان به یک مادر بگویید حسن، تمام خاطراتش همراه است.

 در آخر هم می گوییم: وصلیّ الله عیک حیّا و میّتا.

 که گویا یک دلدادگی در آن خوابیده است.  این سلام دادن جوری است



گی و محو شدن از ابتدای سلام تا این سلام، اول سلام و آخر هم سلام که این فراز اول است. در این دلداد

سلمان در  شبیه محو شدن است. اگر کسی این را گویا خالصانه انجام دهد تا این که محو در اهلبیت شود.

 م حقیقی.اهلبیت. و سلام می شود سلا

ر تعقیبات این معمولا در متن دینی زیاد آمده است. در آنجا جهت گیری که مومن باید در سلام داشت و د

 «اللهم انت السلام و منک السلام و الیک السلام...»هم آمده است. 

 : اقرار به ذنوب به پیشگاه امام معصومفراز دوم

ع  لیِ عِندْ  ن ة  مِنْ ر بِّك  جِئْتُْ مُقِرّا  باِلذ نُوبِِ لِت شْفْ رِ و  قلُْ أ شْه دُ أ ن ك  ع ل ى ب یِّثُم  ت ض عُ خ د ك  الأْ یْم ن  ع ل ى الْق بْ»

 «.بِّك  ی ا ابْن  ر سُولِ الل هِر 

 سپس گونه راستت را بر قبر بگزار و این سخنان را بر زبان جاری کن ...

ته بخوانی ولی برخی از آقایان می گویند: آهسته آهس از باب تعدد مطلوب همین طور هم بخوانی خوب است.

 و ادامه دهی می بینی که به اینجا می کشد که گویا سر را بر روی قبر هم گذاشته ای.

اد می شود اگر می شد که واقعا صورت را بر قبر می گذاشتی واقعا اثر می گذاشت به خاطر تمرکزی که ایج

 ا در تخیل این کار صورت می گیرد. و نفس مکان هم اثر دارد. ولی از اینج

ورت را اگر همین شکل بگوید و مضمون را هم بداند، کم کم این حس به او دست می دهد که گویا دارد ص

 می گذارد بر قبر اباعبدالله.

  حظ سالک از قوه خیال در سلوک

ر زیاد ییم که چقدالان وقتش نیست ولی باید یک وقتی در مباحث عرفان در وادی عمل، حظّ خیال را بگو

 .است. این که در نماز توجه به خدا پیدا کنیم و الله فی قبلة المصلیّ، تاثیر قوه خیال است

چگونه  و اتفاقا برای کسانی که در کارهای سلوک هستند نوعا دستورات یک گرهی با خیال خرده است که

 آن را کنترل کنیم.

]حجه الله یک طمأنینه و وقار خاصی ن ة  منِْ ر بِّك  ثُم  ت ض عُ خ د ك  الْأ یمْ ن  ع ل ى الْق بْرِ و  قُلْ أ شْه دُ أ ن ك  ع ل ى ب یِّ»

ه اقرار کنم گناه کرده ام و ک]آمدم جئِْتُْ مُقِرّا  بِالذ نُوبِِ دارد و بینه به دست اوست و از جانب ربّ بینه دارد.[ 

 «.بِّك  ی ا ابْن  ر سُولِ الل هِلِت شْفْ ع  لیِ عنِْد  ر ح.[ خلع سلا



 جِئتُْ مُقِرّاً بِالذ نُوبِ

م در پیشگاه خدا هدر متن دینی این مطلب: اقرار به ذنوب و اعتراف به گناه و این که آدم مشکلاتش را ببیند، 

 خیلی تاکید شده است که نسبت به خدا، هم نسبت به حجت خدا.

شتم که بنده خدایی رفته بود مدینه، می گفت: این حس را دا دا رفتن، یعنی پیش خدا رفتن.پیش حجت خ

 پیش خدا هستم.

م، پیش حجت همین باعث شده است که اجازه داده شده است که علاوه بر این که پیش خدا اقرار به گناه کنی

 خدا هم اقرار به ذنوب کنیم.

ضع این وعالم ربانی می رویم، می گوییم: شما می بینید که ما حتی پیش احاد رعیت می رویم و نزد یک 

 است. 

 تا چه رسد که به محضر حجت خدا می رویم.

ث می برای این که انسان حرکت تکاملی اش درست شود در کارش انانیت و عجب نیاید، همه این ها باع

 رست نیست.شود که این مساله تشریع شود که آدم همه اش احساس کند که کارش چندان هم د

تشریع شده  استغفار؟ چرا بعد از نماز عفوا عفوا 70مرتبه العفو و  300چرا تشریع شده است در نماز شب 

 است. چرا ابتدای نماز دستوراتی داده می شود که من خبط وخطاکارم!

 این یک واقعیتی است که بین نور و ظلمت و سیاهی مناسبت نیست.

حبت صهست، باعث می شود که آدم وقتی نزد آن ها می رود این گونه رافت و مهربانی که در حجت خدا 

 ما خطا را نزد هر کسی نمی توانیم بگوییم! آمدم با همه خلاف ها و گناه ها. کنند.

فضای ارتباط  استغفار در متن دینی و العفو گفتن به این سبک، یک لطفی دارد که در هیچ چیزی نیست. که به

ه می کند به سمت باید پیدا کند، فضای غلامی اهلبیت، آدم را خیلی رام می کندو شیفتولایی با اهلبت که امت 

 کمال.

 ت.این خیلی ارزشمند است و این حال را برخی گفته اند که: لطف بندگی و رعیت بودن به همین اس

 حتی کسی که گناه هم نمی کند هم پیش حجت خدا می رود باید خلع سلاح برود.

 ما بفهماند که تو که هستی و موقعیتت چیست؟دین می خواهد به 



من همیشه این سبک همیشه نشان می دهد که در بحث نفس اماره عرض کردیم که امیر المومنین فرمودند: مو

 باید به خودش بدگمان باشد.

 بِّکَ لِتَشْفَعَ لیِ عِنْدَ رَ

 کند. که انسان حجت خدا که آبرومند است را شفیع قرار می دهد که او را شفاعت

 فراز سوم: ذکر اسامی ائمه علیهم السلام و اقرار به حجت الله بودنشان

امام زمان.. وبعد بگوید: اشهد  یا امیر المومنین یا امام حسن مجتبی یا اباعبدالله یا امام سجاد یا امام باقر ... تا یا

 انکم حجة الله

 «الل هِ ]خ كَامل الزیاراتَ: حجج[ ن كمُْ حُج ةُ أ شْه دُ أ  -حِدا  و  قلُْثُم  اذْكَُرِ الْأ ئمِ ة  بأِ سمْ ائِهمِْ و احِدا  و ا»

 همین طور که دانه دانه نام می برید، پاک شویم، تا این که پاک به سمت حجت الله برویم. 

ن علیه السلام برخی از آقایان می گویند: آنقدر خطاب باید پاک شود که گویا به جد در برابر امیر المومنی

انی به عالی. نگاه دانی دایستادی و می گویی: یا امیر المومنین... ببینیم و خطاب کنیم و... تا نگاه می کنی، نگاه 

 ود.به عالی و فوق عالی که اهلبیت هستند. نفس این نگاه به حجة الله موجب تکامل و ارتقا می ش

ت پیدا به مرور حس و حال و معنویاگر انجام میدهی ولی یک روز حالت خوش است، همان را انجام بده. 

 می شود.

ار حق شما حجت خدایید. حجت خدا به آن معنای خاصی که در متون دینی آمده است. خدایی شده، از اسر

 .... وخبر دارد، مطلع است، ناظر بر مردم است و خیر آن ها را می خواهد و می تواند دستگیری کند 

ین ها هم حجة فاطمه زهراء سلام الله علیهما را هم ذکر کنید، چون ابرخی می گویند: می شود رسول الله و 

 الله هستند. ولی روایت گفته است که ائمه را ذکر کن.

 با این فراز، این زیارت تمام ائمه است و خصوص اباعبدالله نیست.

 فراز چهارم: تجدید عهد و میثاق 

 «.شْ اهِدُمِیث اقَ  ف اشْه دْ لِی عِنْد  ر بِّك  إِن ك  أ نْت  الا  أ نِّی أ ت یْتُك  أُج دِّدُ الْثُم  قلُْ اكَْتُبْ لیِ عنِْد ك  میِث اقا  و  ع هْد»

همین که من آمدم و سلام دادم و سر را بر روی قبر گذاشتم و اقرار به ذنوب کردم و شفاعت خواستم، این 

ثاق را با شما تجدید کنم و به این تجدید را برای من به عنوان یک میثاق و عهد در نظر بگیرد، و من آمدم می

 میثاق هم شهادت بده نزد خدا، و در آخر هم می گویی: و أنت الشاهد.



 میثاق: 

 تثبیت رعیت بودن نسبت به امام و او را حجت خدا دانستن. این را می دانم.

ین هم ااک شویم در کنار این میثاق که اصل میثاق است، میثاق های دیگری هم هست.مثلا سعی کنیم که پ

 یک میثاق است.

 این یک زیارت است که در حقیقت زیارت تمام اهلبیت است.

 .شاهد الله یکی از خاصیت هایش این است که آدم بداند همیشه در مرعی و منظر حجت الله هستند

 این زیارت اباعبدالله است که بشخصه از ما هم خواسته شده است. -

 شکستن در خودش هست. -

در موقع شاط داریم. ن را در برنامه کاریمان بیاوریم، البته هر وقتی که می توانیم و البته نسعی کنیم ای -1

 نشاط داشتن را تاکید می کنم.

 نوعا در روز کی وقت نشاطت هست که آن وقت انجام دهیم.

یم عادی خارج شویک جوری این را انجام دهیم که از حالت  سمت و سو هم به سمت باطن باشد. -2

 اطنی هم با فرازهای آن پیدا کنیم.و توجه ب

رای کسی این جبرانی ب وقت را جوری در نظر بگیریم که جبران پذیر باشد. اگر نشد یک وقت دیگر. -3

 است که نتواند انجام دهد.

انی هم می من دیدم بعضی ها این کار را می کنند، ولی می بیند که اگر با باطن و عمق نشد، در وقت جبر

 خواند.

 بار در روز می خوانند.5بزرگان را دیدم که زیارت امین الله را  من بعضی از

ادر امام زمان این کار را آدم می تواند برای دیگران هم انجام دهد. مثلا به نیت بزرگی. مثلا نیت م -

 علیه السلام.

حیدی هم ا اهلبیت. مثل زیارت امین الله که لطف توب -2ماز. نبا خدا مثل  -1دوکارجدی باید انجام دهیم: 

 داشت، افزون بر مساله امامت و ولایت و زیارت اهلبیت و دعا داشتن.

 این ارتباط را باید داشت.



 به مرور زمان طلبه می تواند در این لابلا این ارتباطات را داشته باشد.
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 منظر سلوکایمان و عمل صالح از 

 یک بحث دیگری که می خواهیم وارد شویم، بحث ایمان و عمل صالح است که اگر بخواهد در مباحث

 عرفان در وادی عمل وارد شود، خیلی باید خرد شود. 

 ایمان و عمل و صالح از منظر سلوک و باطن و طریقت.

ورد، ولی بحث ها را به دست آ نمی شود این بحث را در منازل گنجاند. گرچه می شود در چندین منزل این

 خود این بحث به صورت مستقل، خودش یک وادی است از وادی های عرفان در وادی عمل است. و بحث

 فهمیم.  های فراوانی دارد و بلکه اگر این بحث ها خوب شود، ما خیلی از اسرار متون دینی را خوب می

باطنا. این  برخی ضمنا و مدنی دارد. برخی صریحا وبه من بگویید: تمام آن چه در دین آمده است، رویکرد ت

: که علامه از مرحوم قاضی پرسید که کجای دین بحث طریقت مطرح شده است؟ که مرحوم قاضی فرمود

 کجای دین طریقت نیست.

در مباحث مباحث دینی فضای طریقتی نابی دارند. این بیانات عرفاء به ما کمک می کند که بفهمیم که چق

 ریقتی است.دینی ما ط

د روایت در مباحث فقه السلوکی مراقبه وقتی وارد شدیم، دیدیم که چقدر روایات داریم، بیش از چهارص

 وجود دارد، در حالی که گاه در مباحث فقهی ما در موضوعات اینقدر روایت نداریم. 

ن بحث مورد طریقت ایدر مورد ایمان و عمل صالح چقدر ما آیات و روایات داریم. لذا جا دارد که از منظر 

 توجه قرار بگیرد.

 خیلی میشود حرف زد. ایمان وعمل صالح را بررسی کنیم.

 به این دلیل که این مساله گره با متن شریعت خورده است این بحث را انتخاب کرده ایم.



والعصَّر »د: خیلی مختصر است، ولی قرار است همین دو کلمه را بگویمثلا در سوره والعصر در عین حالی که 

  «ان الانسان لفی خسر، الا الذین آمنوا و عملوا الصَّالحاتَ، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصَّبر

 که تواصی به حق و صبر، هم از فروعات ایمان و عمل صالح است و به جهت تاکید آمده است.

 علامه: این سوره در عین کوتاهی اش، تمام آن چه برای هدایت لازم است را گفته است.

 و رستگاری و سعادت به ایمان و عمل صالح است. فوز

 30جاثیه، آیه 

این داخل در «. المْبُینُ الْف وزُْ  هوُ   ذلكِ   ر حْم تهِِ  فی ر ب همُْ  ف یُدْخِلُهمُْ  الصَّ الِحاتَِ ع ملِوُا و   آم نوُا ال ذین  ف أ م ا»

عمل واست که این هم به ایمان رحمت شدن را ولو به بهشت معنا کنید، فوز در داخل شدن رحمت الهی 

 صالح است.

 11بروج، 

 «الْك بیرُ الفْ وْزُ ذلكِ  الْأ نْهارُ ات حتِْه  منِْ ت جرْي ج ن اتٌَ ل هُمْ الصَّ الِحاتَِ ع مِلوُا و  آم نوُا ال ذین  إِن »

 می شود بین دویست تا سیصد آیه در این مورد پیدا نمود.

 دلیلی دارد. این تکرار فراوان و تاکید طبیعتا

خواهد به  این اصرار قرآن باعث می شود که ما ببینیم که چرا رستگاری ما گره می خورد و اگر انسان می

 کمال و سعادت برسد، با ایمان و عمل صالح گره خورده است.

م اشباع عمدتا بحث های ما فضای طریقتی و سلوکی است، لذا این فضا را ما در بحث ایمان هم می خواهی

 م، در فضای عمل صالح هم همین طور.کنی

 ایمان

گر بخواهد ادر فضای ایمان، شما که می گویید: ایمان که یک امر معرفتی است و چه ربطی به سلوک دارد؟! 

 باشد باید در فضای حقیقت مطرح شود و عقاید و حقیقت ربطی به عمل پیدا نمی کند؟

پاسخ: ما ایمان را هم به شکل طریقتی پیش می بریم، گرچه ظرایف اعتقادی و حقیقتی آن را هم خواهیم 

، این «یا ایها الذین آمنوا، آمِنوا»گفت. چرا که در خود ایمان، یک نوع طریقت و حرکت هم خوابیده است. 

 خیر؟ ایمان خودش می آید یا ما باید بیاوریم؟ تحت اراده ما قرار می گیرد یا 



عرفت که خواهیم گفت که در ایمان  یک عمل قلبی وجود دارد به شدت. در عین حالی که ایمان فضای م

بینم و است ولی در آن یک فضای کنش و عمل و پذیرش نهفته است. من می توانم استکبار کنم و حق را ب

ید. بلکه ایمان کنش عمل و کنش می آبا او بجنگم و.... و می توانم آن را بپذیرم. تا این را  بگویید، در بستر 

 و عملی است که صریحا سلوکی و طریقتی است، چرا که مربوط است به باطن.

ود که شچه چیزی باعث می  ایمان عمل قلبی است و تا این را بگویید، جزء بحث های طریقتی جدی است. 

 د، عمل قلبی است. ایمان بیاید؟! فضا فضای طریقتی است، عمده آن چیزی که در آن موج می زن

طح ظاهر درست مثل شرک خفی که ما آن را امر باطنی می دانیم، که مربوط به قلب می شود و مربوط به س

 نیست بلکه مربوط به باطن است.

شود.  اصل این ها ریشه در قلب دارد، و وقتی با قلب مرتبط می شود، فضا، فضای طریقتی و سلوکی می

ود، ش، بحث هایی است که من چگونه به خدا برسم و راهی که باید طی اساسا بحث های طریقتی و عملی

ص قلبی می راه قلبی باطنی است. و هرچه با باطن گره بخورد می شود کارهای طریقتی سلوکی، که مبانی خا

، باید کفر بپذیریدحتی اگر گفته شود که باید ایمان بیاورید و ن خواهد. به تعبیری مساس فراوان طریقتی دارد.

 باز هم سنخ این بحث با قلب و مباحث طریقتی گره خورده است.

 عمل صالح

عمل صالح هم سطوحی دارد، برخی از سطوح، سطح ظاهر است ولی برخی از سطوح، سطح باطن است. 

د و می تواند مثلا حسن ظن بالله یا سوءظن بالله، یک عمل قلبی است و در باطن است، بله بروز پیدا می کن

 یاید، ولی اصلش ریشه در قلب دارد.به زبان ب

 مثلا شرک خفی جزء اعمال طالح قلبی است. 

 باطن قلبی.پس ما تعبیر می کنیم که یک دسته اعمال 

ره می خورد. گاما یک دسته از اعمال داریم که جزء اعمال ظاهری است، ولی همه این ها به یک نحو به باطن 

ط اند و گاه به مثلا دروغ گفتن یا راست گفتن به زبان، چه ربطی به دل پیدا می کند؟ این ها یا تضمنا مرتب

 امری قلبی است. نحو التزام، مرتبط با قلبند. یعنی لازمه ای دارند که آن لازمه 

ریقتی عرضم این است: چه عمل صالح و چه ایمان، درضمن مباحث طریقتی می گنجد. ایمان صریحا مفاد ط

 دارد، اعمال هم چنددسته اند، برخی صریحا و برخی تضمنا و التزاما جنبه طریقتی دارند.



 برخی مواقع می گویند: انفاق کنید خوب است ولی برای خدا باشد، بهترست.

حب حضور قلب لازم و واجب سلوکی است. ولی در فقه متعارف تعبیر می کنند به مست مورد طریقت در

د که است و اگر هم نشد، اشکالی  ندارد. ولی در فضای طریقت یک دسته دغدغه های خاص به خودش دار

 آقایان خیلی به آن توجه می کنند.

ت و الح خوشتر میشود. اینجا عمل صالح شددر مورد عمل صالح، هر چه خوشدلی بیشتر شد، این عمل ص

 ا دارد.ضعف پیدا می کند به خاطر صفایی که در آن هست. خوشدلی از نظر طریقتی تاثیر خاص به خودش ر

 نگاه طریقتی قرآن به ایمان و عمل صالح

گوید  آن میدر خود قرآن، اگر از قرآن بپرسید در مورد مسایل طریقتی هست یا خیر؟ می گوید بله. خود قر

و و نما تزکیه هم پاک کردن هم لایروبی کردن و هم نش که ایمان و عمل صالح موجب تزکیه نفس می شود.

ین او را کردن است.تخلیه و تحلیه هر دو هست. قرآن کریم می گوید: کسی که ایمان و عمل صالح دارد، ا

 گاه می کند.تزکیه می کند. این یعنی: قرآن ایمان و عمل صالح را در فضای طریقتی ن

 برخی بحث های طریقتی را با تزکیه مطرح می کنند و بر اساس آن پیش می برند.

ایمان و  در شریعت آمده است: کسی رستگار می شود که تزکیه کرده باشد. تزکیه با چه حاصل می شود، با

 عمل صالح.

 76و  75طه، 

 نهُْ ارُ الْأ  ت حْتِه ا منِ ت جْرِى ع دْن  ج ن اتَُ (75)العُْلى  الد ر ج اتَُ له ُُمُ ف أوُْل ئْك   الصَّ الِح اتَِ ع ملِ   ق دْ مؤُْمِن ا ی أتِْهِ م ن و »

 «(76)ت ز كَى  م ن ج ز اءُ ذ الِك  و    فِیه ا خ لدِِین 

ای این که به ج قرآن خودش در این آیه، بستر طریقتی به ایمان و عمل صالح می دهد. فضای تزکیه می دهد.

 ک جزاء من یاتی مومنا و عمل صالحا،... گفته است: ذلکی جزاء من تزکی.بگوید: ذل

 این یک آیه.

 67قصص، 

 «الْمُفْلِحین  منِ  ی كوُن  أ نْ ف ع سى صالحِا  ع ملِ   و  آم ن  و  تابِ  م نْ ف أ م ا»



عنایش ترجی و باشد، ماگر از ناحیه خدا باشد، این عسی یعنی یقینا این گونه است. اما اگر از ناحیه تائب 

 امید و توقع فلاح داشتن است.

 97نحل، 

 كَانُوا ما بأِ حْس نِ  أ جرْ هُمْ ل ن جزِْی ن هُمْ و   ط یِّب ة  ح یاةَ  ف ل نُحیِْی ن هُ مُؤْمنٌِ  هوُ   و   أُنْثى أ وْ ذ كَ ر  منِْ  صالِحا   ع ملِ   م نْ»

 «ی عْم لوُن 

مومن حیات  مشرک مرده است. نمی شنود و نمی بیند و نور ندارد، ولیحیات در فرهنگ قرآنی یعنی: کافر و 

ه می شود، حیات در المیزان ببینید در مورد حیات طیبه: یعنی به او چشم و گوش ویژه داد طیبه پیدا می کند.

ظمی، حیات طیبه یعنی حیات باطنی. حیات های باطنی عبارتند از: حیات ایمانی، حیات قدسی، حیات روح اع

 لهی.ا

ن تعبیر علامه این است: هر حیاتی برای خودش علم و قدرت خاص به خودش را دارد. حیات بشری ما

 معنای خاص به خودش دارد. حیات طیب این است که با چشم و گوش قلب می شنود.

 ایمان و عمل صالح به لحاظ طریقتی، نتیجه طریقتی هم خواهد داشت.

 9عنکبوت، 

 «الصَّ الِحین  فیِ ل نُدْخِل ن هُمْ الصَّ الِحاتَِ  ع مِلوُا و   آم نوُا ال ذین  و »

 صالح بالاتر از ایمان است یعنی یک مرتبه روحی صلاحی.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 (ربیع الاول / یکشنبه 4/  1395.9.14) 198جلسه 

 ی است.و باطنذلک جزاء من تزکّی، با ایمان و عمل صالح به دست می آید. تزکیه ناظر به فضای سلوکی 

 در مورد حیات طیبه، به این بحث ذیل تفسیر المیزان رجوع کنید.

ت. یعنی حیات مبتنی بر دو پایه علم و قدرت است. حیات طیبه یعنی به یک علم و قدرت دیگری رسیده اس

همه این ها  به نوری که در قرآن آمده است می رسد. مکاشفه، شهود، القائات خوش ربانی، ملکی، رحمانی...

 با حیات طیبه به دست می آید. کرامات و ... همه جزء حیات طیبه قرار می گیرد.

 یعنی ایمان و عمل صالح، طریقتی است که حقایقی را به دنبال خودش می آورد.



 «أیدهم بروح منه»در روایات هست از اهلبیت که ما حیات روحی، حیات ... داریم. حیات روحی، 

 «الِحین الصَّ  فیِ ل نُدخْلِ ن هُمْ الصَّ الحِاتَِ ع مِلوُا و  آم نوُا ال ذین  و   » 9عنکبوت آیه 

 صالح یک مقام معنوی سلوکی است.

 110کهف 

 و   لِحا  صا ع م لا  ف لیْ عْم لْ  ر بِّهِ لِقاء   ی رجُْوا كَان  م نْ ف  واحدٌِ  إلِهٌ إِلهكُُمْ أ ن ما إِل ی  یُوحى مِثْلُكُمْ ب شْ رٌ أ ن ا إنِ ما قلُْ »

 «أ ح دا   ر بِّهِ بعِِباد ةَِ یُشْْرِكْ لا

ه آن قدر حتی اگر می خواهید به ملاقات ربّ برسید، ایمان و عمل صالح باید داشت. عمل صالح قرآنی گا

 رقیق می شود و جلو می رود که تمام دقایق سلوکی آقایان را می گیرد.

 28حدید 

 یؤُْتِكُمْ بِر سُولهِِ ایمان را تقویت کنید[ ] آمِنوُا و ]که عمل سلبی و اثباتی است[  الل ه  ات قوُا آم نوُا ال ذین  أ ی ه ا یا»

. این نور مکاشفات، ]نتیجه ایمان وعمل که اگر چنین کنید نتیج اش می شود: نور و   ر حْم تِهِ منِْ كَِفْل ینِْ

ش حقیقت اانجام میدهید که نتیجه مشاهدات و حقایقی که به آدمی داده میشود. یعنی شما دارید طریقتی 

 «یمٌر ح غ فوُرٌ الل هُ  و  ل كمُْ ی غفِْرْ و  بِهِ ت مشْْوُن  نُورا  ل كُمْ ی جْع لْ است.[ 

عادت باید سالان چقدر مساس پیدا می کند ایمان و عمل صالح با رسیدن به کمال و سعادت. برای رسیدن به 

 ورود کرد به ایمان و عمل صالح.

 ایمان

 بحث ایمان به آن مقداری که برای فضای سلوکی نیاز داریم.اما 

اصلش  ایمان یک امر قلبی است و با قلب گره می خورد. تا صحبت از قلب می شود، یک امر باطنی است.

 این است. ساحت، ساحت باطنی است و اصلش مباحث طریقتی است.

 15و  14حجرات آیه 

]از تعبیر به لما فهمیده می شود که هنوز  ل م ا و  أ سلْ مْن ا قُولوُاْ ل اكَنِ و  تُؤمِْنوُاْ ل مْ قلُ  ء ام ن ا الْأ عْر ابُِ ق ال تِ »

]هنوز ایمان در دل  قُلُوبكِمُْ فىِ الْایم انُ ی دْخُلِایمان وارد قلبتان نشده است ولی امید است که ایمان بیاورید.[ 

 و باطنی است، برخلاف اسلام که یک عمل ظاهری است.[هایتان وارد نشده است، یعنی ایمان یک عمل قلبی 



 ء ام نوُاْ ال ذِین  المُْؤمِْنوُن  إنِ م ا (14)ر حِیمٌ غ فوُرٌ الل ه  إِن   ش یُْ ا أ عْم الِكُمْ مِّنْ ی لِتْكمُ ل ا ر سُول هُ و  الل ه  تطُِیعوُاْ إِن و 

 «(15)الصَّ دِقوُن  همُُ  أُوْل ئْك   الل هِ س بِیلِ  فىِ أ نفسُهِمِْ و  بِأ موْ الِهمِْ  ج اه دوُاْ و  ی رْت ابوُاْ ل مْ ثُم  ر سُولِهِ و  بِالل هِ

 د. شما که هنوز ایمان نیاوردید، بگویید اسلام آوردیم. ایمان آن است که به قلب وارد شده باش

 اهلبیت هم هست.از همینجا ادبیاتی به نام اسلام و ایمان سر در می آورد که در روایات 

 « قلُوُبِكُمْ فىِ الْایم انُ ی دخْلُِ ل م ا و  »

وانید، شریعت وقتی می خواهد عموم را به سمت خودش بکشاند، سخت نمی گیرد. نماز را همین قدر که بخ

آهسته  کافی است و نیاز نیست سخت بگیرید و حتما با حضور قلب بوده باشد. ولی دین کاری می کند که

ین راه اشریعت  چون قرار است عموم را در نظر بگیرد. ان ها را به سمت حضور قلب می کشاند.آهسته انس

 را در همه جا پیاده می کند. 

 به نظرم ادبیات اسلام و ایمان خیلی به لحاظ اجتماعی اثر دارد.

دن شهادتین به تنهای ابتدا همه را در اسلام وارد کرد. که با اسلام احکامی هم به دنبال می آورد. و با جاری کر

  یک بستر سنگین اجتماعی از سوی دین برای آن ها در نظر گرفته می شود.

امعه جنوع دستورات اسلام صحنه اجتماعی درست می کند، یعنی خونتان محترم است، ... می توانید در 

 اسلامی زندگی کنید و...

 را اجتماعی بسته است. برخی متوجه جنبه های اجتماعی دین نیستند که چقدر دین احکامش

ول کردید، بگویید در این دو آیه، دین می گوید: این حرکتی که شما آغاز کردید و آمدید و خدا و پیغمبر را قب

یمان آوردن آسان اچرا؟ چون  اسلام آوردیم، نه این که ایمان. چون هنوز این اعتقاد به قلبتان وارد نشده است.

به تدریج ایمان  ایمان را در قلب خویش داخل کند! بله اکثرتان می توانید نیست و هر کسی ابتدائا نمی تواند

 را در قلبتان داخل کنید.

  آهسته آهسته بردن در متن دینی، بسیار مهم است.

 حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

 الإِْیم ان   إنِ   :ف ق ال  ؟قُلتُْ لِأ بیِ ع بْدِ الل هِ ع أ خْبِرْنیِ ع نِ الإِْسْل امِ و  الإِْیم انِ أ  همُ ا مخُْت لِف انِ ع نْ س م اع ة  ق ال : »

أ نْ ل ا إِل ه  إِل ا الل هُ و   ش ه اد ةَُ الْإِسْل امُ قُلْتُك ف صَّفِْهُم ا لیِ. ف ق ال :ف   .و  الْإسِلْ ام  ل ا یُشْ ارِكُ الإِْیم ان  الْإِسْل ام   یُشْ ارِكُ



ج م اع ةُ الن اسِ  الت صَّْدِیقُ بِر سوُلِ الل هِ ص بِهِ حُقِن تِ الدِّم اءُ و  ع ل یْهِ ج ر تَِ الْم ن اكَِحُ و  المْ و ارِیثُ و  ع ل ى ظ اهِرِهِ

می کند و می شود نور معرفت[  ]هدایت قلبی است که خداالْهُد ى  الإِْیم انُ و  ]عمده مردم بر این ظاهر هستند[ 

 إِن و  الْإیِم انُ أ رْف عُ منِ  الْإِسْل امِ بِد ر ج ة   .و  م ا ی ثبُْتُ فیِ القُْلُوبِِ منِْ صِف ةِ الْإسِلْ امِ و  م ا ظ ه ر  منِ  الْع م لِ بِهِ

هادتین را هم مسلمان و هم مومن انجام ]ظاهر این دو یکی است که ش فیِ الظ اهِرِ الْإِسْل ام   یُشْ اركُِ  الإِْیم ان 

]چون ایمان امر باطنی است و با این بیان فضای ایمان، و  الْإِسْل ام  ل ا یشُْ ارِكُ الإِْیم ان  فیِ الْب اطنِِ  می دهد.[

 «و  إنِِ اجْت م ع ا فیِ الْق ولِْ و  الصَِّّف ةِ.فضای باطنی می شود.[ 

 .26، ص 2م نیز آمده است مراجعه کنید به اصول کافی ج روایت دیگری از امام باقر علیه السلا

 توضیح ادامه آیه:

 ء ام نُواْ  ذِین ال  المُْؤمِْنوُن  إنِ م ا (14)ر حِیمٌ غ فوُرٌ الل ه  إِن    ش یُْ ا أ عْم الِكُمْ مِّنْ ی لِتْكمُ ل ا ر سُول هُ و  الل ه  تطُِیعوُاْ إِن و »

 «(15)الصَّ دِقوُن  همُُ  أُوْل ئْك   الل هِ س بِیلِ  فىِ سهِمِْأ نفُ  و  بِأ موْ الِهمِْ  ج اه دوُاْ و  ی رْت ابوُاْ ل مْ ثُم  ر سُولِهِ و  بِالل هِ

  مومنین کسانی هستند، سپس شک نمی کنند. شک در کجاست؟ اصلش دل است و اصلا بیرون نیست.

ی دارد که مدتی دچار شک می شوند. که دستور طریقتیکی از دردهای بی درمان مومنان این است که بعد از 

 چگونه شک در دل راه پیدا نکند و باید مبارزه کرد با شک و شبهه.

د نمی کند و ما ایمان هایی داریم که به دلایلی آن را ضعیف می کنیم و بعد شک می کنیم. ملک ایمان تسدی

 یح داده است.شک عارض می شود که این ها را امام باقر علیه السلام توض

 106نحل، 

 ل یْهمِْ ف ع   ص درْا  بِالْكُفْرِ ش ر ح   م نْ لكنِْ و  بِالإْیمانِ نٌّمُطْم ئِْ ق لبُْهُ و  أكَُْرِه  م نْ إِلا  إیمانهِِ ب عْدِ منِْ بِالل هِ كَ ف ر  م نْ»

 «ع ظیمٌ ع ذابٌِ  ل هُمْ و  الل هِ منِ  غ ض بٌ

کفر شده  گرفتار غضب الهی می شود، مگر این که کسی باشد که اکراه برکسی که کافر شود بعد از ایمان 

 باشد ولی قلبش مطمئن به ایمان باشد، این شخص گرفتار غضب الهی نمی شود.

صدرا،  من شرح بالکفر صدرا... که این شخص صدرش به سمت کفر گشایش پیدا کند یعنی مایل به کفر شود

 هم با قلب گره خورده است.یعنی قلب. این نشان می دهد که کفر 

 در مورد قلب و خاصیت آن رساله هایی نگاشته شده است.



 توضیحی در مورد قلب

خن می اگر مبانی انسان شناختی سلوک یا عرفان در وادی عمل را می خواستیم بگوییم، در مورد قلب س

 گفتیم. ولی به اختصار:

صولی، این حقلب: نفس ناطقه. اما آن گونه که حکماء گفته اند که منحصر می شود به دسته ای از ادراکات 

هم شامل  مراد نیست. بلکه نفس ناطقه با تمام گستره ای از ادراکات حصولی و حضوری که حتی شهودات را

 را منظورمان هست.می شود، 

 دارد، احساسات دارد، معرفت دارد. از قلب چند کار بر می آید. قلب برای خودش کنش

لب قآیات فراوانی است که نشان می دهد که قلب برای خودش کنش دارد، احساسات و گرایش ها دارد. 

 برای خودش انواع ادراکات و معارف دارد اعم از حصولی و شهودی و حضوری.

 ب است.آن چه از ادراکات حصولی گفته اند برخی از حکماء، گوشه ای از ادراکات قل

 صل گردد.قلب آن گونه که عارفان گفته اند، به لحاظ بطنش، تا حق تعالی می تواند پیش رود و به او و

 قلب امری باطنی است که خاصیت پذیرش دارد. میل و گرایش دارد. معرفت هم دارد.

 تمام این امور را باید در ایمان در نظر گرفت.

 ن دلی است که عارفان می گویند.اگر بخواهیم دقیق بگوییم: منظور از قلب آ

 شاید در بحث قلب اندکی در مورد قلب توضیح دهم.

همه این کارها  قلب قرآنی همان دلی است که عرفاء از آن یاد می کنند که ایمان با چنین قلبی گره می خورد.

 از او بر می آید.

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 شنه( /ربیع الاول  10/  1395.9.20( )14) 199جلسه 

م، نه از باب دسته ای از احکام برای ایمان گفته شده است در سطح ظاهر و عمومی، که با آن ها کاری نداری

 تنزل.

 ما توضیح خواهیم داد که چطور ایمان جزء عمل قرار می گیرد.



کمالات  آیات فراوان داریم که جوری توضیح می دهد که ایمان و عمل صالح تزکیه است. بحث حیات طیبه،

 روحی و نور مطرح می شود.

ی داد که سوره حجرات را توضیح می دادیم که نشان م 15و  14داشتیم ایمان را توضیح می دادیم که آیه 

 ایمان یک امر قلبی و باطنی است در برابر اسلام که یک امر ظاهری است.

 ید.همین باعث شد که بگوییم ایمان گره با قلب می خورد و بحث قلب پیش می آ

 قلب در قرآن

ایمان و  ادبیات قلب تا یک مقداری توضیح داده شود در ادبیات قرآنی که از یک جهت برای این بحث های

 عمل صالح ما هم مفید خواهد بود.

تبه بدنی در فرهنگ قرآن در مورد انسان و پیدایش انسان و به وجود آمدن حقیقت انسان، صحبت از یک مر

ی در کنارش صحبت از روح خداوندی است که در این گل و جنین دمیده م است که گِل و نطفه است و

ت شود. نفخت فیه من روحی، و با این فرض یک گره است میان روح خداوندی و بدن. یعنی جوری صحب

 شده است که هم صحبت بدن است و هم صحبت روح خداوندی در بدن.

ره که نفس اما دی در انسان باعث شده استهمین مساله سبب شد که سال قبل توضیح دادیم روح خداون

 پدید آمد و گفتیم.

ین آقا جوری توضیح ایکی از آقایان بسیار کج سلیقه بود که ما تعبیر به انسان کامل را در متن دینی نداریم، و 

هشت ده تا  می داد که در مورد انسان، لفظ انسان و انسان کامل را نداریم! بعد من دقت کردم خود ایشان

طلاح مخصوص خودش داشته است. به ایشان عرض کردم سرور من این اصطلاحاتی که می گویید که اص

را چه می  در آیات و روایات نیست؟! ایشان گفت: من این را برای عموم می گوییم. بعد گفتم: آیه امانت

 دامه ندادم.کند اکنید؟ گفت: این را اهلبیت جور دیگری معنا نموده اند! که دیدم ایشان بحث را جدلی می 

 

 9تا  7سجده 

 (8)م هِین  م اء  مِّن سلُ ال ة  منِ ن سْل هُ ج ع ل  ثُم  (7)طیِن  منِ الْانس انِ خ لقْ  ب د أ  و   خ ل ق هُ ء  شى    كَلُ  أ حْس ن  ال ذِى»

 «(9)ت شْكْرُُون  م ا ق لِیل ا  الْأ فُْدِ ةَ  و  الْأ بصَّْ ر  و   الس معْ  ل كُمُ ج ع ل   و   ر وحهِِ منِ فیِهِ ن ف خ   و   س و ئهُ ثُم 



ه می دمید. این یک جهت بدنی است که در آن روح دمید« من روحه»تمام سخن در این بحث این است که 

 شود. یک نوع ارتباطی بین روح و بدن برقرار می شود.

ه آن تعلق می ریم و یک بدن که این روح ببا این بیان، عملا ما تا به انسان می رسیم، یک روح خداوندی دا

 گیرد. 

 بحث هایی که در مورد مرگ و خواب گفته شده است.

 

  42زمر 

 رىالْأُخْ یرُسْلُِ  و   المْ وْتَ  ع ل یْه ا ق ضى ال تی سكُِ ف یُمْ م نامِها فی ت متُْ  ل مْ ال تی و   م وْتِها حین  الأْ نْفسُ   ی ت و ف ى الل هُ»

 «ی ت ف ك رُون  لِق ومْ   ل آیاتَ  ذلكِ  فی إِن  مسُ مًّى أ ج ل  إِلى

می شود و این نشان می دهد که صحبت انفسی در کار هست که به بدن تعلق دارد، که در موت بازگردانده ن

 در نوم بازگردانده می شود.

ه چفی می شود و در مورد نفس وقت خواب در روایات توضیح داده شده است که چه مقداری از نفس تو

 مقداری از آن توفی نمی شود.

 11و  10سجده، 

 م ل كُ  می ت و ف ئْكُ قلُْ (10)كَ افرِوُن  ر بهُِِّمْ بلِقِ اءِ مهُ ب لْ   ج دیِدِ خ لقْ   ل فىِ ءِن ا أ  الْأ رضِْ فىِ ض ل لْن ا ءذِ ا أ  ق الوُاْ و »

 «(11)تُرْج عُون   ر بِّكُمْ إلِى  ثُم  بِكمُْ    وُكَلّ  ال ذِى الْم وْتَِ

 در روح خداوندی عظمت هست، تشریف هست و ... که سجده ملایک را به دنبال خواهد داشت.

 در مورد روح خداوندی بعدا توضیح خواهم داد.

 14تا  12مومنون 

]برخی سلالة من طین را لزوما در خصوص حضرت آدم نیست،  طِین  مِّن سلُ ال ة  منِ الْانس ن  خ ل قْن ا ل ق دْ و »

گرچه در مورد حضرت آدم هم جریان دارد، ولی چون این سلاله از غذا است و... لذا همه انسان ها را شامل 

ای از گوشت که از حالت  ]پاره ع ل ق ة  الن طْف ة  خ ل قْن ا ثُم  (13)م كِین  ق ر ار  فىِ نُطْف ة  ج ع لنْ اهُ   ثمُ  (12)می شود.[

]یعنی  م ال حْ  الْعِظ ام   ف ك س وْن ا م ااعِظ  الْمضُغْ ة  ف خ ل قْن ا ،مضُغْ ة   الْع ل ق ة  ف خ ل قْن اخون بسته تبدیل به گوشت می شود.[ 

عظام با لحم پدید آوردیم. که برخی یک اشکال  علمی می گیرند: استخوان بدون گوشت نداریم. در حالی 



 «(14)الخُْ الِقِین  أ حْس نُ الل هُ ف ت ب ار ك   ء اخ ر  خ لْق ا أ نشْ أْن اهُ ثُم قرآن می فرماید: ما عظام با لحم خلق کردیم.[  که در

علامه طباطبایی می فرماید: این هویت روحی است که در او دمیده می شود و این با حرکت جوهری سازگار 

 است.

به این  شود که این بدن به لحاظ صیرورة وجودی به جایی می رسد که با این آیه نفخ روح خوب معنی می

 مرحله که رسید، قابلیت نفخ روح را دارد.

واند از تانسان موجودی است که به لحاظ توان از همه توانمندتر است و می تواند بل هم اضل شود و می 

 همه برتر شود و در عین حال تعلق به بدن هم دارد.

ن روح خداوندی . باطن. که هما2. ظاهر. که همان بدن است. 1گویا ما با دو مرحله روبروییم: با این بیان: 

 است که در فرهنگ قرآنی از آن تعبیر به نفس می شود.

این جان،  یتوفاکم: یعنی تمام حقیقت شما را توفی می کند چرا که تمام حقیقت شما روح خداوندی شماست.

 دل، نفس، قلب و...

 نی گاه گفته شده است: صدر، قلب، نفس، فؤاد، روح خداوندی.در متون دی

 این که چرا این تعابیر به کار رفته است را کار نداریم. که هر یک بی دلیل نیست.

رآنی کار قدر کنار این ها نگاه کنید: در روایات ضمایر هم یاد شده است. ولی ما الان در خصوص فرهنگ 

 داریم.

نت را بر عنی نفس ویژه ای که قرار است مسجود ملایک شود. که قرار است امانفس، نفس ناطقه انسانی، ی

 عهده بگیرد.

ه هست، چنین چیزی که گفته می شود، در فرهنگ قرآنی به عنوان درون و باطن که هست، پنهان و ضمیر ک

ا را مطرح این حالت درونی اش باعث می شود که قرآن عمدتا از آن تعبیر به قلب می کند. بعد خیلی چیزه

 کرده است، شما به زبان می گویید و به قلب نمی گویید. این قلب یعنی به حسب درون.

 اسم چنین چیزی را هر چه می خواهی بگذار، درون، روح خداوندی، قلب و...

 خصیصه های قلب

شی عمدتا آن چه عارفان در مورد خصوصیات قلب گفته اند، در آیات هست. آن چه فیلسوفان گفته اند بخ

 اش در ادبیات قرآن منعکس شده است.



ح داده مثلا ادراک و تحریک که می گویند درست است در نفس هست، میل و اشتها و شهوت در انسان توضی

 ندارد. شد، ولی رسید به انسان قوه عاقله ای که قوه محبتی و گرایشی که باشد، در کار فلاسفه وجود

ت، یک قوه گفتیم: باید افزون بر قوای عقلانی که گفته شده اسما در مباحث زیبایی شناسی خارج نهایه، 

رایش های قلبی را نزوعیه عقلیه هم باید گفته شود. ولی در کار عرفا اسم قوه را به کار نمی برند ولی تمام گ

 در آن آورده اند.

ا بوعلی گفته ان رتمام گرایش ها و میل های در سطح انسان را در کارشان آورده اند. بله گرایش در سطح حیو

: می گوید است و همه هم گفته اند. ولی گرایش در سطح انسان را کسی نگفته است. گرچه از بوعلی بگویید

 همین قوه عاقله، عشق دارد. 

 ی.عمدتا قوه عاقله کارش ادراک است آن هم بیشتر در سطح حصولی و به ندرت و سختی در سطح حضور

 گفته شده است بیش از این هاست.اما در کار عارفان به گونه ای 

  اگر این درست شود، انسان و روح خداوندی و قلب قرآنی را شناخته ایم.

 بعد بحث ایمان هم به راحتی در آن جا می گیرد.

 گرایشات قلب .1

ذت و ألم ما انواع گرایش ها در قلب داریم. آقایان نوعا جوری توضیح می دهند که در حد واهمه است، ل

ه انواع گرایش کضیح داده اند ولی این که چطور در قلب باشد این را توضیح نداده اند. در حالی واهمه را تو

شود، تا حد  ها در کار قلب قرآنی وجود دارد. این قلب آن قدر فراز و فرود دارد که اگر مطیع نفس اماره

 ی رود.نفس اماره پایین می آید و اگر بالا رود تا اوج ملائکه و مافوق آن ها بالا م

 ویژگی های مثبت قلب در قرآن 

رآنی زیاد قدر قرآن بحث نرمی و خشوع و سکنیه و اطمینان دل مطرح است. تقوا، اخبات، انابه، در فرهنگ 

 حتی ایمان هم یکی از گرایشات قلب است. است.

 16حدید، خشوع، 

]دل خشوع دارد که یک نوع گرایش  الحْ قِّ منِ  ز ل ن   ما و  الل هِ لِذِكَرِْ  قُلُوبُهمُْ  ت خشْْ ع   أ نْ  آم نوُا لِل ذین  ی أنِْ  ل مْ  أ »

 قُلُوبُهُمْ ف ق س تْ الْأ م دُ ع ل یْهمُِ  طال ف  ق بْلُ منِْ الْكِتابِ  أُوتوُا كَ ال ذین  ی كُونوُا لا و  قلبی و یک حالت قلبی است.[

 «فاسِقوُن منِْهُمْ كَ ثیرٌ و 



 23زمر، لین و نرمی، 

 و  هُمْجُلوُدُ ت لینُ ثُم  ر ب هُمْ ی خْشْ وْن  ال ذین  لوُدُجُ منِْهُ ت قشْْ عِر  م ثانیِ  مُت شْابِها  كَتِابا  الْح دیثِ أ حْس ن  ز ل ن  الل هُ»

ود دارد که ]تا نرم شود پوست هایشان و قلب هایشان. در مورد نرم شدن پوست، بحث خاص به خ قُلُوبُهُمْ

 م نْ  و   ی شْاءُ  م نْ بِهِ ی هدْي هِالل  هُد ى ذلكِ   الل هِ  ذِكَْرِ إِلىچطور این مباحث معنوی تاثیر در پوست انسان دارد.[ 

 «.هاد  منِْ ل هُ  ف ما الل هُ یُضْلِلِ

 54حج، اخبات، 

 إِلى آم نوُا ذین ال  ل هادِ الل ه  إِن  و  قُلُوبُهُمْ ل هُ ف تُخبِْت  بِهِ ف یُؤمِْنوُا ر بِّك  منِْ الْح ق  أ ن هُ الْعِلْم  أُوتوُا ال ذین  لِی علْ م  و »

 «مُستْ قیم   صِراط 

سی یعنی این اخبات یک حالت احسا اخبات یک نوع فروتنی و میل خاضعانه دل نسبت به یک چیز است.

 مثبت برای قلب است.

 33انابه، ق، 

 «م نیِب بقِ لْب  ج اء  و  بِالغْ یْبِ الر حْم ان   خ شْىِ  م نْ»

مره احساسات انابه در بحث مقامات یک منزل است، برخی از آن چه در مورد انابه گفته شده است، برخی از ز

 ت است و برخی از آن ها معرفتی است.پاک قلب است که در دایره گرایشا

 4سکینه قلب، فتح، 

 و  الأْ رضِْ و  الس ماواتَِ جُنوُدُ لِل هِ  و   یمانِهمِْ إ م ع   إیمانا  لِی زْدادُوا المُْؤْمنِین  قُلُوبِِ فی الس كین ة  أ نْز ل  ال ذي هوُ  »

 «ح كیما   ع لیما   الل هُ كَان 

 در دل مومنین می آورد. خداوند یک نوع آرامش و سکینه را

 28اطمینان قلب، رعد، 

 «الْقُلُوبُِ طْم ئْنِ ت  الل هِ  بِذِكَْرِ أ لا الل هِ بِذِكَْرِ قُلُوبهُمُْ ت طْم ئْنِ  و  آم نوُا ال ذین »

 که یک حالت احساسی قلبی است.

 14محکم کردن دل، کهف 

 ذا  إِ قُلْنا ل ق دْ إِلها   دُونِهِ منِْ ن دْعوُ ا ل نْ رضِْ الْأ  و   الس ماواتَِ ر بِ  ر ب نا ف قالوُا قاموُا إذِْ  قُلُوبِهمِْ  ع لى ر ب طْنا و  »

 «ش ط طا 



 نْكُمْع  یُذْهِب  و  بِهِ لِیطُ هِّر كَُمْ ماء  الس ماءِ منِ  ع ل یْكُمْ یُن زِّلُ و  منِْهُ أ م ن ة  الن عاس  یُغ شِّْیكُمُ إِذْ: »11همچنین انفال 

 «الْأ قدْام  بهِِ  یُث بِّت  و  قُلُوبِكُمْ ع لى لِی رْبطِ  و   الشْ یْطانِ رِجْز 

 که بحث ربط و محکم کردن دل ها مطرح شده است.

 41ایمان قلوب، مایده، 

 که البته از سوره حجرات خواندیم. ولی این آیه را هم می خوانیم.

 «همُْ قُلُوبُ تُؤْمنِْ ل مْ و   بأِ فْواهِهِمْ آم ن ا قالوُا ال ذین  منِ   الْكُفْرِ فیِ یُسارِعوُن  ال ذین  ی حزُْنكْ   لا الر سُولُ أ ی ه ا یا»

 ایمان یک حالت احساسی همراه با معرفت است.

است.  احساسات معنوی پاک، از دل بر می آید، ولی نفسی که می گویند، حالات احساسی خوب گفته نشده

عیه که می شود عقل عملی در سر صحنه ولی چیزی به نام میل و قوه نزوقوای تحریکی گفته شده است 

 عقلیه گفته نشده است. 

 در فلسفه این ها گفته نشده است.

یاری از .. بساین ها در ساحت کمال انسانی است. تمام فضاهای احساسی که در منازل عرفانی آمده است، 

 ا می توان احساسی معنا نمود.منزل از آن منازل ر 30منازل احساسی است. به نظرم 

ف حتی منازل آخری که طی می کند می شود جوری معنا نمود که احساسی باشد بلکه احساسات و عواط

 فراوانی بر عارف روی می آورد.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الاول / یکشنبه( 11/  1395.9.21) (15) 200جلسه 

 ایمان یک عمل قلبی و حقیقت قلبی است. 

 همین خاطر که یک حقیقت قلبی است، خوبست که بحث قلب را تا حدودی بپردازیم. به

قلب را می توان همان نفس ناطقه و روح خداوندی و باطن انسان گرفت، ولی باید توجه داشت که نفس 

ا قوای ناطقه با آن بیانی که فیلسوفان گفته اند یک مقدار تفاوت دارد. یعنی نوعی آن را تقلیل داده اند. گوی

تحریکی و ادراکی را که می خواهند توضیح دهند و به مرتبه انسانی می رسند، می گویند عقل نظری و عقل 

عملی. اگر خیلی بالا روند، برای عقل نظری شهودات را هم قایل اند، و بلکه گاه برای عقل عشق را هم قایل 



که بوعلی ملتفت نیست که انسان گرایشات اند. این عشق از کدام عقل است؟ عقل نظری یا عملی؟ نمی گویم 

معنوی دارد، ولی این امور در دستگاه او در کجای نفس می گنجد؟ در خصوص قوای انسانی یک مقداری 

 خلل وجود دارد، لذا نباید تقلیل برد.

 لذا جا دارد که آن قلب قرآنی که آقایان عرفا گفته اند را مورد بررسی کنیم. 

ونش که این گرایشات در در ز گرایشات معنوی که قلب دارد را بر شماردیم.در جلسه قبل دسته ای ا

 احساسات هست.

 27رأفت و رحمت دل، حدید، 

 أْف ة ر  عُوهُ ات ب  ال ذین  قُلوُبِِ فی ج ع لْنا و   الْإِنْجیل   ینْاهُآت  و   م رْی م   ابنِْ بِعیس ى ق ف یْنا و   برِسُُلِنا آثارِهمِْ  ع لى ق ف یْنا ثُم »

 ل ذین  ا ف آت یْن ا رِعای تِها ح ق   ر ع وْها ف ما الل هِ ضْوانِرِ ابْتغِاء  إِلا  ع ل یْهِمْ كَ ت بْناها ما ابتْ د عُوها ر هْبانیِ ة  و  ر حْم ة  و 

 «فاسقِوُن منِْهُمْ كَ ثیرٌ و   أ جْر هُمْ منِْهُمْ آم نوُا

خود انسان می  خواندیم، ولی نیاز نیست که ما حتما از قرآن بخوانیم واین خیلی واضح است. ما چند آیه را 

 فهمیم.

 165محبت قلب، بقره، 

 «اشد حبا لله»

 ست. آیا لزوما باید این آیات را نگاه داشت؟ خیر، خودمان هم می یابیم که این ها در قلوب ما ه

 در قلب این امور هست. گرایشات و احساسات پاک معنوی که داریم.

 ساسات پاک توحیدی در عرفان ادبیاح

 عرفا نوعا این بحث را در عرفان ادبی خیلی توضیح داده اند.

 توضیحاتی که در باب توبه داده اند، عشق، محبت، ...

زبان داده اند.  تمام این ها در عرفان ادبی آمده است، مثلا خسته دل و.... که این ها چقدر فضای احساسی را

 طرح شده است.اساسا دل خیلی بیشتر 

 اگر به عرفان ادبی سر بزنید، چون قرار است در این عرفان احساسات پرداخته شود،

 «.دل نامه»یه بنده خدایی مشتقات دل را جمع کرد، اسمش را گذاشت 



ند، بر خلاف حکمای اگر بخواهند به انسان اشاره کنند به قوه عاقله اشاره نمی کنند، بلکه به دل اشاره می کنن

 مشاء.

شش عرفان نظری بناست محتوای فضای معرفتی را پوشش دهد و عرفان ادبی بناست فضای احساسی را پو

 دهد.

 هد.دمعمولا عرفان ادبی آن چه را که در صحنه سلوک و احساسات برای عارف پدید می آید، را پوشش 

 در مصباح الانس بحثی در خصوص تفاوت های عرفان ادبی، نظری، عملی را داشتیم.

 )سفِلی( نفس اماره ای گرایشات

لب و دل قما دسته ای از احساسات ضعیف و نازل داریم که نفس اماره ایست، که قرآن همان ها را هم به 

اشت و نسبت می دهد. یعنی: قلب آدمی اگر نازل و پست شود، احساسات و امیال نفس اماره ای خواهد د

 داشته باشد.اگر اوج بگیرد می تواند احساسات و امیال الهی 

ابتدا دو میل  انسان وسط ایستاده است می تواند اوج بگیرد، و می تواند پست شود. به تعبیر دیگر انسان از

 دارد: امیال نفس اماره ای وامیال روح خداوندی.

ا در هم این به این سو توجه دارد و هم به آن سو و هر دو حالت ر قلب جمع بین ملکوت و بدن است.

 خودش جمع کرده است.

زاج جندی در شرح فصوص همین نکته را دارد: قلب جمع این دو را کرده است و وقتی جمع کرده است م

 واحده و حقیقت واحده پدید می آید به اسم قلب

 وه نزوعیه نفسیه.عرفا: قوه شوقیه قلبیه، قوه نزوعیه قلبیه، یا ق

 . جندی: قلب دوران دارد بین روح و نفس. که نفس جهت امیال خاکی و روح جهت امیال روح منفوخی

 که در متون دینی آمده است: عقل مع الشهوه

 10غلّ و کینه، حدید،  .1

 که مومن باید غل و کینه را از دلش بیرون کند.



 غِلاًّ  قُلُوبِنا فی ت جْع لْ لا و  بِالإْیمانِ س ب قُونا ال ذین  لِإِخوْانِن ا و  ل نا اغْفِرْ ب ن ار  ی قُولوُن  ب عْدِهِمْ منِْ جاؤُ ال ذین  و  »

ا می خواهند این غلّ در قلبشان یعنی غلّ در قبل جا می گیرد که از خد« ر حیمٌ ر ؤفٌُ  إِن ك   ر ب نا آم نوُا لِل ذین 

 جای نگیرد.

 43اعراف، 

 « غِلٍّ مِنْ صُدُورهِِمْ فی ما نَزَعنْا وَ »

 47حجر، 

 «مُت قابلِین سُرُر  ع لى إِخْوانا  غِلٍّ منِْ صدُوُرِهِمْ فی ما ن ز عْنا و »

 151رعب، آل عمران،  .2

 «الر عْب كَ ف رُوا ال ذین  قُلُوبِِ فی س نُلْقی»

 56کبر، غافر،  .3

 إِن هُ  بِالل هِ  ف اسْت عذِْ  بِبالِغیهِ  همُْ  ما كَبِْرٌ إلِا   صُدُورِهمِْ  فی إنِْ  أ تاهمُْ  سُلطْان  بِغ یرِْ  الل هِ  آیاتَِ فی یجُادِلوُن  ال ذین  إِن »

 «البْ صَّیرُ الس میعُ هُو 

 کبر هم نوعی گرایش است.

 159غیض قلب، آل عمران،  .4

اگر تندخو و غلیظ القلب « ح ولْكِ  منِْ نْف ض والا  الْق لبِْ غ لیظ  ف ظًّا كَُنتْ   ل وْ و   ل همُْ لِنتْ   الل هِ منِ   ر حمْ ة  ف بِما»

 بودی و قلب ضمخت و سفت داشتی، از دورت پراکنده می شدند.

 8تأبّی دل، توبه،  .5

 عنی میل منفی داشتن.یتأبی « فاسِقُون   أ كَْث رُهُمْ و   قُلُوبُهُمْ ت أْبى و  بأِ فْواهِهِمْ یُرْضُون كُمْ »

 156حسرت، آل عمران،  .6

 «قُلُوبِهِم فی ح سْر ةَ  ذلكِ  الل هُ لِی جعْ ل  »

 7زیغ، آل عمران،  .7

 «ز یغْ قُلُوبهِمِْ فىِ ال ذِین  أ م ا»

 زیغ: میل به باطل و انحراف به باطل.

 



وری جحتی شهوت را هم می توان از تمایلات قلبی بدانیم، که در خصوص زنان پیغمبر فرموده است که 

 لوبتان اطهر است.صحبت نکنید... که برای ق

 لذت پرستی، همه از این سنخ است که در دل است.

قلب نسبت می  ما دسته ای از این امور را آوردیم برای این که نشان دهیم که امور منفی و مذموم را هم به

 دهند.

لشهوه قلب مرکز احساسات پاک و احساسات ناپاک. چرا که قلب دوران بین نفس و روح دارد و عقل مع ا

 ت.اس

 بررسی بعد معرفت قلب )مرکز امور اندیشگانی( .2

گانی یکی از کارکردهای قلب که مرکز او حساب می شود، معرفت، شهود، تعقل و.. است که امور اندیش

 است.

رآنی مرکز امور اندیشگانی، قلب است. مرکز علوم حصولی و علوم حضوری و تعقل و شهود، در فرهنگ ق

 قلب است. 

 کند که این دل شهود دارد، تفقه دارد و...قرآن جوری صحبت می 

 این نشان می دهد که این دل، مرکز معرفت هم هست.

 عقل شعبه ای از قلب است گرچه فیلسوفان بالاترین مرتبه را عقل می دانند.

ی یک قلب قوه ایست که شعبه ای از او تعقل و کار علم حصولی است و کار اصلی قلب شهود است. و حت

ارد دمی شود شهود حسی. که حکما می گویند: حس ادراک نمی کند بلکه این نفس است که شعبه از قلب 

 ادراک می کند.

 اما عرفا می گویند: این قلب است که دارد این ادراکات را انجام می دهد.

از قوا  تمام ادراکات حسی، عقلی و فوق عقلی که شهودی است، همه را قلب انجام می دهد، به مدد برخی

 خی از ادراکات، و گاه فقط خود انجام می دهد در شهودات.در بر

ا انجام می این همان است که مشا می گویند: قوه عاقله کار خود را انجام می دهد به تنهایی و کار حس ر

 دهد به مدد حس.



حاسه  اما کاری که قوه عاقله و از منظر عرفا شهود از خودش و کشف صوری و معنوی همه از قلب است.

 قوه قلبیه هستند.و زیر مجموعه کند، به عنوان شعب می 

 در قلب قرآنی، شعور، ادراک و تعقل هست.

 نفس ناطقه به حسب اصلش همان قلب قرآنی است.

 تفقه

 25انعام، 

 قه کار دل و قلب است.که نشان می دهد تف« ق هوُهُی فْ أ نْ أ كَنِ ة  قُلُوبِهِمْ ع لى ج ع لْنا و  إِل یْك  ی سْت معُِ م نْ منِْهُمْ و »

 179اعراف، 

 ل همُْ  و  بِها یبُْصَِّرُون  لا أ عْینٌُ ل هُمْ و   بِها فْق هوُن ی  لا قُلُوبٌِ  ل همُْ  الْإِنْسِ و  الْجنِِّ منِ  كَ ثیرا  لِج ه ن م  ذ ر أْنا ل ق دْ  و »

اشد که می شود تفقه فطری ب چه تفقه فکری باشد که کار عقلی و فلسفی است و چه« بِها ی سمْ عوُن  لا آذانٌ

 در فطرت دل هست که هم دارد تفقه می کند و هم ... می کند. کار شهودی.

 لبی است.قدر مورد اعین و آذان هیچ توضیحی نیامده است ولی بعدا خواهیم گفت که این ها اعین و آذان 

 87توبه، 

 مهر که بر دل خورد، پس تفقه نمی کنند.« هُونی فْق  لا ف هُمْ وبِهِمْقُلُ ع لى طُبعِ   و  الخْ والِفِ م ع   ی كوُنُوا بِأ نْ ر ضوُا»

 علم

 93توبه، 

 «ی علْ موُن لا ف هُمْ قُلُوبِهِمْ ع لى الل هُ  ط ب ع  و  الخْ والفِِ م ع  ی كُونوُا بِأ نْ  ر ضوُا»

 که چون مهر نهاده شده است، کار دل که علم است نخواهند داشت. 

 علم، تفقه، معرفت

 .57، کهف 46، اسرا 46حج 

 چشم دل

 46حج، 

 كنِْ ل و   الْأ بصَّْارُ ت عْم ى لا ف إِن ها بِها ی سمْ عُون   آذانٌ أ وْ بِها ی عْقِلوُن  قُلُوبٌِ ل هُمْ ف ت كوُن  الْأ رضِْ  فیِ ی سیرُوا ف ل مْ  أ »

 ه در صدر است.و دل کور است کچشم ظاهر کور نیست، بلکه قلوب « الصَّ دوُر فیِ ال تی الْقُلُوبُِ  ت عْم ى



 این کوری دل، مگر دل چشم دارد؟ بله. دل چشم دارد، لذا شهود هم دارد.

 گوش دل

 100اعراف، 

 لا ف هُمْ قُلُوبِهِمْ ع لى ن طْب عُ و  بِذُنُوبِهِمْ أ ص بْناهُمْ ن شْاءُ ل وْ أ نْ أ هْلِها ب عْدِ منِْ الْأ رضْ  ی رِثوُن  لِل ذین  ی هْدِ ل مْ و  أ »

 «ی سْم عُون  

بشان سخن حق به گوششان می خورد ولی آن ها نمی شوند. سخن از گوششان عبور می کند ولی به گوش قل

 نمی خورد.

 فضا، فضای معرفتی است.

 شهود دل

 11نجم، 

 « ر أى ما الْفُؤادُ كَ ذ بِ  ما »

شم دل. راته با چشم سر، بلکه با چ یا همین تعبیر امیرالمومنین که فرمودند: خدا را می شود دید لکن نه

 القلوب بحقایق الایمان.

 نور و معرفت قلب

 22زمر، 

 ض لال   یف أُولئْكِ  الل هِ ذِكَرِْ  منِْ قُلُوبُهمُْ  لِلقْاسیِ ةِ لٌف و یْ ر بِّهِ  منِْ نوُر  ع لى ف هوُ   لِلإْسِلْامِ ص درْ هُ الل هُ ش ر ح   ف م نْ أ »

 دلش را باز کند، این شرح صدر و هدایت به نور است و نور معرفتی است.هر کس که خدا « مبُین

 125انعام، 

 «لِلإْسِلْامِ ص درْ هُ ی شْرْ حْ ی هْدیِ هُ أ نْ الل هُ یُرِدِ م نْ»

 ور است.کسی که این دو آیه را کنارهم قرار دهد خواهد فهمید که آن چه به قلب انسان داده می شود ن

 الرحیمبسم الله الرحمن 

 ربیع الاول / یکشنبه( 18/  1395.9.28( )16) 201جلسه 

بعد از این که توضیح دادیم بحث ایمان و عمل صالح می تواند با فضای سلوکی و عرفانی مرتبط باشد، 

رسیدیم به این مطلب که ایمان یک حقیقت قلبی است. و این بحث ما را رساند به بحث قلب در قرآن که به 

 توضیح دهیم. تا رابطه ایمان با قلب روشن تر شود.صورت اختصار 



  ر ظاهری است.در بیانات امامان معصوم علیهم السلام آمده بود که ایمان امر قلبی و باطنی و اسلام یک ام

 نفس قرار گرفتن روح خداوندی در بدن، قلب را پدید می آورد. 

 این باعث شده است که مراد از قلب همان روح خداوندی است.

  گفته شد که روح خداوندی که در بدن آمده است، آقایان گفته اند که

 حوزه کاری عقل: 

. احساسات و گرایشات، چه مثبت و چه منفی. مثبت به جهت روح خداوندی و منفی به جهت بدن. 1

 گرایشاتی هم چون خشوع دل، ایمان ...

هم  حضوری. که در دل معرفت، قلب. کارکرد دوم قلب، معرفت است، چه به نحو حصولی و چه به نحو 2

 دارد کار خودش را می کند.

 دل دارای شهود است، گوش دل، چشم دل، تفقه دل، یکی از این ها شک در دل است.

 شک قلب

 45توبه، 

 «ی ت ر د دُون  ر یبِْهِمْ یف ف هُمْ قُلُوبُهمُْ  تاب تْارْ و   الْآخِرِ الیْ وْمِ و   بِالل هِ یُؤْمنِوُن  لا ال ذین  ی ستْ أْذنِكُ  إِن ما»

لوبشان تردید قکسانی که نمی خواهند در جهاد شرکت کنند و ایمان به خدا و قیامت ندارند، این ها دل ها و 

 وجود دارد نسبت به خدا.

 برخی از شهدا بودند که باورشان آن قدر محکم بود، که هیچ شکی نداشتند.

 تی، و لذا ایمان ندارند.اما این ها شک می کنند به این مفاد معرف

 110توبه، 

 «ح كیم ع لیمٌ الل هُ و  لوُبُهُمْقُ  ت ق ط ع  أ نْ إلِا   قُلُوبِهِمْ فی ریب ة  ب ن وْا ال ذي بنُْیانُهمُُ  ی زالُ لا»

 ریبه در قلب یعنی شک در دل.

 154آل عمران، آیه 

 غ یر  بِالل هِ  ی ظُن ون  أ نفسُُهُمْ مْ أ ه م تهُ ق دْ  ط ائف ةٌ  و    مِّنكُمْ ط ائف ة   ی غْشْى   ن ع اس ا أ م ن ة   الغْ مّ ب عدِْ  مِّن ع ل یْكمُ أ نز ل  ثُم »

 هُكَُلّ الْأ مرْ  إِن  قُلْ  ء شىْ منِ الْأ مْرِ منِ  ل ن ا ه ل ی قوُلوُن  ]خلجناتی در دلشان افتاده است.[ هِلیِ ةِاالج  ظ ن  الْح قّ 



 فىِ كَنُتُمْ ل وْ قُل  ه هُن ا قتُِلْن ا م ا ءٌ شى  الْأ مْرِ منِ  ل ن ا كَا ن  ل وْ ی قُولوُن   ل ك  یبُْدُون  ل ا م ا أ نفُسِهِم فىِ فوُن یُخْ  لِل هِ

 فىِ  م ا لِیمُ حِّص   و  صُدُوركَِمُْ فىِ م ا الل هُ لِی بْت لىِ  و    م ض اجِعهِمِْ إِلى   الْق تْلُ ع ل یْهِمُ كَتُِب  ال ذِین  ل بر ُ ز  بُیوُتِكُمْ

این یک نوع تردید است که این ها گرفتارند که خدا با ما هست یا  «الصَّ دُور بِذ اتَِ  ع لِیمُ الل هُ و   قُلُوبِكُمْ

 نیست، از دستش بر می آید یا نمی آید و... که این یک نمونه عینی دیگر است در مورد شک.

 انکار دل

 22نحل، 

 «مُستْ كْبِرُون همُْ  و  منُْكِر ةٌَ  قُلُوبهُمُْ بِالْآخِر ةَِ یؤُمِْنوُن  لا ف ال ذین  واحِدٌ إلِهٌ إِلهُكُمْ»

 انکار حالت سلبی معرفتی دارد.

 نفاق دل

 77توبه، 

 «ی كذْبِوُن كَانوُا بمِا و  و ع دُوهُ  ما ه الل   أ خْل فوُا بمِا ی لْق وْن هُ ی وْمِ إلِى قُلُوبِهِمْ فی نفِاقا   ف أ عْق ب هُمْ»

 خداوند در دلشان نفاقی قرار داد تا روز قیامت. این ها چون خلاف هایی کردند، 

 ود به نفاقشنفاق در دل یعنی: درست است این نیست، انجام بدهیم، ندهیم! شبه تردید می شود و تبدیل می 

 در دل.

یمان را از . چون آلوده که می شوند، این آلودگی کم کم ادر جامعه اسلامی یکی از مشکلات کار همینجاست

ه ایمان کبین می برد. که در روایات ما آمده است و خواهیم گفت چون با مباحث سلوکی ما گره می خورد 

 چگونه در قلب ایجاد می شود.

دیگر شک  فرنفاق با شک آمیخته است، البته ابتدا شک است ولی گاه تبدیل می شود به کفر. که در حالت ک

 نیست. شک به تدریج تبدیل می شود به کفر. ولی گاه کفر همراه با اظهار ایمان است.

 64توبه، 

که این آیه « ]چه نفاق باشد و چه کفر باشد.[ قُلُوبِهِمْ فی بِما تنُ بِّئُْهُمْ سُور ةٌَ ع ل یْهِمْ تُن ز ل  أ نْ الْمُنافقِوُن  ی حْذ رُ»

 نفاق دارند در دل است.نشان می دهد آن چه از 



 کفر دل

 106نحل، 

نی کفر ]یع ص درْا  بِالكُْفْرِ ش ر ح  م نْ لكنِْ و  باِلإْیمانِ نٌّمُطْم ئِْ ق لبُْهُ و  أكَُْرِه  م نْ إِلا  إیمانهِِ  ب عْدِ منِْ باِلل هِ كَ ف ر  م نْ»

 «ع ظیم ذابٌِع  ل هُمْ و   الل هِ منِ  غ ض بٌ ف ع ل یْهِمْدر دل قرار می گیرد.[ 

 واضح است که کفر مفاد و فضای معرفتی دارد که باید آن را در دل پیدا نمود.

و... دارد.  در کارکرد دوم که گفتیم:معرفتی است، گفتیم دل برای خود علم دارد، معرفت، شهود، گوش، چشم

ل، طبع دل، ددل، قفل این ها فضای قلب را معرفتی می کند. طبیعتا مقابل هایی هم دارد مثل کوری دل، کری 

 شک دل و... که این ها جهات منفی است که در دل وجود دارد.

 آن سویی شود نور است، این سویی شود کفر و نفاق و شک و انکار و ... است.

 عمل دل .3

 کارهای خارجی که مشخص است، ولی از یک جهت کارهای خاصی داریم که کار خاص دل است.

 کسب دل

 225بقره، 

 «ح لِیم غ فوُرٌ الل هُ و   قُلُوبكُُمْ كَ س ب تْ ابمِ   یُؤ اخِذُكَُم ل اكَنِ و   أ یْم انِكُمْ فىِ بِالل غْوِ الل هُ یُؤ اخِذُكَمُُ  ل ا»

رده است، ما به این سوگند لغوی که خورده ای مواخذه نمی کنیم، بلکه به خاطر آن چیزی که قلبت کسب ک

رای خودش ر آن چه دل تو کسب کرده است، مواخذه میشوی. یعنی دل بتو را مواخذه می کنیم. یعنی به خاط

 یعنی تمام اعمال ظاهری یک سو، اعمال باطنی هم هست. کسب دارد.

 (14)مطففین، « ی كسْبِوُن كَانوُا ما قُلُوبِهِمْ ع لى ران  ب لْ  كَ لا »لذا در قرآن داریم: 

ذه کسب دل است زنگار دل می شود، لذا مواخ این اعمال زنگار دل می شوند، چون کسب دل است. چون

 می شوند.

 حتی در انجام کار ظاهری که انسان انجام می دهد، دل دارد کار می رسد.



 اثم دل

 283بقره، 

 و  مان ت هُأ  اؤْتُمنِ  ذيِال  ف لْیؤُ دِّ ب عْضا  ب عْضُكُمْ منِ أ  ف إِنْ م قبُْوض ةٌ ف رهِانٌ كَاتِبا  ت جِدُوا ل مْ و  س ف ر  ع لى كَنُْتُمْ إِنْ و »

 «ع لیم ت عمْ لوُن  بمِا الل هُ و  ق لبُْهُ ثِمٌآ ف إِن هُ ی كْتُمهْا م نْ و  الشْ هاد ةَ  ت كْتُموُا لا و  ر ب هُ الل ه  لیْ ت قِ

اه قلبت قرآن می گوید این پنهانکاری و کتمان، در حقیقت گناگر کسی کتمان کند، قلبش گناهکار است. 

 است. معنای این چیست؟

 مگر قلب برای خودش کار می کند؟ عمل می کند؟ کار می کند؟

 بله. قلب برای خودش کار می کند، کسب می کند. 

 تقوای دل

 32حج، 

 «الْقُلُوبِ ت قْو ى منِْ ف إِن ها الل هِ  ش عائرِ  یعُ ظِّمْ م نْ و  ذلكِ  »

ین می شود جام می دهیم برای این که خدا گفته است، اتقوا یک عمل است، ولی عمل قلبی است. کاری را ان

 مراعات کردن جانب خدا، که این یک عمل قلبی است.

 3حجرات، 

 أ جْرٌ و   م غْفِر ةٌَ ل هُم لِلت قوْ ى مْب هُقُلُو الل هُ مْت ح ن ا ال ذیِن  أُوْل ئْك   الل هِ ر سُولِ عنِد  أ صوْ ات همُْ  ی غُض ون  ال ذِین  إِن »

 «ع ظِیم

 تقوا برای قلب است که خداوند متعال قلب این ها را برای تقوا امتحان کرده است.

 53احزاب، 

شی از عمل که نشان می دهد که کسب دل مثلا شهوت ورزیدن، اثر دارد بر دل و در عین حال نتیجه ایست نا

ت نورزد، این یک عمل قلبی اسقلبی که موجب کدورت قلبی می شود. و هر کسی که مراقب است شهوت 

 که موجب طهارت آن می شود.

]یعنی اعمال شهوت  قُلُوبِهنِ  و  قُلُوبِكُمْلِ أ طْه رُ ذلكِمُْ حِجابِ  و راءِ منِْ ف سئْْ لُوهنُ  م تاعا   س أ لْتُمُوهنُ  إذِا و »

ش قلب است، میم گیرنده ابرخاسته از قلب انسان است. نفس اماره تمام کارهایی که انجام می دهد، چون تص

 «ل است.[دلذا تمام این ها اعمال قلبی است. لذا تمام گناهان کسب دل است و تمام اعمال صالح هم کسب 



 من باید بعدا توضیح دهم که ایمان سه پایه دارد: 

 جنبه معرفتی. .1

 گرایش. .2

 عمل دل .3

 تعمد دل

 5احزاب، 

 ع ل یْكُمْ ل یْس  و   م و الِیكُمْ و  الدِّینِ فىِ ف إِخْو انُكُمْ هُمْء اب اء   ت عْل موُاْ ل مْ ف إِن  الل هِ عنِد  أ قْس طُ هُو  ب ائهمِْلاِ ادْعُوهُمْ»

مقصری و تعمد داشت، چرا، در این صورت  ]آنجا که دلتا قُلُوبُكُمْ ت ع م د تَْ م ا ل اكَنِ و  بِهِ أ خطْ أْتُم فِیم ا جُن احٌ

 «ر حِیم ا غ فُور ا الل هُ ن كَ ا و  [مواخذه می شوی.

ود یک تعمد برای کیست؟ تصمیم و قصد دل است. دل خواست چنین کند. تا این را می گویید، تعمد می ش

 عمل قلبی. 

 تعمد را داشته باشید، نیت هم یک عمل قلبی است.

 تبعیت هوا و مهر دل

 23جاثیه، 

 ع لى ج ع ل  و  ق لبِْهِ و ]گوش جانش[  س معِْهِ ع لى خ ت م  و  عِلْم  ع لى الل هُ أ ض ل هُ و  ه واهُ إِله هُ ات خ ذ  م نِ ف ر أ یْت  أ »

 «ت ذ كَ رُون لاف  أ  الل هِ ب عدِْ  منِْ ی هْدیهِ ف م نْ]بر چشم دلش پرده ای می کشد[  غِشْاو ةَ  ب صَّ رِهِ

یش قرار داده با قصد خودش، معبودش را هوااین اتخاذ هوا به عنوان اله، کار کیست؟ کار دل است. یعنی او 

 است.

 بنابراین در تمام اعمال انسانی و امور اعتقادی، یک نوع عمل قلب و دل وجود دارد.

 بر همین اساس است که خداوند متعال بر قلب و گوش و چشم دلش مهر می نهد و می پوشاند.

 این اتخاذ کار دل است و تصمیم از دل است نه از جای دیگر.

 تکذیب

 تکذیب ها هم کار دل است.



 101اعراف، 

 ق بلُْ  منِْ  كَ ذ بوُا بِما لیُِؤمِْنوُا كَانوُا ف ما ب یِّناتَِ بِالْ رسُلُُهُمْ جاء تْهُمْ ل ق دْ  و   أ نْبائِها منِْ ع ل یكْ   ن قصُ   القُْرى تِلْك »

 «الْكافرِین قُلُوبِِ  ع لى الل هُ ی طْب عُ  كَ ذلِك 

 74یونس، 

»« 

 انکار و استکبار دل

 22نحل، 

»« 

 در بیان امام صادق علیه السلام آمده است که نیت همان عمل است.

ك  ع ل یْهِ الْإِبْق اءُ ع ل ى العْ م لِ ح ت ى ی خْلُص  أ ش د  منِ  العْ م لِ و  الْع م لُ الخْ الِصُ ال ذِي ل ا ترُیِدُ أ نْ ی حْم د ثُمَّ قَالَ »

قلُْ كَلٌُّ  -ثُم  ت ل ا ق وْل هُ ع ز  و  ج ل  الْع م لُ  هیِ  النِّی ة ل هُ ع ز  و  ج ل  و  النِّی ةُ أ فْض لُ منِ  الْع م لِ أ ل ا و  إنِ  أ ح دٌ إِل ا ال

 «ی عْنیِ ع ل ى نِی تِه 3شاكَِل تهِِ  ی عمْ لُ ع لى

 اعمال اختصاصی قلب

 مال دل است و اختصاص به دل دارد.علاوه بر این، ما کارهایی داریم که 

 توکل کار کیست؟ این کار دل است. این اصلا در بدن و لفظ نیست. .1

 حسن ظن به خدا. این کار کیست؟ در چه موطنی است؟ در قلب. .2

 ما تمام اعمال را قلب گره زدیم که به نوعی عمل قلب هم هست. 

 و دل دارد. ولی الان می خواهیم بگوییم اعمالی است که اختصاص به قلب

 بعدا بروز پیدا می کند.مثل تکذیب آیات و ایمان، اولا و بالذات کار دل است که 

قه بالله، ثاین باعث شده است که عرفا نوعا در بیان مطالبشان، اعمال مخصوص به قلب را می گویند. مثل 

.. و این ها ه، تسلیم و.توکل و ... که در ضمن بیان سلوک، همه این ها اعمال اختصاصی قلب است. توکل، ثق

 را خلقیات مومن می دانند. خلقیات عمل قلبی است.
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، حتی تا تمام آن چه انجام می شود که سطوح متفاوتی دارد. راه قلب آن قدر باز است که حد یقف ندارد

قلبی بی  خفی و اخفی را هم شامل می شود.در مراتب نهایی همه اش قلبی است و حتی اگر گفته شود اعمال

 هایت است، درست است.ن

 شکر، توبه، و... همه اش عمل قلب است.

 با این توضیح، قلب در کار عملی اش، آن قدر 

نوان داده اند: علذا ما در اعمال قلبی، خیلی اعمال داریم. و این تعریضی هم بر حکماء است که این ها صرفا 

 عقل عملی. که آن هم به تدبیر بدن معنا می کنند.

ند و در عملی را با حکما همراهی می کند ولی در نهایت عقل عملی را به فضای سلوکی می کشاصدرا عقل 

 نهایت و در فنا عقل عملی را با عقل نظری گره می زند.

م و آن قوّه ها و البته از یک جهت چون عادت نداریم، در کار قلبی هم باید به تدریج باد بگیریم و تمرین کنی

سطح ظاهر  شکوفا کنیم. سطح ظاهر می تواند کمک کند به باطن و سطح باطن هم به استعدادها را به تدریج

 کمک می کند.

 با این توضیح: 

ا که عرفقلب که کارکرد عملی دارد و باید خیلی چشم ها و گوش ها تیز شود تا سطوحش مشخص شود، 

وک کنش هم دارد و کل سلمی گویند که تا صقع ربوبی می رود، و قلب احساسات دارد و در عین حال کنش 

س ناطقه است، بنابراین آن چه فیلسوفان در باب عمل عقل گفته اند، به حداقل آن چه در باب عقل و نف

 هست، اکتفا کرده اند.

 رک کند.دچه در ایمان و کلا در بحث ها سلوکی، باید عمل قلبی را درک کند و شیوه های عمل قلبی را  

 ند. احد قوه نزوعیه غضبیه و شهویه حیوانیه و بیشتر بالا نیامده احساسی را منحصر کرده اند در 

 به لحاظ ادراکی هم در حد عقل عملی منحصر کرده اند. 

 و به لحاظ عملی هم در حد بدن منحصر کرده اند.

 اگر کسی این سه بعد نفس را بداند، آن وقت خواهد فهمید که از این قلب چه بر می آید.

 این سطوح کار قلب روشن شود. 



چه جهت؟  تا جلسه بعد وارد بحث از ایمان شویم که کدام یک از این سه بعد هست؟ مربوط به قلب است از

 عمل، معرفت، گرایشات ...

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الاول / شنبه( 24/  1395.10.4( )17) 202جلسه 

اصله پیدا فبینش دارد. و توضیح دادیم که چطور با فیلسوفان کار قلب، هم کنش، هم گرایش و هم معرفت و 

 می کند. 

ما اینجا  مثلا در کار فیلسوفان آنجایی که وجود دارد، حصولی است و اندکی در حد حضور گفته شده است.

 یلی فرق داردخاگر اغماض کنیم و همراهی کنیم، حرفی نیست. ولی این که معرفتی که با دل ارتباط پیدا کند 

 با آن ایمانی که به صورت حصولی باشد.

لکه در حد بمساله دوم در احساسات و گرایشاتی که گفته می شود، در کار فیلسوفان جایگاه درستی ندارد، 

گرایشات  و  برای امیال و گرایشات حیوانی گفته شده است که در حد قوه عقلیه نزوعیه درست کرده اند.

 ده نشده است.معنوی توضیح خاصی از سوی حکما دا

درا به صمساله سوم: در مورد عمل هم فیلسوفان عمل را ... در مورد عمل قلبی چطور است؟ در بحث های 

های سلوکی گونه ایست که ما عمل قلبی هم داریم که این ها نوعا در کارهای فیلسوفان نیست. همچنین بحث

لسرّ را عرفا ندارند. ما تدبیر خیال و سرّ و سرّ اکه در صحنه عمل هست، این تدبیر بدن را فیلسوفان را دارند، ا

ساله صدرا در بحث های عملی هم دست برده است و بحث را جوری کرده است که عقل نظری .. ولی این م

 در کارهای حکما جایگاه ویژه ای ندارد.

م حرف هلی نه این که فیلسوف هیچ نفهمد، بلکه می فهمد، نه این که تحلیل نکند و حرف نزند، حتی بوع

 عد معرفت را.بزده است، اما نفس ناطقه حکما نه بعد گرایش را می تواند تامین کند و نه بعد عمل را و نه 

 همین مقداری هم که دارند از عرفا گرفته اند.

  حکما جایی برای تحلیل گرایشات و اعمال قلبی ندارند.

فان و باید جاهایی که جای کار دارد در کار فیلسوآن وقتی که حکمت اشراق را می گفتیم و گفتیم یکی از 

 بدان پرداخت، همین بحث است. بحث نفس و قلب و اعمال و گرایشات آن.



و با این  ما این بحث هایی که با طول و تفصیل پرداختیم، در حقیقت بحث هایی ذیل همان نفس ناطقه است

 انی در بیاورد.یم که سر از بحث های قرآنی و عرفبه شرط این که تحلیل کن توسعه ای که در مورد آن قایلیم.

ست تا با اعرفا این بحث دل را خیلی راحت از قرآن استفاده می کنند. عارف بیشتر با همین قلبش بیشتر 

را با قلب  مغزش.  درعین حالی که عارف معرفت دارد. ولی بیشتر معرفت را با قلب گره زده اند و حتی آن

شتر مرتبط عارف بیشتر با قلبش مرتبط است و فیلسوف با مغز بی مرتبط می دانند.صنوبری که در بدن است 

 است.

 عارف حتی فکرش هم تابع قلبش است.

 این مباحث در مورد قلب و دل را به لحاظ فلسفی باید فکری کرد و جا دارد بدان پرداخت.

 شما قوه نزوعیه عقلیه هم درست کنید.

 رست کنید که در حد فقط بدن باقی نماند، می شود.کنش و تدبیر را برای عقل عملی د

 عقل نظری در دستگاه حصولی خودش با یک فضای خاصی حرکت می کند. این کنش دیگری است. 

 د. حتی شهودات مثالی جاندارد شده است در قوه خیال. که این را فیلسوفان تا حدودی جا داده ان

 ی، ولی می گوید: از باطن می گیرد.ولی گرایشات قلبی جایگاه ندارد در مباحث فلسف

کند به  مخصوصا مثل صدرا که شهود خیالی را در حد تمثل برای قوه خیال طرح نمی کند و گاه تعبیر می

 خیال؟ شهود حقایق مثالی در مثال منفصل. این شهود از کی سر می زند؟ از خیال یا از قلب در مرحله

حکماء  ماست ولی به شرط این که تقلیل ندهیم به قدری کهپس این قلب همان نفس ناطقه و باطن و جان 

 گفته اند.

 ما به حسب استقراء این سه جهت را یافتیم: 

 بینشی و معرفت. .1

 گرایشی و احساسات. .2

 کُنشی و عمل. .3

 شود.  یشتر پیدا شود، امکان دارد ولی با همین شه جهت نیز بحثمان حل میولی اگر بعد چهارمی یا ب



 ایمان

ه مراتب قدر گسترده است که حتی شامل ایمان به غیب هم شود و از طرفی نهایی ترین مراتب کایمان آن 

 شهودی است را نیز شامل می شود.

 همه مراتب ایمان با قلب گره خورده است ولی هر کدام در یک سطحی.

مت حک ما در بحث کمال نفس در مورد ایمان، در مباحث صدرا ذیل مباحث تحقق فلسفه اسلامی در درس

 متعالیه این ها را توضیح دادیم.

 اولین مرتبه ایمان ورود در دل است.

 ایمان هویت سه بعدی دارد:

 معرفتی و بینشی است. .1

 توضیح اولین مرتبه معرفتی و بینشی

یمان متعلق می ایمان از یک جهت متعلق معرفتی می خواهد. ایمان به چی؟ به خدا، پیغمر، امام، معاد و... ا

از احوال  ه چیزی است که متعلق نمی خواهد، اما گاه چیزی هست که متعلّق می خواهد. ما بعضیخواهد. گا

 قلبی داریم که متعلق می خواهد. ایمان، ایمان به چیست؟ متعلق می خواهد. 

ا توانستم رمتعلق به چه معناست؟ برخی تنزیلش داده اند به ایمان حصولی گزاره ای. یعنی من اندیشه ای 

حالت  ولی بعدها خواهیم گفت: حتی این ایمان حصولی که گفته می شود باید یک د اثبات کنم.برای خو

واند از سنخ کنشی هم داشته باشد. ولی گاه متعلقّش بیش از این است و از سنخ گزاره ای نیست، بلکه می ت

ند که کحساس می یک نوع الهام، یک نوع القاء و یک نوع معرفت باشد. یعنی معرفت شهودی اندک، یعنی ا

، خدا هست. این احساس، احساسی معرفتی است. یک نوع فهم به خدا هم پیدا شده است. معرفت فطری

ت، فقط برای قلب اساین ایمان  معرفت فکری باشد کافی است. این ها برای متعلق ایمان شدن کافی است.

 آن قسمت معرفتی اش را توضیح می دهم. ابعاد دیگر پابرجاست.

ین ام فطری پیدا می کند. که در مرحله اول است. یعنی احساس می کند خدایی هست در گاهی فه -

ه می عالم، مگر می شود خدایی هست با این عظمت، یکی هست دیگر! آسمان را با این عظمتش نگا

ناظمی دارد.  کنیم، خدا هست. حتی گاه می گوییم: ولو این که به زبان نیاورد، استدلالی می آورد که

 ی برد.مگاه در دل این عظمت به خدای عظیم پی می برد. در دل زیبایی ها به خدای زیبا پی ولی 



ت. احساس گاه به او الهام فطری می شود. نوری در دل تابیده شده است، ملکی بر او القا کرده اس

 می کند که نوری بر دلش تابیده شده است. احساس می کند که خدا هست.

 می دهم، به صورت شهودی نیست. تمام این هایی که توضیح

 ا می دانند. بلکه جستی به سوی خد برخی هستند که اولین مرتبه ایمان را از جنبه معرفتی خالی می دانند.

 استاد: من این جست زدن را قبول ندارم. 

انسان  ایه است.من معتقدم بستر ایمان، بستر عقلانی است، یعنی در تمام مراحلش اصل عدم تناقض راه دارد. پ

ت زدن هم با واقعیت زندگی می کند. نمی شود آدم به واقعیتی که نمی داند هست، ایمان بیاورد. حتی جس

زی ایمان دلیل می خواهد. این که ایمان از هر نوع معرفت و عقلانیت خالی باشد، ایمان نیست. چنین چی

ر دل اقعیت برسد. جست زدن دنیست بلکه شکاکیت است. بله در دل شکاکیت دارد تلاش می کند که به و

 شکاکیت یعنی غیر عقلانی جست زدن است.

 متعلق می تواند:

ساب می به صورت گزاره ای، فهم فطری و القاء فطری باشد، در این دو نوع اخیر، یک نوع شهود ضعیف ح

 شود. 

 معنایش چیست؟ گویا تخییلا دیدم و ندیدم. که احساس حضور می شود.

یک  ولی به لحاظ خودش ای به دلیلی که عرض خواهیم کرد، بسان شهود می شود.حتی در معرفت گزاره 

 گزاره حصولی است. که من اثبات کردم خدا هست.

 خواستم این را بگویم: متعلق معرفت را من حذف نمی کنم.

نیت می حتی کسی که می گوید عقلانیت نیست، متعلق معرفتی فی الجمله هست ولی خدا را نه از راه عقلا

 رسیم.

 ید.آمفاد معرفتی که ما می گوییم: چگونه عقلانیت پیدا می کند و بعد از آن گرایش و عمل هم می 

 اما ایمان گرا، صرفا می خواهد جنبه معرفتی را انکار کند.

 این متعلق در مرتبه بعدی که شهود به نحو عین الیقین و بعد حق الیقین است.



رض کردیم. ولی عین قرار می گیرد که این ایمان، ایمان ضعیفی است که در روایات ما: گاه ایمان در برابر یق

 گاه در تعابیر دینی، یقین عالی ترین مرتبه ایمان قرار گرفته است.

 پس ایمان متعلق معرفتی می خواهد از ضعیف ترین مرتبه تا عالی ترین مرتبه.

 کنشی و از سنخ عمل است. .2

ر و تکذیب ی قلبی صورت می گیرد یا خیر؟ اقرار می کند یا انکادر دل این معرفتی که حاصل می شود، عمل

 می کند یا خیر؟ 

یزی را به تا این را بگویید، یک عمل قلبی هم انجام شده است، این طور نیست که صرف این باشد که من چ

قرار لب اصورت حصولی درذهن می فهمم. بلکه موقعی است که اقرار کند و دل بپذیرد و قلب تسلیم شود، ق

 کند، قلب اصرار کند. این می شود ایمان. 

راه نمی  .مقابلش هم همین است، کفر که می شود چیست؟ انکار می کند، اصرار می کند و استکبار می ورزد

ست است و می همان جا که می بیند در« جحدوا بها و استیقنتها أنفسهم»دهد، گاه می فهمد و راه نمی دهد. 

 ری خواهد آمد.فهمد، یک اقرار یا انکا

 دل می پذیرد، اصرار می کند، اقرار می کند.

 د.نور و هدا هم بخش معرفتی را تامین می کند، هم بخش اقراری و اذعانی ایمان را تامین می کن

 خیلی از افراد می گویند: اگر می خواهید ایمان را بفهمید، با کفر بفهمید. 

 این می شود عمل و کسب دل. 

ر باید در مرحله قلبی است. این عمل اقرار به زبان نیست، بلکه اقرار قلبی است. این اقراایمان یک نوع عمل 

 دل صورت بگیرد.

 ات تعبیر می شود.استاد: من ایمان را عمدتا در همین دو مرحله می بینم. ولی لوازمی دارد که از آن به احساس

 گرایشی و احساسی است. .3

آن. یعنی آنی که  معرفتی که در دل بیاید و ... معرفت قلبی: عمل + متعلَّق این مولفه، یک نوع دلدادگی است.

در دل انجام  متعلق معرفتی در دل دارد و این عقد قلبی در دل ایجاد می شود. این اقرار و پذیرش و اصرار

 می شود.



 ت. اصل هویت این است که معرفت قلبی هم عمل است همراه با متعلق. معنای معرفت قلب این اس

عی عمل است، اما در کنار این یک نتیجه ای هم دارد در مراحل پایین که یک نوع دلدادگی است که تسلیم نو

ایمان  یک نوع سلم شدن، خاضع شدن، عشق ورزیدن، میل داشتن، جانبداری کردن و... که در عین این که

 خضوع یک عمل قلبی است همراه با میل. عمل است، یک نوع لوازم احساسی هم دارد.

کرد. لوازمی  در اوایل هویت ایمان را معرفت و عمل تامین می کند که می توان از آن به معرفت قلبی تعبیر

 دارد که از آن به احساسات تعبیر می شود. این هم در اوایل است. 

 ند.ولی در مراحل نهایی، احساسات در مغز ایمان و معرفت قلبی موج می ز

 لذا در ایمان هم می توان مساله معرفت، هم عمل و هم گرایش را پیدا کنیم.

 در برخی از مراحل گرایش را از لوازم بگیریم، ولی در برخی مراحل مغز ایمان قلبی است.

 با این توضیح می توان گفت ایمان چیست؟

ه است عمل، یک معرفت نهفت ایمان گره خورده است با قلب. معرفت قلبی یک نوع اقرار است که می شود

 ود.که می شود معرفت. یک نوع باور قلبی است و لزومی ندارد که ذهنی هم باشد. دل باید همراه ش

 ساسات است.این کورسوی ایمان، اذعان است. که این اذعان یکجور دلدادگی را پدید می آورد که از سنخ اح

 دل خودِ ایمان قرار می گیرد. این دلدادگی ممکن است در مراحل قوی تر در مغز و در

اریم یک عقد دکه یک عقد الذهن « عقد بالقلب»یا « معرفة بالقلب»در روایات ما معمولا تعبیر می کنند به 

 القلب. و این عقد القلب می شود ایمان. 

 برد. تا این را می گویید احساس می کنید که فضای کار قلب را در فضای نفس ناطقه فیلسوفان نباید

 ام رضا علیه السلام:ام

 «كوُنُ الإِْیم انُ إِل ا ه ك ذ ا.ی و  ل فْظٌ باِللِّس انِ و  ع م لٌ باِلْج و ارحِِ ل ا  بِالْق لبِْ  ع قْدٌ الإِْیم انُ »

 رسول الله صلیّ الله علیه و آله و سلّم:

 «نِ.بِالْأ ركَْ او  إِقْر ارٌ بِاللِّس انِ و  ع م لٌ  باِلْق لبِْ  م عْرِف ةٌ الإِْیم انُ »

 بالقلب. آن بعد معرفتی که گره می خورد با اقرار دل و پذیرش دل و اصرار دل، آن را می گویند معرفة

 این باور و معرفت در دل نشسته است. این گزاره در دل نشسته است. یک نوع دل همراهی می کند. 



ا دل می بدل همراهی می کند. و گاه  گهگاه شده است: قرآن می خوانیم گاه فکری است که فکر جلو است و

 خوانیم. یعنی دل جلو است و فکر همراهی می کند.

بگویی من  در کارهای قلبی دستوری که در مورد قرآن خواندن می گویند: گوش جانتان باز باشد. هر چه تو

 می پذیرم. مثل این که فرزند به پدر می گوید: هر چه تو بگویی من می پذیرم.

 ، خیلی موثر است.این سلم بودن

 امیر المومنین علیه السلام:

 «لِلر بِِّ  الت سْلیِمُ هُو ف الإِْیم انُ بِالقْ لْبِ  »
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زونه ایمان یک عمل قلبی است، از طرفی یک نوع کنش قلبی هم هست و از طرفی نوعی معرفت هم هست. ر

 و می شود باور قلبی و عقد القلب.قلب باز می شود و معرفتی در او جای می گیرد 

ک آنجا هم کنش هست و اقرار، هم اعتراف قلبی هست و یک نوع عمل قلبی هم هست و در کنارش هم ی

 وع دلداگی و شور و غرق در نورانیت شدن و احساس سبکی و امثال این ها همراه خواهد بود. ن

 برخی ایمان گزاره ای را می گذارند کنار.

واه معرفت استاد: اما ایمان گزاره ای، همین که به قلب خورد، ایمان است. خواه معرفت شهودی باشد و خ

 حصولی. 

 ت.نوع دلدادگی هم نسبت به آن پیدا کند. این اصل ایمان اسباید دل اذعان کند و در کنارش یک 

 من قصدم این نبود که این ها را در آیات پی بگیرم.

 آل عمران 193مثلا آیه 

 ت و ف نا و  ئْاتِناس یِّ ع ن ا كَ فِّرْ و  ذُنُوب نا ل نا ف اغْفِرْ ر ب نا ن اف آم   ،بِر بِّكُمْ آمِنوُا أ نْ لِلإْیمانِ ینُادي مُنادِیا  س معِْنا إِن نا ر ب نا»

این زمینه محکم کرد.  این فآمنّا، حاکی از این است که یک عمل و کنش قلبی است. دل را باید در« الْأ بْرار م ع 

 دل را باید به اعتراف و اقرار واداشت. باید این کار را انجام دهیم. 

کی ایمانی عمل را هم به دنبال خودش می آورد، شاین که در ایمان عمل هست، جای شکی نیست و هر 

 نیست. معنا ندارد که ایمان باشد ولی عمل به ان وجود نداشته باشد.

 رابطه ایمان و عمل را خواهیم گفت.

 چگونگی پیدایش ایمان و افزون بر آن

 معفرت فطری

 ت. بسیار مهم اس به نظرم این بحث با فطرت گره می خورد که خیلی مهم است و در مسایل سلوکی هم

 فطرت هر انسانی حتی کافر هم خداجوست.

 30روم، 



 لكنِ  و  الْق یِّمُ الدِّینُ ذلِك  الل هِ لِخ لْقِ ت بدْیل  لا ع ل یْها الن اس  ف ط ر  ال تی الل هِ فِطْر تَ  ح نیفا  لِلدِّینِ و جْه ك  ف أ قِمْ»

 «ی علْ موُن لا الن اسِ أ كَثْ ر 

 اشاره می کند که فطرتی است که خداوند متعال در نهاد هر انسانی قرار داده است.این آیه 

 67اسراء، 

 «كَ فُورا انُالْإِنْس كَان  و  أ عْر ضْتمُْ  البْ رِّ إِل ى ن ج اكَمُْ اف ل م   إیِ اهُ إِلا  ت دْعوُن  م نْ ض ل   الْب حرِْ  فیِ الض ر   م س كُمُ إذِا و »

د. معرفت اص قرار گرفت، باعث شد که هر آن چه غیر از خدا بود کنار رود و فراموش شووقتی در شرایط خ

دریا گیر  فطری در دل همه هست. لذا کافر با همه کفری که دارد و اصرار بر کفری که دارد، وقتی در دل

 افتاده است به خدا رو می آورد.

 54و  53نحل، 

 رِیقٌ ف  إِذ ا ع نكُمْ الض ر  كَ شْ ف   إِذ ا ثُم  (53)تج ُُْ رُون  ف إِل یهِْ  الض ر   م س كُمُ إذِ ا ثمُ    الل هِ ف منِ  نِّعْم ة   مِّن بِكمُ م ا و »

 «(54)یُشْْرِكَوُن  بِر بهُِِّمْ مِّنكمُ

ند. چرا در حقیقت کار آن صحنه ای که موقعیت بلایی است، پرده کنار می رود و به سمت خدا زاری می ک

او  بعدش نبود؟ چون خروارها مشکل سرش ریخته است و این معرفت گویا خفه شده است. وقبلش نبود؟ 

 را می خواند. این را طلب می کنیم به معرفت فطری. 

 که ما از ایمان هم تعبیر کردیم به نور معرفت.

 این یک پایه فطرت.

 میل فطری

 وی خداست.یک پایه دیگر فطرت که می شود از آن یاد کرد، گرایشات فطری به س

رع اصلش معرفتی است که هست. ولی در دل ما یک نوع گرایش به سمت خداست. حنین جزء به کل، یا ف

 به اصل. حنین جلوه به صاحب جلوه. یعنی هر کسی به سمت اصل و وطن خودش می کشد. 

 میل وجودی در درون ماست. 

 وجودی است. هر کسی در وجود خویش یک امیال وجودی دارد. اصلا در وجود امیال

 علامه: کمالات هر شیء در آن شیء به صورت یک میل و احساس قرار داده است.



ر نیست، با میل را در وجود قرار داده است. نه این که تو فکر کن و تصمیم بگیر تا چه شود، اصلا با فک

 استدلال نیست، بلکه این میل به صورت وجودی در ما هست.

ند، ولی پیش از ست و نیازی به فکر ندارد. نه این که انسان نمی تواند فکر کمیل به غذا، میل جنسی در ما ه

 فکر در انسان هست.

 ی.شدیدترین میل وجودی که در ماست، به خداست. که از آن تعبیر می کنند به خداجویی و خداخواه

تعبیر  از آندر مباحث نفس اماره در مورد میل فطری وجودی به خیرات را توضیح دادیم که شهید مطهری 

ه حسب فطرت می کند به خیرگرایی درما. همان طور که خداگرایی و زیبایی گرایی در ما هست. این ها همه ب

 است.

 فطرت یعنی میل به سمت خدا را دارد.

د به عشق جبلیّ شما شرایط را فراهم کنید، میل هم تو را می برد. این میل اگر ادامه پیدا کند تبدیل می شو

 کامل.

 ا عرفاء هم دارند.این ر

ه الا الی عرفاء هم معرفت فطری را دارند، هم گرایش فطری را هم دارند که همه میل ها به سمت خداست ک

 الله تصیر الامور.

ه این میل بالا عشق جبلیّ کامل، یکی از مبانی انسان شناختی است که در مبانی سلوک انسانی. چه کار کنیم ک

 بیاید؟ 

 رد میل می گوییم، از مباحث سلوک استفاده می شود. این مباحثی که در مو

بلیّ جاین درست مثل مغناطیس می کشد و می بَرد. نه فقط او می کشد، ولی این ور هم کشش هست. میل 

 این گونه است.

 تجءرون، که زاری می کند.

ی مفطری فطرت الله التی فطر الناس علیها، هم شامل معرفت فطری می شود و هم شامل کشش و گرایش 

 شود.

 قوی ترین میل در انسان به لحاظ روح خداوندی و فطرتش، میل و کشش به سمت خداست.



 فهم فطری

 که یک فهم فطری هم از هستی داریم که می شود خدا.

این فهم یک نوع معرفت است اما از سنخ حضور و شهود است ولی از نوع شهود و حضور ضعیف شده 

در ما هست،  ه صورت حصولی تقریر می کنند. اما علاوه بر این یک فهم فطریاست. بوعلی و فارابی خیر را ب

 ند.در مورد خیرات این بحث را می کرد« فألهمها فجورها و تقواها»مثلا اشمئزاز از بدی داریم. 

همه این  اینجا هم، ما افزون بر معرفت فطری که شهود صورت می گیرد، یک فهم فطری هم داریم. در کنار

یل فطری ار عقلی و حصولی نسبت به خداوند داریم، اما علاوه بر معرفت حصولی، معرفت فطری، مها یک ک

 و فهم فطری هم داریم.

ن فهم فطری فهم فطری مثل این که: وقتی برگ درخت را می بیند، بلافاصله پی به خالقش می برد. گرچه همی

 می تواند به صورت یک استدلال حصولی نیز در بیاید.

 ها را در کار یک انسان می بینیم. این فطرت روح خداوندی است.ما این 

ز آن تعبیر می ا. کار عقلی حصولی و استدلالی که 1کار انجام می دهیم:  4با این توضیح می توان گفت که ما 

 . فهم فطری.4. میل فطری. 3. معرفت فطری. 2کنم به عقل فطری 

مت خدا می رسند، گرایش به حقیقت هم او را سوق به س من معتقدم که گاه کسانی که از راه عقل حصولی

 می دهد.

در  این که عقل حصولی در مورد خدا به سرعت با قلب گره می خورد، یکی تکرار است و یکی هم ریشه

 یک گرایشی در درون ما دارد به نام حقیقت گرایی.

ر کنارش کار نمی کنیم. ولی دعقل حصولی هم بعدی از دین است و عقل را دین گفته است و ما این را ان

 سه بعُد دیگری هست: معرفت فطری، میل فطری، فهم فطری.

قل عبرخی از بزرگان در حوزه به گونه ای صحبت می کنند که تمام آن چه در دین گفته شده است در 

 حصولی خلاصه می شود.

ان را می دین حقیقت انس ولی به نظرم دین علاوه بر عقل حصولی، راه های دیگری هم باز کرده است. چون

همه آن راه ها  شناسد و ابعاد وجودی او را می شناسد، لذا راه هایی که می تواند او را به خدا برساند، از

 استفاده کرده است.



 جناب علامه: اولئک علی هدی من ربّهم، همه را با فطرت عقلی درست می کند. 

و فهم  حصولی است، بعلاوه معرفت فطری، میل فطریاستاد: بله، حقیقت روح انسانی، اعم از عقل فطری 

 فطری است.

 تمام این ها سرمایه های انسان است در رسیدن به خدا.

 فرق معرفت فطری با فهم فطری

 معرفت فطری شهود است. اما در فهم فطری پی به خدا می برد، ولی خدا را نمی بیند.

 آن لحظه خدا را شهود می کند. کسی که در گرفتاری ها از همه چیز منقطع می شود، در

 این شهودیست که در فطرت خوابیده است که حتی کافر هم می تواند داشته باشد. معرفت فطری.

 طری.اما گاه شهود ندارد ولی می داند که خدا هست ولی خیلی واضح و شفاف خدا را می بیند. فهم ف

تفکر فکری هم  ود تفکر فطری. البته می شود کهفهم فطری را گاه تعبیر می کنم که اگر ادامه پیدا کند می ش

 بشود.

 فهم شهودی است یعنی فهم روی می دهد ولی معرفت نیست.

 تمام این ها زیر سر چیست؟ زیر سر روح خداوندی است.

ز ایمان روح خداوندی تعلق به بدن می گیرد، فی حد ذاته فطری است. اگر کسی این را خوب درست کند رم

 ستش می آید.و افزودن آن به د

 88اسراء، 

 «ر بِّی أ مرِْ  منِْ الر وحُ قلُِ الر وحِ ع نِ ی سئْْ لُون ك  و »

 روح از سنخ عالم ملکوت است.

ست و عدم بعضی از ارواح به گونه ایست که به بدن تعلق گرفته است گویا به شدت به بدن تعلق نگرفته ا

 شود به اولیاء الله. ه است. از این دسته از افراد تعبیر میتعلقش به بدن به شدت است. گویا اصلا در دنیا نیامد



همان  آن روح خداوندی آن قدر قوی است که وقتی به بدن تعلق می گیرد، از همان اول جذب خداست. از

ز این تعبیر می اول. این زیر سر بی تعلّقی روح خداوندی است از همان اول. قلب از اول جنبه خدایی دارد. ا

 یع و طینت. نیات پدر و مادر و تمام اوضاعی که تبدیل می شود به شود به طبا

 اما بعضی از ارواح تعلقشان به بدن خیلی قوی است.

 قاعده کلی:

ری، فهم هرچه تعلق به ماده کمتر، آثار روح خداوندی بیشتر. آثار روح خداوندی: معرفت فطری، میل فط

 فطری، عقل حصولی فطری.

ی گردد به نوع مکه می گفت: من از کودکی تجرد را می فهمیدم. این دلیل دارد که بر من بنده خدایی را دیدم 

 تعلق و عدم تعلق روح به بدن.

اشد، ایمانش بتعلقات نفس اماره ای هر چه بیشتر است، ایمانش کمتر است، و هرچه تعلق نفس اماره ای کمتر 

 بیشتر است.

عرفت فطری است که میل فطری به خدا دارد. میل فطری و مبا این قاعده، رمز بحث ایمان به دستمان آمده 

 و فهم فطری و عقل حصولی خیلی خوبی دارد.

 ه است.بعد این ها را توضیح می دهیم و بعد به روایات می پردازیم که چقدر دقیقا یک به یک طرح شد

 بر می گردد به مقدار طهارت و کدورت روح.

 این معیار اصلی ایمان است.
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 این که چگونه می شود ایمان آورد و این که چگونه بر آن افزود.

وتی و لق دارد و از یک جهت امری مجرد و ملکانسان شناسی قرآنی است که انسان از یک سو به بدن تع

 بلکه فوق ملکوتی است.

 معمولا فیلسوفان ...

 معرفت آن فطرتی است که در انسان وجود دارد. در فطرت هم چند چیز وجود دارد:

 معرفت فطری به خدا هست. .1

 فهم فطری نسبت به خدا هست. .2

 عقل حصولی فطری نسبت به خدا هست. .3

 گرایش به سوی خدا. .4

 فطری، معرفت فطری کامل، عقل جبلیّ کامل، .. فهم

ه است. هر اگر فطرت به حال خودش باشد و غلبه داشته باشد، طبیعی است که چنین فطرتی باشد، ایمان آمد

پیدا  چه جهت فطرت و روح خداوندی قوی تر باشد، این ها هم می آید. انسان فهم حصولی نسبت به خدا

 می کشد، این ها کم فروغ تر می شود. می کند ... و هر چه به این سمت

ت. هر چه تعلّق لذا تعبیر کردیم: هر چه تجرد بیشتر، این حالات ایمانی بیشتر. عملا این ها در او کامن اس

انی کمتر می کمتر و تجرد بیشتر، حالت ایمانی بیشتر. و از آن طرف هر چه تعلق را بیشتر کنیم، حالت ایم

 شود.



 مرتکب شویم، باعث می شود که ایمان در نهایت برود.هر چه گناهان بیشتر 

 ی شود.در کنارش هر چه جهت طاعات افزوده شود و جهات معنوی عمل معنوی افزوده شود، ایمان بیشتر م

بیعی است طهر چه خاطر شیطانی می آید، قیوداتش زیاد می شود، فطرتش زیر خروارها تعلق قرار می گیرد. 

 که ایمان سست می شود. 

 یمان را چطوری نگاه دارم؟ بر ریاضت و تجرد و صفای فطری بیفزا، ببین چه میشود.ا

 روز مراقب باشد و گناه نکند، می بیند که دل به سمت خداست.  4انسان 

بندید. نفسانیت به تعبیر دیگر این جوجه اردک جان ما میل به دریای ملکوت دارد، فقط باید دست و پایش را ن

هر  د، خواطر شیطانی هر چه اضافه می شود، این دل سست تر و ضمخت تر می شود.هر چه اضافه می شو

 احادیثی را از معصومین خوانده بودیم. چه ان سویی می شود، این دل نرم تر می شود.

 وعده کرده بودیم که این مساله را از آقایان عرفا نقل کنیم.

 15تا  11، ص 1منتهی المدارک ج 

 واجه عبد الله را آورده است و اشاره کرده است.منزل خ 100وقتی خواست 

 (19)نسخه خطی، ص  58مصباح الانس، ص 

 برای نشان دادن سه لایه انسانی، چنین می گوید.

و القوةَ  4]ابر و مه، تیره و بخار آلود[ الانسانیة هیئْة اجتماعیة من البخار الضبابی اعلم ان النفس»

]منظور ها روحا  حیوانیا  المسمى ذلك البخار فی بخاری مطرح است.[ ]جهت حیوانیت که در آن روحالحیوانیة

و من الأثر الروحانی همان روح بخاری است که به خاطر جنبه بدنی به آن روح حیوانی هم می گویند.[ 

]همان جهت روح خداوندی است که او را از سایر موجودات جدا می الذي به بائن سائر الأرواح الحیوانیة،

]که در عالم عقل بوده است. از اصل ذرّتها  عن اصل فطرةَ]نفس انسانی[ و قد حجبت [ سته اولد] کند.[

و  الأعراف( -172)« ب لى»الجسمانیة المجیبة بِ فطرت عامل ذری اش افتاده است که به صورت مثالی است.[ 

و از روح خداوندی است.[  ]که فوق مثالی است و مجردفصَّلت( و كَذا فطرةَ روحانیتها  -11) أ ت یْنا طائِعِین 

 ]مثلا پدر و مادر هتاکی دارد، این هم به فرزند منتقل می شود.[ بحكم خواص التطویراتَ و احكام التّعویقاتَ
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، فغفلت عن اصل ]این ها در او هست ولی از او پوشیده شده است.[ و غلبة احكام الطبیعة و الحیوانیة علیها

]خود فیلسوفان هم می گویند که حتی برای النشْأةَ الحسیة العاجلة، فطرتها، متوجهة إلى حظوظها المختصَّة ب

فكانت كَالنائم کار فلسفی هم نباید خیلی تعلقات و حظوظ در کار باشد و یک نحوه قطع تعلقات نیاز هست.[ 

، مقبل ا على الخیالاتَ الزائلة، و كَان حكم هذه ]محسوسات[ ض عن المحسوساتَ الثابتة، غافل ا عنهاعرِالمُ

حقیقة الأثر [ -2]و ]مربوط به مرحله احسانی است.[ السّر الإلهی الوجودي  5حقیقةل[ -1]غفلة شامل ا ال

]که  حقیقة النفس الانسانیة الحیوانیة[ -3]و ]جهت تجردی روح که مربوط به جهت ایمانی است[ الروحانی 

غلبة احكام الكثرةَ على هذه الحقائق ، و بحكم مربوط به مرتبه اسلامی از مراتب سه گانه عرفان عملی است.[

 انحرفت أخلاقها و أوصافها اما إلى تفریط أو افراط، و خفى لذلك اثر القلب الوحدانى الاعتدال ،الثلاثة

فی كَل منها، بل استهلك بالنسبة إلى  6]که این قلب وحدانی را بعدا در جای خودش توضیح خواهیم داد.[

کسانی که مسخ می شوند، گویا انسان نیستند. مثل  «.لممسوخینبعض الاشخاص استهلاك الصَّورةَ فی ا

 شیاطین الانس که از صورت انسانی خارج شده اند. چنین کسی ایمانی برایش باقی نمی ماند.

 پس یک دسته هستند که فطرتشان در حجاب قرار می گیرد. 

ادامه به عده  گرفته اند. لذا درولی در مقابل یک عده ای هستند که این حجاب ها را به خود ن [:دسته دوم]

این ها راحت  ای اشاره می کند که اهل جذبه اند و فطرتشان دست نخورده است و به این نشأه آمده اند. لذا

 حقایق را می فهمد و خدا را می پذیرد و کشش به سمت خدا دارد و...

تند. ست گویا قلب محض هسهیچ تعلقی در آن ها نیست، از همان اول بدون هیچ تلاشی در آن ها قلب ه

از است از آن هم نه در حد اولیه، بلکه این ها کسانی هستند که سرّ وجودی و جهت فنایی و حقانی شان ب

حتی این  است. همان ابتدا. این جنبه از آن ها آنچنان قوی است که تمام شئونشان را متاثر از خودشان کرده

با این  د.ست. انبیاء یک شیء را با تمام لوازمش می بیننها عقل حصولی شان هم در نهایت قدرت و دقت ا

یشان اتوضیح عقل حصولی شان هم در نهایت کمال است. این هم بخاطر مناسبت ذاتیه ایست که بین ذات 

 و حقیقت عالم برقرار است.

 7ثم ان بعض القلوبِ انجذبِ سرّه الوجودي المفاض على حقیقته و استتبع الأثر»
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بِل  لا لعلة، و  رد  ق ق بِل  م ن » :]به جهت ظهور اثر این روایت[ ظهور اثرِ بحكمو النفس الانسانیة الروحانی، 

ذین أخرجهم جذبة من جذباتَ الحق توازى عمل الثقلین، و كَان من الأولیاء ال بموجبو « من ر د  لا لعلة

 «لماتَ إلى النور بلا سعى و تعملّ،من الظ

]که  له النور الایمانى من باطنه ثم رأى عینه، و مظهریه الروحانی و النفسانی، و بعضهم ظهر» [:دسته سوم]

 8مسجونین فی سجن التلبس بأحكام الطبیعة و آثار الحجب، فقال منبّها  لمظهریه عن نومة مومنین هستند[

« ن  خ یْرٌ أ مِ الل هُ الْواحِدُ الْق ه ارُیا صاحِب یِ السِّجنِْ أ  أ رْبابٌِ متُ ف رِّقُو» الاعراض عن الحقیقة و الاستجابة للجبار:

]که فتنبّهت النفس الانسانیة بباطنها و باطن باطنها عن نومها و احستّ بنقصَّانها و تضییع زمانها  یوسف( -39)

 -56) ما ف ر طتُْ فیِ ج نْبِ الل هِ  ع لى یا ح سرْ تى فقالت:نیاز به سلوک دارد تا نقایصش را برطرف گردد[ 

أولها الاخذ فی السیر عن  2 /133( 1الزمر( فاحستّ بحكم هذا التنبیه انه وجب علیها ثلاثة امور مهمة: )

احكام عاداتها و لذاتها الفانیة الطبیعیة بملازمة الامر و النهى فی جمیع حركَاتها قول ا و فعل ا، و هذا  9مقار

 «.متعلق بمقام الإسلام

هتر شد و اساس تجرد و تعلقات و قیودات و تعشقات است. هر چه کمتر شد، باین دسته بندی سه گانه، بر 

 هر چه بیشتر شد، کمتر است.

می در مسیر آدم تا ک روزی ریاضت کشید، احکام فطرت خود را می یابد. 4این را آقایان گفته اند: هر کسی 

ی دهد و شوق هایی بروز مگاه اشک هایی می ریزد  درست قدم می زند، می بیند که دل عجیب مایل است.

 که تعجب می کند که این شوق ها کجا بوده است.

 فطرت در حجاب بوده است.

وحش رخداوند خیر بنده ای را بخواهد روحش را صفا می دهد. هر چه صفا و طهارت و پاکی بیشتر شد، 

 هم شکوفاتر خواهد شد.

 اگر کسی تعلق شخصی داشته باشد، 

 تک تک این تعلقات را برایتان می شمارند تا بر طرف کنیم.خوبی عرفا این است که حتی 
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را  با این توضیح، طبق روایت، از یک جهت دست توست و از یک جهت دست تو نیست. بلکه کار و تلاش

 می کنیم، ولی اعطای معرفت از ناحیه خداست.

 دادن و اعطا از طرف خداست ولی اعداد از طرف ماست.

 ن. دست به کار شدن و عمل کرد

زندگی  کمی پاک مقداری به حسب طینت اولیه است ولی هر چه بخواهیم بیفزاییم، بر می گردد به طهارت.

 کنیم میبینم چه می شود.

 من دیده ام برخی آنقدر روی کار حصولی ایستاده اند و این کارها را بی ضابطه می دانند!

 دارد. فراوان دارد. انواع طهارت ها وجودخیر امری مثل طهارت خیلی ضابطه مند است ولی ضابطه های 

 این تبدیل می شود به عمل.

 در متون دینی ما چیزی آمده است به این شکل:

 امام صادق علیه السلام:

 .«منِْهُ الْع م لُ  و  الإِْیم انُ إلِ ا باِلعْ م لِ  ل هُ ی ثبُْتُ ل اف العْ م لُ منِ  الْإیِم انِ ق ال  »

 می آید؟ایمان چطور پدید 

 امام صادق علیه السلام:

 «ك  مُستْ ودْ عٌ موُ افِقا  ف إنِ م ا ذ لِ  لِق وْلهِِ  فِعْلهُُ  ی كنُْ ل مْ م نْ و  ل هُ الشْ ه اد ةَ   ق ال  م نْ كَ ان  فِعْلهُُ لِق وْلِهِ موُ افقِا  ف أ ثْب ت  »

 این بحث ها. برای این که این را درست کنیم، ما سه نوع عمل داریم، به حسب

 انواع اعمال

در آورده  اعمالی که در نفس او ایمان موج می زند. مثل این که ایمان را گرفته اند به صورت عمل .1

 اند. مثل ایمان به خدا که در نفسش توحید و معاد و نبوت و امامت موج می زند. 

ه تعبیر بیمانی باشد. اعمالی که ایمان در نفس عمل موج نمی زند ولی لازمه آن عمل این است که ا .2

 دیگر لازمه ایمان است که تبدیل شده است به این عمل.

 .اعمالی که صرفا مناسبت با ایمان دارد .3



ست آوردن این تقسیم بندی استقرائی است. که به حسب آن مساله ای که به دنبالش هستیم در چگونگی به د

 ایمان و تقویت ایمان، به این تقسیم رسیده ایم.

 ایمان در آن موج می زنداعمالی که  .1

 اعمالی در شریعت هست که گویا خود ایمان تبدیل شده است به عمل. 

 مثال نماز

همان  مثلا نماز یک فعل است. هویتش چیست؟ در پیشگاه خدا ایستادن و اظهار بندگی کردن. این یعنی

. این حقیقت توحید تبدیل شده است به عمل. حال و حس و توحیدی و بندگی برایمان در نماز پیدا شود

د، می گویم حال بگیریبه من بگویید: اگر ایمان را بسط دهند و با آن زندگی کنید و حس و اصل نماز است. 

 نماز.

د حال و ایمان عمل قلبی است، این عمل هویتش توحید است. این هویت توحید را باید چه کار کنیم؟ بای

ن چه که آتمام  حس توحیدی پیدا کنیم. نماز باید به گونه ای باشد که چنین حس و حالی به ما دست دهد.

د و اذکار و حمد و ا در نماز می آوریم. به قیام و رکوع و سجودر نماز آمده است، به نظرم تمام اعتقاداتمان ر

ه زبان می سوره و توحید و... که در همه اش ابراز اعتقادات است. درست مثل کسی که عقایدش را دایما ب

 آورد.

به این هم باید  ونماز یک راهی است برای تثبیت و تحکیم اعتقاد. ما با نماز اعتقاداتمان را تکرار می کنیم 

  حالت قلبی در بیاید.

ی گردد مدر روایات ما آمده است: بعضی یک سوم، برخی یک چهارم و... از نمازشان قبول می شود که بر 

 به مقدار حضور قلب در نماز.

قلب بگوید  اگر کسی بخواهد حقیقت قلبی را در خودش پیاده کند، باید آن را تبدیل کند به رفتار که اول

 ند. زد. این بر ایمان می افزاید. این عملی است که در آن اصل ایمان موج می سپس بدن تابع آن شو

آورده اند  این که گفته شده است الصلاة عمود الدین به این خاطر است که مغز ایمان را به صورت عمل در

  و این از تشریعات شریعت ختمی است.

 م.که با عمل تثبیت ایمان می کنی این حال و حسیّ است که در رکوع و سجود بیشتر پیدا می شود.



 مثال ذکر

و هوای ... به  ذکر چیست؟ مثل لا اله الا الله. ذکر چیست و چه می کند؟ دارد همان حقیقت ایمان را با حال

رد. دل نزدیک می کند. این که در شریعت گفته شده است که هر چیزی حد دارد ولی ذکر هیچ حدی ندا

این ر بگیرید. باشد. به گونه ای باشد که وقتی می گوید آنقدر بگویید تا گُ یعنی دایما عقیده جلوی چشممان

 اصل است و نه تنها ایمان است بلکه تعمیق و افزودن ایمان است.

 جناب میرداماد در رساله ق 

ار توجه قلبی ذکر قرآنی است که حتی مراقبه و عمل توجه قلبی را هم می گیرد. در کار بسیاری از عارفان ک

 شده است.  اخذ

، یک قبل از شروع کردن به ذکرتوجه هم یک ذکر است، ذکر هم آن است که یک محتوای خاص دارد. لذا 

 توجهی پیدا می کنند و سپس به ذکر مشغول می شوند.

 ذکر قرآنی: توجه، ورد، ذکر قلبی و حتی شامل ذکر عملی هم می شود.

 ذکر عملی:

ین خودش ب حق را مراعات می کنم، و انصاف به خرج می دهم، امثلا من بازاری هستم، سر هر معامله جان

 ت.یک ذکر عملی است. خدایا تو شاهد باش، چون تو فرمودی من چنین می کنم، این یک ذکر عملی اس

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی / یکشنبه( 9/  1395.10.19( )22) 207جلسه 

ها تقویت  در اعمال از سنخ اول، مثل نماز، نفس عمل با یک تلقین و همدلی و... همراه شد. که همه این

 توحید است. 

 ما اگر در نماز اندکی حضور قلب داشته باشیم، عملا داریم چه میکنیم؟

 نفس این یک نیتی دارد که در آن توحید خوابیده است. 

 چرا باید به سراغ عمل قلبی رفت؟ 

 شود. ن طور که در بیرون کار بیرونی کنیم، بازو قوی می شود، کار قلبی کردن موجب قوت قلب میهما



صلا آن حال و حس حضوری که دارید و خدا را جلوی چشمت آوردی، و خدا در جانت آمده است جلو، و ا

وحی رحاظ نفس تذکر حضرت حق در نماز، یعنی: این بی فروغ نمی شود. گاهی هست ما مساله ای را به ل

لی آن حال و تجربه کردیم، ولی بعدها کم فروغ می شود، چون ادامه پیدا نکرد. در سن پیری یادش می آید و

 حس دیگر نمی آید. 

که الان  نیت بندگی، خود حرکتی رو به جلوست. اما اگر نگوییم حرکت رو به جلوست، نفس تذکر. مثل این

 است. بلکه اصلا حافظه نیست، بلکه ارتباط حضوری تکوینیتعبیر می کنند به آوردن در حافظه نزدیک 

مراعات ها و  اولا جلوی کم فروغ شدن را گرفتیم. یعنی جوری یاد خدا باشیم که وقتی یاد خدا آمد خیلی از

 لوازم را به دنبال خودش دارد.

 این سبب می شود که هرگز کم فروغ نمی شود. 

  نفس نیت، حرکت رو به جلوست.

ستند و با یکی از اساتید مثال می زد: کسانی که چارپادار ه ی خوب است. نفس ما خوپذیر است.تکرار خیل

کت در آورد حیوانات ویژه ای محشورند، گاهی می بیند که آن حیوان فهم ندارد، برای این که او را به حر

 حرکات و صداهایی در می آورد، کم کم این افراد از حیوانات خو می گیرند.

، ن به سمت هر کسی می رود، خو پذیر است. نفس تکرار این عمل نمازی که عمل قلبی استنفس انسا

تعمیق. همین  ارتباط با خدا و کرنش نسبت به خدا و.. نفس این تکرار چقدر اثر دارد؟ نفس این تکرار یعنی

 طور با تکرار جلوتر و جلوتر می رود. 

ن است که کم ارهایی که دین به انسان ها یاد می دهد ایتکرار این را خیلی بعدها واضح می کند. یکی از ک

 کم خدا در زندگی انسان خیلی جدی می شود.

 اعمال قلبی که مغزش توحید است

 مساله ای را در رساله الولایه هم اشاره کردم:

تمرکز بر ، ولی با ما اگر گنبد و بارگاه امام رضا علیه السلام را تصور کنیم. ابتدا خیلی برایمان واضح نیست

 آن تصویر، به گونه ای می شود که گویا آمده است در سر صحنه.

 این مساله در مورد امور ماورایی که با چشم دیده نمی شود بلکه نیاز به تمرکز قلبی دارد.

 نماز افزون بر تکرار، تمرکز هم هست و... این ادامه دارد تا این که یک دفعه می بیند که منکشف شده است.



 د احساس حضور حق است، دایما با حق صحبت می کند و با او معامله می کند.گاه در ح

ه است. این بخاطر این تکرار بیش از حدی است که دین در تمام ساحت های عملی همچون نماز اشباع کرد

ه ادامه در خصوص نماز این است که سراسر توحید است. نیت هست، تمرکز، تکرار و... هست. این ها را ک

 ل شده است.د می بیند که کم کم شفاف شد. به دنبال ایمان قوی تر بود، می بیند که این برایش حاصمی ده

لا کسی در نماز هست، در ذکر هم هست. این تبدیل شده است به شیوه برای عرفا در بحث های سلوکی. اص

ر نماز حرکت باطنی دمی خواهد ایمانش را بیفزاید، اسمش را گذاشتند سلوک. ما قبلا گفتیم که نیت و 

 اسمش سلوک است.

و در  ده کرده اندما نماز و ذکر را گفتیم، ولی از این دست مسایل در دین زیاد داریم. این ها را عرفا استفا

 دستورات سلوکی شان پیاده کرده اند.

 این همان لطف محتوای توحید را دارد.

 توجه قلبی

بیانی دارد  را احساس کنیم ولو این که خدا را نمی بینیم.توجه قلبی، حتی بدون ذکر. این که همیشه خدا 

 ی بیند.رسول الله که خدا را به گونه ای عبادت کن ولو این که تو او را نمی بینی ولی خدا تو را م

 آقایان دستورات توجهاتشان خیلی زیاد است.

 مثلا در رساله نورالوحده که یک دستوری دارد:

 «می کنی هوالظاهر را در آن ببین!ذکر نگو، فقط به هرچه نگاه »

فاده کرده این دستور هوالظاهر قرآنی را آورده است در سر صحنه و از آن به عنوان یک دستور توجهی است

 است. بدین معنا که در دل کثرت، وحدت را ببین. وحدت ظاهر در دل کثرت را ببین!

 این توجه شده است روز و شب او.

در آن  واین یک عمل قلبی است  ی اهلش باشد، به عمق سلوک راه می یابد.این یک نکته ایست که اگر کس

از سنخ اول  ایمان موج می زند. معمولا دستورات این چنینی که ذکر می دهند و توجه می دهند، از نوع عمل

راسر است. که ایمان را بسیار قوی می کند و بیش از حد قوی می کند و تاجایی می رسد که می شود س

 و شهود.حضور 



 مراقبه

 دا ببین!این هم یک نوع عمل قلبی است که محتوایش توحید است. عملی استکه همیشه خود را در پیشگاه خ

 این دستوارت دستوارت عملی قلبی است که محتوایش توحید و ایمان است.

ها را باید  این نوع از اعمال قلبی، همان است که مرحوم شاه آبادی به حضرت امام فرمودند که انسان این

 بخواند و بعد با مجاهده در جانش پیاده کند.

 قرآن خواندن

  ت.این عملی است که متحوایش ایمان است که در آن هم توحید، نبوت، امامت، معاد و.... آمده اس

لم باشد سقرآن خواندن از این نوع اعمال است به شرطی که آقایان گفته اند: که گوش جانت باز باشد و 

 رآن. نسبت به ق

ثیراتی دارد قرآن اگر کسی قرآن را اینگونه بخواند، خیلی تاثیر دارد. من الان از آن سو کار ندارم که چه تا

 امامت، معاد خواند. از این سو کار دارم: عمدتا بحث های معارفی که در قرآن آمده است مثل توحید، نبوت،

 و..

رار می دهد. نفس ح و سرّ و سرّالسرّ ما را تحت تاثیر ققبلا هم گفته ام: اگر قرآن اینچنین خوانده شود، رو

 این عمل ذکر است. 

 محتوایش بدین صورت است که نفس ایمان را تقویت می کند.

 وحید است.تاین ها یک دسته از اعمالی است که ما انجام می دهیم و این اعمال انجام شده، همه محتوایش 

 زیارت معصومین

 تلقی شما از زیارت چیست؟

یارت اگر کسی خوب نگاه کند زیارت در اصل تثبیت اندیشه توحید و نبوت و امامت است. در محتوای ز

سبت به اندیشه ننامه ها نگاه کنید، دایما در آن نبوت و امامت و ... است و دایما در حال تثبیت عقیده ما 

 امامت و نبوت است.

 با ایمان ما. اگر کسی این زیارت را هر روزه داشته باشد، چه می کند

واسطه بین  بیر می کنیم به این که چنین اعمالی باعث تقویت ایمان ما می شود.ما از این دست اعمال تع

 آسمان و زمین دانستن و... که این ایمان با زیارت افزوده می شود.



 دسته های دیگری هم هست.

 زیارت اهل قبور

سبت به دنیا و ندر مرگ فکر کنید. این خیلی موثر است  به مادستور داده اند که به زیارت اهل قبور بروید و

 آخرتمان.

مرگ. به دلیل  این هم جز اعمالی است که در دلش ایمان نهفته است. چقدر به ما دستور داده اند به تفکر در

 این که عقیده ما نسبت به معاد تقویت شود و بلکه به جایی برسد تا ما معاد را ببینیم.

 ا کلیت کار را ببینید.این را عرض کردم ت

سنخ اول اعمال  حال شما ببینید که در توصیه هایی که به ما می کنند نوعا از جمله دستوراتی است که از این

 است که در دلش ایمان است.

ین سنخ اعمال انوع دستورات شریعت به ما از این سنخ اعمال است و آقایان عرفاء نیز نوعا توصیه هاشان از 

 موازات شریعت توصیه های دیگری هم دارند. است. گرچه به

 

نه ایست نکته: گهگاه این اعمال بدون هیچ روحی انجام می شود، ولی به هر حال این اعمال به گو -

وح که جزء کارهای خیر محسوب می شود. و الا این عمل به لحاظ مغز جزء دسته اول است که ر

ه حساب ص، ممکن است جزء دسته دوم یا سوم بکار این اعمال است. و الا بسته به نحوه اجرای شخ

 آید.

 اما الان سخن ما در خصوص اعمالی است که مغزش ایمان است.

 گره این اعمال با ایمان

 در مورد نماز الصلاة معراج المومن

لمومن فی صلاه مادام فی اذکر: ذکر الله ... شیمه کل مومن. یا ایها الذین امنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. لا یزال 

 ذکر الله، قایما کان او جالسا. 

 یک بیانی آقایان دارند: 

 ما با ذکر چه می کنیم؟ که تبدیل می شود به خالص شدن و... 



را می زنند.  مناسبت پیدا می شود و بعد برای مناسبت مثال ذغال توضیح عرفاء این گونه است: آهسته آهسته

م کم داغ کمثل ذغال ابتدا که کنار آتش می رود دود می کند چون رطوبت دارد، بعد کم کم گرم می شود و 

 می شود و بعد شعله می گیرد و در نهایت یکپارچه آتش می شود.

 د و در نهایت خدایی می شود.تکرار این اعمال باعث می شود که انسان گرُ بگیر

 اگر این را ما در کل کارهای روحی در نظر داشته باشیم،

یک روز شد،  اتصال را مواظب باشیم، نگزاریم قطع شود. مثلا نگزارید چند روز نمازتان بی روح باشد. اگر

 نگزارید روز دوم این گونه شود.

 اگر در نماز نشد، در تعقیبات، اگر

حالات  مثلا ماهی یک بار، بعد هفته ای بعد هر روز بعد هر ساعت و در نهایت تمامحالات خوش ابتدا 

 شخص را فرا می گیرد.

 تا تذکر نباشد، عقب گرد رخ میدهد.

 اگر اتصال باشد، انشاء الله از اخص عباد الله خواهید شد.
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 عمل وارد ایمان و عمل صالح شدیم: در بحث عرفان در وادی

 حقیقت ایمان. .1

 چگونه می شود اصل ایمان پدید بیاید یا آن را افزود. .2

سلوکی  نسبت علم و ایمان. که خیلی بحث موثری است هم برای بحث علم و ایمان و هم برای مساله .3

 که اساسا علم چه تاثیرات سلوکی خواهد داشت.

اظ احل سلوک است که دیدید آوردند که بحث ایمان به لحمراتب ایمان. که عملا دیدید که مر .4

 حقیقت باطنی بودنش گره می خورد به سلوک.

 .ابعاد تمدنی اجتماعی ایمان و عمل صالح.5

 بد نیست که این را هم انجام دهیم.

 واقعش این است که بعضی از ابعاد ایمان هم برایمان روشن می شود.



 ابعاد اجتماعی تمدنی ایمان .5

 واقعا سلوک اجتماعی شروع کردند.انبیاء 

ی که حرف درست یک بیانی را عبدالرزاق در تاویلات دارد. بعد دیدم این بعینه در تعبیر صدرا هم آمده است.

 هم هست و بحث های خاص خودش را هم دارد:

 کلا حرکت انبیاء در آن سفر چهارم چه شکلی است؟

کمیل کند، در تبه حق می رسند. در سفر چهارم که قرار است بیان کاشانی: انبیاء ب رنفس خود غلبه دارند و 

نند و ان را رام کسفر چهارم، جامعه بسان نفس اماره انبیاء می شود و انبیاء دارند آنجا را جرح و تعدیل می 

 می کنند تا به سمت خدا برسانند.

ی می دهد. اساسا و دوره رجعت روالبته بعدا می بینید که در متون دینی نهایت این مساله در دوره امام زمان 

 حرکت انبیاء یک حرکت اجتماعی است. ولی این از یک جهت یک کار سلوکی است.

آهسته  اساسا با حرکت اجتماعی جامعه را جلو می برند و سمت توحید می برند. به شکلی است که آهسته

 ن گونه است. به شکل اجتماعی جامعه را به سمت خدا می کشانند. اساسا حرکت انبیاء ای

و  یک تلقی دیگری هست که اساسا کار سلوک کار بندگی است و بندگی ساحتی دون ساحتی نمی شناسد.

ی ساحت اجتماعی هم یک ساحت بندگی است. تمام کارهای اجتماعی خود سلوک است. و علامه طباطبای

ه از زندگی نمی ند به گونه ایکاز ان تعبیر کرده است به عرفان مثبت. یعنی: اساسا کسانی که در کار سلوک ا

ند و تمام زند و ازخانه نمی زند و از درس نمی زند و از جامعه نمی زند و در عین حال دارد سلوک می ک

تلهیهم تجارة  رجال لا»حرکات اجتماعی اش در کار سلوکی است. تعاملی که با خانواده، همسایه، همکار و... 

ی هندی و... که ند به عرفان مثبت. در مقابل عرفان منفی که عرفان هاکه تعبیر می ک« و لا بیع عن ذکر الله

 جدای از جامعه می شوند. 

ک می کردند. حاکم این گونه نیست که سلوک نکند، بلکه انبیاء در تمام ساحت هایی که داشتند، همانجا سلو

های مخصوصا در جابه ویژه دین ختمی که همه زندگی سلوک است که در همه جا خودش را نشان می دهد 

 حساسش.

عمدتا کسانی که قدر می شوند،  البته یک دوره های انزوا و عزلت مطرح است و برای خودش معنادار است.

معمولا عالمان ربانی که سمتی دارند، این گونه هستند و به می آیند دستگیری می کنند و هدایت می کنند. 



است که می بیند از جانب خداست، می آید و وارد صحنه دلایلی نباید خودش را مطرح کند، اما وقتش شده 

 می شوند و می جنگد. انواع علل باعث می شود که حرکات این ها شدت و ضعف پیدا می کند.

تمام ساحت جامعه ساحت نفس اماره و فطرت است. این در پستو که شیطان می آید قیلی ویلی می دهد، 

 بوط به ساحت جامعه نباشد.طور نیست که بحث های سلوکی که گفتیم، مر

 امتداد بحث ایمان و عمل صالح 

 

کل قرآن در دوره بعثت نازل شده است و دوره بعثت همه اش همراه با حرکت اجتماعی پیغمبر بوده است. 

نمی شود که قرآن را فقط به صورت فردی معنا و تفسیر نمود. سیاق اصلی کار قران را نباید از آن گرفت که 

 ی آن است.ابعاد اجتماع

 مقدمات ابعاد اجتماعی ایمان و عمل صالح

 در ابعاد اجتماعی، چند مقدمه ذکر می کنیم:

 مقدمه اول

هرچه در ساحت اجتماعی مطرح شود و تبدیل به فرهنگ شود، هویت اجتماعی دارد. مثلا کسی قایل است 

عد دو نفر سه نفر، چهار نفر و... این اندیشه را دارد، ب که کبوتر می گردد، معنایش این است که شگون دارد.

می بینید که کل روستا یا جامعه آن را قبول کردند. همه این را قبول دارند. این می شود فرهنگ. هر چیزی 

 که تقبل اجتماعی دارد، تبدیل می شود به فرهنگ و هویت اجتماعی. چه امور واقعی و چه امور غیر واقعی.

معه را می سازد. کسی اگر اندیشه توحید را قبول کرد که هم عقل، فرهنگ هویت اجتماعی دارد و روح جا

هم دل و هم تجربه، این توحید را می پذیرد. تا تقبل اجتماعی رویش رفته است، تا تقبل اجتماعی رفته است، 

 این پدیده اجتماعی است.

ی جای جامعه جا می گیرد. کلا هر پدیده ای، به ویژه جوامع دینی که ایمان به خدا را می پذیرد، عملا در جا

نفس فرهنگ تضاعفی است. یعنی رسوخ می کند در همه جا و هم جا رنگ و بوی او پیدا می کند و می شود 

 نفر در فضای فرهنگ یعنی یک میلیارد. 100 رد و پایش را همه جای جامعه یافت.

قبول نکرد و بر اساس کفر  ایمان به خدا... یک پدیده اجتماعی جدی است. در مقابل جامعه ای که خدا را

 است، جامعه بر اساس کفر، تمام حقیقت جامعه رنگ و بوی کفر پیدا می کند.



پس یک مقدمه این شد: هر معنا و اندیشه ای که بخواهد در فاهمه عمومی بیاید و تقبل عمومی رویش بیاید، 

 خود این فرهنگ می شود یک مقوله اجتماعی.

 نور یکی است ولی ضلالت و ظلمات هزاران است. غیر دینی، کفر. در جامعه دینی ایمان در جامعه

 مقدمه دوم

 در فرهنگ سه پایه داریم: بنیادی، متوسط، زیرین. 

 لایه زیرین همان بروندادی است که همه با آن مواجه اند و انواع آداب و رسوم در آنجاست.

 اقتصاد و آموزش و... چه کنیم.لایه متوسط: قواعد زیست اجتماعی است. که مثلا در سیاست و 

لایه بنیادی: عمدتا از سنخ پرسش های اصیل فلسفی است که پاسخ می گیرد. خواه می خواهد فلسفیا یا 

اسطوریا جواب داده شود ... انسان کیست؟ جهان چیست؟ رابطه انسان و جهان چیست؟  این ها پرسش های 

لان اصلی که پایه است، او هر موضعی که دارد، اساسی در باب هستی و معرفت است. این پرسش های ک

 خود را می ریزد در لایه دوم و متوسط و بعد آن هم خود را سرریز می کند در لایه زیرین.

 مهم ترین لایه، لایه بنیادی است. مساله توحید و کفر اینجا قرار می گیرد.

ملش، در تمام لایه دوم و سوم تغییر می کسی بگوید: چیزی ورای این ماده و منِ انسان وجود ندارد، نوع تعا

کند. کسی که بگوید خدا وجود دارد و نسبت بندگی بین انسان و او قرار دارد، تا این را قبول می کند، در 

 لایه دوم و سوم تاثیردارد.

 از و بسترساز لایه دوم و سوم است.این مغز فرهنگ است که زمینه س

ه روح اصلی فرهنگ خود را بسط می دهد در دو لایه دیگر. تمام فرهنگ ما لایه اول را مغز فرهنگ می دانیم ک

رنگ و بوی او را دارد. لذا در جامعه دینی، فرهنگ او تماما رنگ و بوی توحید دارد. به چه دلیل؟ چون 

هویت مغزی واصلی وبنیادی دارد که خود را به دیگران نشان می دهد. ولی بعضی از لایه ها و مسایل فرهنیگ 

 ن گونه نیست. در عین این که تاثیر فی الجمله دارد، ولی تاثیر بالجمله ندارد.ای

با این توضیح بحث ایمان تاثیر بسیاری در فرهنگ و صحنه اجتماعی دارد. اگر ایمان به خدا می آید یا کفر 

را بسط می به خدا می آید که مثلا عقلانیت خود بنیاد پایه من است و خدایی وجود ندارد، خود این خودش 

این یک نوع بسط کنارگذاشتن خدا در  دهد که یک نوعش شده است سرمایه داری غربی که الان می بینیم.



عقیده است. ادبیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و... همه خودش را بر این اساس منطبق می کند و 

 رنگ آن را به خود گرفته است.

هد که این ها از چند پایه شروع شده است که مشابه فلسفی است، الان فرهنگ غربی را بنگرید، نشان می د

 که تعبیر به مشابه هم بدین خاطر است که لزوما فلسفیا به آن نرسیده اند.

نتیجه: ایمان و مساله کفر، جزء آن حقایق بنیادینی است که تمام فرهنگ را رنگ می زند. پس ایمان یک 

 .او می تواند بفهمد حقیقت اجتماعی است.

 اجازه دهید ما وارد اصل مساله شویم:

 ورود به مساله اصلی

 توحید به عنوان پایه فرهنگی، تبدیل می شود به حاکمیت الهی. در سیاست، اقتصاد، ورزش، هنر و...

 که منشأ و مبدا همه امور و کنش های اجتماعی است که همه به خدا بر می گردد.

که باید خدا و جانب خدا را مراعات کنم در هر آن چه که از  کسی تا خدا را می پذیرد، معنایش این است

من می خواهد. این معنایش حاکمیت اجتماعی دین و خدا و توحید است. این معنایش این است که ایمان به 

 خدا به اینجا می کشاند.

 این حاکمیت الهی در برابرش چه قرار می گیرد؟ طاغوت.

عال: شیطان. دشمن معنوی سلوکی بیرونی: شیطان. دشمن معنوی در متن دینی یک دشمن دارد خداوند مت

 سلوکی درونی: نفس اماره.

 یک دشمن اجتماعی هم دارد: طاغوت.

حاکمیت غیر الهی می شود طاغوت. گاه گفته می شود: شیطان دشمن خداست. و گاه گفته می شود طاغوت 

 دشمن خداست.

 دوگانه خدا و طاغوت، در صحنه اجتماع است.

 یة الکرسی که جزء مهم ترین آیات قرآن است که از بطنان عرض نازل شده است:در آ

 «ع لیمٌ س میعٌ الل هُ و   ل ها انْفِصَّام  لا  الوُْثْقى بِالعُْروْ ةَِ است مسْ ك   فقد بِالل هِ یُؤمْنِْ و  باِلط اغُوتَِ ی كفُْرْ ف م نْ»

 معناست که بروز اجتماعی دارد.این ایمان در برابر طاغوت به چه معناست؟ بدین 



 کسی که کفر به طاغوت بورزد و برنتابد حاکمیت غیر الهی را و بربتابد حاکمیت الهی را،

 در این صورت تمسک به عروت وثقی کرده است که توضیح اجمتاعی دارد.

 عجالتا: تنها راه رسیدن به سعادت و نجات همگانی، جز حاکمیت دین نیست.

 بعد تعبیر می کند:

 مِّن   یُخرِْجُون همُ الط غُوتَُ أ وْلِی اؤُهُمُ كَ ف رُواْ ال ذِین  و   الن ورِ إِلى  الظ لُم اتَِ مِّن  یُخْرِجُهُم ء ام نوُاْ ال ذِین    و لىِ  الل هُ»

 « (257)خ لدِوُن  فِیه ا همُْ   الن ارِ أ صْح بُ أُوْل ئْك    الظ لُم اتَِ إِلى  الن ورِ

آیه آنقدر بعد اجتماعی اش قوی است که حد ندارد. مومنین به خدا، به نور وصل می شوند.  به نظرم این

 کافران که اولیائشان طاغوت است، آن ها را به انواع فسادهای اجتماعی می کشاند.

 می دانید سوره بقره کی نازل شد؟ 

 بعد از هجرت. اوایل هجرت.

بقره است. البته سوره مائده و انفال هم هستند. ولی سوره بقره  سوره ای که ابعاد اجتماعی فراوان دارد، سوره

 نای اجتماعی دارد.ب

 هویت اصلی سوره بقره، اجتماعی است. حتی تشریع قبله ای که در برابر یهود شده است، 

مغز توحیدی سوره بقره همین آیة الکرسی است که از بطنان عرش نازل شده است. که اواخرسوره بقره همه 

شده است از بطنان عرش نازل شده است. جالب است که بحث های توحیدی اش با فضای اجتماعی گفته 

 بسته شده است.

 این فضای اجتماعی، که اولا نباید برنتابید حاکمیت غیر از خدا را.

 « لِل هِ إلِا   الحُْكْمُ إِنِ» 40سوره یوسف، آیه 

ه منشأ عالم است، طبیعتا اوست که باید بگوید چه کنیم ایمان ما را می کشاند به اندیشه اجتماعی. خدایی ک

 در صحنه اجتماعی

 ک مساله دیگر به نام اطاعت پذیری و ولایت پذیری.این تبدیل می شود به ی



 اندیشه اطاعت

که نسبت به خدا و پیغمبر هست. که امتداد آن تبدیل می شود به ولایت پذیری. ولایت پذیری همان است 

 «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»تعبیر می شود به که در متون دینی 

 «الل ه  یُبایعِوُن  إنِ ما یُبایِعُون ك   ال ذین  إِن »

 ل یْسُوا ق ومْا  بهِا و كَ لْنا ف ق دْ هؤُلاءِ  بِها ی كْفرُْ  ف إِنْ الن بوُ ةَ  و  الحْكُْم  و   الْكِتابِ  آت یْناهُمُ ال ذین  أُولئِْك  : »89انعام، 

 «بِكافرِین  بِها

 این سه آیه، بی نظیر است در نام بردن از انبیاء گذشته

و.... چگونه اند؟ که بسیاری از انبیاء ضاوت دارد. حضرت داود و سلیمان که منظور از حکم، عمدتا حالت ق

 حالت حاکمیت دینی دارند.

 « الن بوُ ةَ  و  الْحُكْم  و   الْكِتابِ  إِسْرائیل  ب نی آت یْنا ل ق دْ و  » 16جاثیه، 

 « ی بْغوُن  الجُْ اهِلیِ ةِ ف حُكْم  أ  : »50مائده، 

 اطاعت پذیری تبدیل می شود به ولایت پذیری که بروز اجتماعی بسیار پررنگی دارد.

 ممِ ا ح ر جا  أ نْفُسِهِمْ فی ی جدِوُا لا م ثُ ب ینْ هُمْ ش ج ر  فیما یُح كِّموُك  ح ت ى یؤُمِْنوُن  لا ر بِّك   و  ف لا : »65نساء، 

 «ت سْلیما   یُس لِّموُا و  ق ض یْت 

هم در صحنه اجتماعی  این حرج ایمان اگر می خواهد قطعی شود، حتی در دل هم نباید ذره ای حرج باشد.

 پیش آمده است.

 اول: حاکمیت دینی خداوند متعال.

 دوم: اطاعت از خدا.

 انبیاء و ائمه.سوم: حاکمیت 

 چهارم: اطاعت پذیری از انبیاء و ایمه.

 که امتدادش می شود ولایت پذیری.

 که اگر ایمان جدی است، باید تبعیت محض کرد.



ادبیات ولایت پذیری، یک سوره ای دارد به نام مایده که من اسمش را می گذارم سوره ولایت پذیری. که در 

ملت لکم دینکم است و... که سوره امیر المومنین. که ابتدای این سوره آن صحبت بلغ ما انزل الیک و الیوم اک

 بحث عهد و میثاق است که اگر به آن عمل نکنید، گرفتار می شوید.

این سوره، هم قبل الغدیر )بلغ ما انزل الیک( و هم حین الغدیر )الیوم اکلمت لکم( و هم بعد الغدیر )اوفوا 

که آیه سلوکی هم   «فبما نقضهم میثاقهم لعنّاهم و جعلنا قلوبهم قاسیه» 13بالعقود( را شامل می شود. آیه 

 هست که قلبشان را قسی کردیم.

، قاعِدُون  هاهُنا إِن ا ف قاتلِا ر ب ك  و  أ نْت  ف اذْه بْ فیها داموُا ما أ ب دا  ن دْخُل ها ل نْ إنِ ا مُوسى یا قالوُا : »24مایده، 

 «.الْف سِقِین الْق وْمِ  ب ینْ و  ب ینْ ن ا ف افْرُقَْ  أ خىِ و  ن فسْىِ إِل ا أ مْلكُِ  ل ا  إِنىّ  ر بِّ  ق ال 

 که حضرت موسی در اینجا نسبت به این ها اینجور فرمود.

 «الفْ اسِقیِن  وْمِالْق  ع لى  ت أسْ  ف ل ا  الْأ رضِْ فىِ ی تیِهوُن   س ن ة  أ رْب عِین   ع ل یهُِْمْ محُُ ر م ةٌ ف إِن ه ا ق ال  »

 که این ها تبعات ولایت نپذیر بودن است.

 

 

 

 

 

 

 

 


